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گرداوری و ترحمه‎ 


دکتر هاشم رجبزاده 








دفتر پژوهشهای نرهنگی باهمکاری مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها 


تهران. خابان ایرانشهر شمالی نبش کوچه بگانه شمار؛ ۲۱۵ + کدیستی : ۱۵۸۴۷۳۶۹۱۳ 


تلفن ۰ ۸۸۲۱۳۶۴ ۰۸۳۰۲۴۸۲ ۸۸۱۱۵۶۱ دورنگار: ۸۳۰۲۴۸۵ + صندوق پستی : LY RAV‏ ۱۵۸۷۵ 


بسب الکترونیکی : crb-iran@kanoon.net‏ تشانی در El‏ نت : www. iranculturestudies.com‏ 


مرکز پخش : تهران . مبدان‌انقلاب ‏ خیابان ۲ فروردین » بش خابان شهید وحدنظری ‏ شماره ۳۸ 


تلفن و دورنگار: ۶۴۱۷۵۳۲ gab‏ بازاریانی: ۸۳۱۵۲۴۰ 


+ سفرنامه. خاطرات ابران و بادنامةً آشی‌کاگا آتسو‌اوجی 
(با مقدمه‌ای دربارة زندگیو آثار او) 


# گردآوری و ترجمة دکتر هاشم رجب‌راده 
Hn‏ 


@ طرح روی جلد: مدیا طرح‌گستر -امین نصر 9 ویراستار: خاطره اکرمی 
9 صفحهآرا: Mal‏ سعادت * حرو فنگار: سمیه تمیمی 0 نمونه‌خوان: سیما آبی 
* لیتوگرافی: مردمک € چاپ: نیل * شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه @ چاپ اول WAY‏ 


همه حقوق محفو IB‏ ایست. هر گونه تقلید و استفاده از ul‏ اثر به هر شکل بدون اجازه کتبی 
دفتر پژوهشهای فرهنگی ممنوغ است. 


ISBN: 964-379-028-2 ٩۶۴ ۳۷۹-۰ YA-Y شایک:‎ 


آشی‌کاگا: آنسواوجی: ۱۹۸۳-۱۹۰۱ م. Ashikaga, Atsuuji‏ 
سفرنامه» خاطرات ایران و یادنامه آشی‌کاگااتوارج ی | مترحم هاشم رحب‌زاده. - 
تهران : دفتر پژوهشهای فرهنگی ۰ ۱۳۸۳ . 
Fo‏ ص. - ( مردم و سرزمین‌ها + 3( 
ISBN: 964-379-028-2‏ 


فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا. 


۱۔ ایران -- سیر و سیاحت -- قرن VY‏ ۲. آشی‌کاگا: اتسوارجی» ۱۹۰۱ - ۱۹۸۳ م. 
Ashikaga, Atsuuji‏ -سرگذشت‌نامه. ۳. اشی‌کاگا اتسوارجی؛ ۱۹۰۱ - ۱۹۸۳ م. 
Ashikaga, Atsuuji‏ ادنامه‌ها. الف. رجب‌زاده. هاشم؛ مترجم. ب. عنوال. 
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بهر؛ ۱. آشی‌کاگا اتسواوحی. زندگی و آثار او 
تبار آشی‌کاگا 
سال‌هاي سختِ نوجوانی 
آشی‌کاگا و ايران 
فرهنگ ایران و مردم آن 
حال و هوای زندگی در ایران 
آشی‌کاگا و عمادالکتاب 
جشن هراره فردوسی 


بهر؛ ۲. آشی‌کاگا آتسواوحی سفرنامة ايرا 
از بفداد تا تهران 
ماه سپتامیره روز ... 
(ررزی دیگر) در ماه سپتامبر 
سفر به خراسان 
ماه اکتبر 
$3.95( دیگر در ماه S!‏ 
T»‏ زندگی‌ام در تهران 


Voy‏ آشیکاگا آتسواوحی. ایرات؛ خاطر Line‏ و اند بشه‌ها 
(مقاله‌هاي آشی‌کا گا درباره (OL pl‏ 
با من به ایران بیایید 


ایران» سرزمین آتش (جاوید) VA‏ 
یاد نیشابور و زیارت تربت خیام ۸۰ 
شاعر نیشابور ^Y‏ 
ple pols‏ از اصفهان ۹۲ 
اسیا در برابر تجدد AV‏ 
iue‏ ۴. یادنامهٌ آشی‌کاگا آتسواوحی I‏ 
ob‏ تلخ روزگار کودکیام Yo y‏ 
سال‌های نو el elem‏ 1۲ 
آشی‌کاگا و بقچۀ کتابش /ایرح افشار ۰۶ 
زنده‌یاد» استاد آشی‌کاگا / ایموتوثه‌ایچی ۱۰۸ 
پادی از برادرم / پوگامی هیسامارو ۱ 
یادی از برادر بزرگم / موری‌یاما آکیکو B‏ 
آشی‌کاگا چنان‌که من دیدم / هایه‌د! آکیرا VAY‏ 
زندگیم بر سر دوراهی» و یاری استاد آشی‌کاگا / کامی‌اوکا کوءجی ۱۱۷ 
استادم آشی‌کاگا اتسو اوجی / سه کی بوشی فوسا ۱۹۹ 
بای درس استاد اشی کا گا: اگر دل به خشم بسپارید 
به راه خطا می‌رویذ / اونویاما تا که‌شی ۱۳۱ 
خاطرهام از استاد آشی‌کاگا / ایواتانی Pode‏ ۱۳۲ 
اسناد تاربخی محفوظ در کیتسوره گاوا / تا کاشیو تا که کازو ۱۳۳ 
خاطره‌ای از استاد آشی‌کاگا / هیگوچی PASSE‏ ۱۴ 
یاد استاد آشی‌کاگا / ایواساکی !کیو ۱۳۵ 
خاطرة من از استاد آشی‌کاگا | ایواشیتا میتسه و ۱۶ 


استاد آشی‌کاگا و مطالعات جنوب غرب آسیا در cu‏ /اودا تا کنو ۱۳۹ 


آشی‌کاگا» مردی متین و مهره‌بازی چیره‌دست /اوئیشی سی‌تن ۱۳۰ 
بنیادها و نفایسی که از اشی‌کاگا نام یافته است /نی‌ئی‌با یوریکو ۱۳۱ 


يوست ها 
کتایشناسی متابم عمده این ترحمه و تصاو بر ۱۳۹ 


آشی‌کاگا oo ol quail‏ زندگی و آثار او 


رهرو منزل عشقیم و ز سر حد عدم 
تا به ed‏ و جود این همه راه آمده‌ایم 


| این سخن عارفانة حافظ شاید که وصف حال بزرگمرد ایراد‌شناسی این سوی خاور 
هم که دوستان اپرانیاش او را «عاشق (GB)‏ نام داده بودند» باشد. | 
در روزگاری که ایران به Sits‏ فرهنگ بالنده و پربار و تمدن کهن و دوران‌ساز خود 
که جهان انديشه و دنیای پیشرفتۀ امروز وام‌دار آن است» Soo‏ بار Ell‏ گفت‌وگوی 
تمدن‌ها را در انداخته و عالم و poll‏ هراسان از غلبة مادی‌گری و فزون‌خواهی را به 
تعامل و تسامح و تساوی و صلح در جامعه انسانی فراخوانده است دیدگاه آشی کاگا از 
این رو بیش تر اهمیت دارد که او از تمدن‌های انگشت شمار که در تاریخ چند هزار سالة 
مدنیّت Oke‏ برآمده با سه تمدن بزرگ ol‏ آشنایی adh‏ و آنگاه مجذوب تمدن انسانی 
و والای ایران‌زمین شده و بیش‌تر عمر را وقف تحقیق و تألیف دربارة آن ea S‏ است. 
آشیکاگا آتسواوجی '* (۱۹۰۱-۱۹۸۳) از شیفتگان فرهنگ ایران و زبان فارسی و از 
Ashikaga Atsuuji‏ .1 


. در نقل نام‌های ژاپنی در این نوشته به‌رعایت ترتیب مرسوم ژاپنیان. ننحست نام خانوادگی و سپس نام 
کړ جک NEA bal‏ 


tt 


پیشداران ایراد‌شناسی در ژاپن بود. 
یکی از خویشاوندان» در دانشگاه دوش شاا ادبیات خواند و حدمت علمی 
s‏ را در رشته زبان سانسکریت در دانشگاه کیوتو آغاز کرد. او در ۱۹۳۲ 
دوره» و پیش از بازگشتنش به ژاپن» برای شرکت در جشن‌های هزارءٌ فردوسی 
در ol Lal‏ ماند. به اصنفهان و بزد و شیراز سفر کرد و در تهران به اموختن 
زبان‌های ایرانی باستان و میانه نزد دکتر رضازاده شفق سرگرم شد. و هم او بود که به 
اشی SIS,‏ (عاشق «iat‏ نام wots‏ اشنایی او با عمادالکتاب Qr a‏ سیر تنمره این 
نخستین سفرش به ایران بود. سفرنامه ایران او هم Wok‏ همین دیدار و گشت و گذار 
است. 

آشی‌کاگا به استادی ممتاز دانشگاه کیوتو و ریاست sass‏ ادبیات ان حا رسید. اوه 
در ۰۱۹۵۷ ریاست انجمن مطالعات جنوب غرب آسیا (سی نان آجیا کن eS‏ را یافت 
و به نشر مجله علمی cpl‏ انجمن همت گماشت. پس از بازنشسته شدن از دانشگاه 
ogi ged!‏ تدریس در دانشگاه توء‌کای " را آغاز کرد رئیس دانشکدء ادبیات این دانشگاه 
شد. و چندی نیز کارهای ریاست دانشگاه با او بود. در ۱۹۶۷ کرسی تحقیق تمدن را 
در آن‌جا بنیاد کرد. 

در لخستین سال‌های اقامتم در qb‏ در ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ دو بار با استاد esl‏ کاگا 
در مهمانی ol ul Len 32 Creel‏ و زاپن Zi‏ دیدار افتاد. و دز همان گفت وگوهای 
کوتاه مجذوب شور و شوق و دلبستگی او به ایران و OU‏ و تمدن و فرهنگ آن 
pti‏ دری فا که چند سالی پس از آن بر اثر بیماری فلج زمینگیر و بستری 
شد. و تا سال ۱۹۸۳ که در گذشت. در بیمارستان گذراند. باز در این سال‌ها 
هم باد اسران ab‏ آرام خاطر او بود شاگردانش می‌گویند که یکی از چند 


1. Doshishá 2. Sei-Nàn Ajiã Kenkyu 3. Tokai 


۹ او‎ je! 4 حی. زندگی‎ a gis tl 


قطعه خوشنویسی هدیيه عمادالکتاب سیفی یادگار نخستین سفرش به ایران 
OY MY)‏ را برابر تخت خود به دیوار آویخته بود و به‌گونه‌ای با آن 
راز و jus‏ داشت. 

آشی Su‏ از فرزانه مردان مصاحیش در lol‏ مانند دکتر شفق و عمادالکتاب 
سیفی. به نیکی و احترام یاد کرده است. عمادالکتاب چند قطعه خط خود و 
دیگر استادان خوشنویس را به آشیکاگا هدیه کرده بود که بیش تر این نوشته‌ها همراه 
با de panes‏ کتاب‌های استاد پس از مرگش به دانشگاه توهء‌کای واگذار شده است. 
آشی‌کاگا خود در حوشنویسی ژاپنی چیره دست بود. به نوشتهُ یکی از شاگردانش 
اویشی سی تن '٭ در یادنامه آشی‌کاگا Y e)‏ ص ۱۶۴-۶۵): از آن‌جا که شیوة قلم زدن 
هر کس روح و منش او را نشان می‌دهد. طرز نوشتن او نمودار روح والا و ذوق لطیفش 
بو ۵. 

از اشی‌کاگا سفرنامه‌ای شیرین و باروح» از گشت و گذار سفر اولش به ایران 
در سال‌های ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ و یادداشت‌ها و یادگارنوشته‌هایی از دیدارهای بعدی 
او از سرزمین ما بازمانده است. در سزرگد اشت sis Lu‏ بادنامه‌ای در سه جلد 
شامل نوشته‌های او و خاطره‌های دوستان و شاگردانش. پس از مرگ او در ۱۹۸۸ 
به ژاپنی منتشر شد: در جلد اول این بادنامه زیر عنوان «ابران» سفرنامة 
ابران و نوشته‌های ایران‌شناسی او آمده است. جلد دوم آن دربارۀ هند است» و 
جلد سوم شامل نوشته‌های متنوع آشی‌کاگا دربار؛ ایران و تمدن و فرهنگ Ol‏ و 
نیز cleo ble‏ شاگردان و دوستانش از او. در یادداشت‌های ایران آشی‌کاگا 
نوشته‌هایی درباره بادهای تلخ کودکی» اسیا و تجدد فضیه «Ol al‏ بزد و 
زرتشتیان» تخت‌جمشید و شوش. نیشابور و عمرخیام» یاد اصفهان و موضوع‌های 
دیگر می‌یابیم. 

آشی lols‏ هنگامی که برای جشن هزاره فردوسی به ايران آمد» جوانی ۲ ساله بود 
و نخستین باری بود که به این سرزمین پای می‌نهاد و فارسی را هنوز خوب نمی‌دانست. 


1. Oishi Seiten 2. Ashikaga Atsuuji Chosakushu 


... d Ql y! bu سر نامه‎ ۱۰ 


اما در این سفر به ایران و فرهنگ آن بیش تر دل بست و تمرین و تکرار فارسی را دنبال 
گرفت» چندان‌که, به Ra‏ شاگردانش, سال‌ها بعد فارسی را خوب صحبت می‌کرد و 
زیبا می‌نوشت. آشیکاگا دانش‌مردی فرزانه بود و صاحبدل. و همکاران و شا گردانش به 
سلامت نفس و اصابت gh‏ و وسعت نظر او اعتقاد و احترام داشتند و تا بود مطالعات 
ایرانی را در ژاپن پویا و سرشار نگه‌داشت. سرآغاز جلد یکم یادنامه او این سخن نغز و 
پرحکمت سعدی است: 
گر نياید به گوش رغبت کس پر رسولان پیام باشد و بس 
شرح حالی کوتاه از او را در اطلاعیه‌ای که انجمن خاورشناسی ژاپن به مناسبت 
مرگ وی داد. می یابیم: 
رآشی OS‏ آتسواوجی (۱۹۰۱۱-۱۹۸۳)» استاد ممتاز دانشکده ادبیات دانشگاه کیو تو. انجمن 
خاورشتاسی زاین اندوه و تسلیت صمیمانةٌ خود را در درگذشت این اسناد؛ در روز ۲ نوامبر 
(AY)‏ ابراز می‌دارد. وی از ۱۹۷۶ ۱ ۱۹۸۲ ریاست این انجمن را داشت. او نسل بيست و 
ششم خاندان سپهسالاری (شوگن) ژاپن قرون میانه بود. کار و حدمت علمی خود را با 
عنوان متخصص در زبان سانسکریت و به راهتمایی ساکاکی ریژءزابژرو ‏ استاد دانشگاه 
کیوتو» که خود در پاریس در مکتب بزرگان شرق‌شناسی دانش آموخته بود. آغاز کرد. 
«استاد آشی‌کاگا در سال ۱۹۳۲ برای یادگرفتن GEOL;‏ اوستایی و پهلوی نزد RO:‏ به 
فرانسه رفت. در سال ۱۹۳۴ و در راه بازگشتش به ژاین. به ایران سفر کرد تا در جشن‌های 
هزار؛ فردوسی شرکت جوید؛ و در این فرصت همراه هانری ماسه " فرانسوی و آرتور 
کریستنسن " دانمارکی به طوس سفر کرد. در تهران به تحصیل فارسی و زبان پهلوی نزد دکتر 
رضازاده Gad‏ پرداخت. و این استاد ایرانی نام «عاشق ul‏ به او داد. استاد اشی‌کاگا شاگردان 
بسیار در رشته‌های زبان شناسی و ایران‌شناسی در ژاپن 9 — کرد و مطالعات شرفی را در 
این جا پیشرفت داد. 


دار تقریاً همة کتاب‌ها و مقاله‌های خود را به ژاپنی نوشته که از میان کتاب‌های اوست: 


1. Shógun 2. Sakaki ۵۵ 3. E. Benveniste 
4. H. Massé 5. A. Christensen 


Y کاگا اتسوارجی: زندگی و آثار ار‎ si 
تاریخ مختصر هند (۱۹۳۴۷)؛ آیین‌های ایران باستان (۱۹۷۲ 51۸1141۲۲0114 که روایت‎ 
ual) ۱) ۱۹۷۶ ( تاریخ پادشاهی ایران‎ 3s 380) انتقادی متنی است از سانسکر بت‎ 
.)۱۳۲ آشی‌کاگا: ج ۳ ص‎ 


تبار اش ی ds‏ 

آشی‌کاگا آتسواوجی نسل بیست و ششم از پشت آشی‌کاگا تا کااوجی ! (۱۳۰۵-۱۳۵۸ 
میلادی) سردار تاریخ‌ساز cul‏ بود. تا کااوجی در سده چهارده میلادی با دست‌یافتن به 
مقام O45 pt‏ (سپهسالار فرمانروای واقعی ژاپن) حکومتی بنباد کرد که نزدیک به دو قرن 
و نیم بر ژاپن فرمان راند. تاریخچه و جایگاه و تأثیر این خاندان را در فراز و نشیب کار و 
رویدادهای »$55 Aa‏ این با نگاهی به تاریخ این دور" می توان شناخت. 

Fyn bg) پوشی یا سو" (۱۱۲۶-۱۱۵۷) موسوم ! به موْتسو -نو -کامی‎ SIS il 
نام‎ eR شی‌کاگا نام یافت. به‎ jb بوشی به " و پسر یوشیکونی ۵ نخستین کسی بود که‎ 
prr دهکده‌ای که پدرش در سال ۱۱۵۰ در آن‌جا اقامت گزیده بود. در جنگ‎ 
هوء‌گن " او در طرف تایرا کی‌بوموری " بود» و همراه میناموتو یوشی تومو“ حفاظت از‎ 
نه تنها حاندان‎ cls Sub کاخ سلطتتی را داشت. او در سال بعد | ز آن درگذشت. یوشی‎ 
۱۶ دیگر هم که سهم مهمی در رویدادهای فرن‌های ۱۴ تا‎ oo) gle کاگاء که جند‎ esl 
زاین داشتند, است.‎ 

آشی‌کاگا بوشی‌کانه" ( ۱۱۴۷-۱۱۹۶ موسوم به LE‏ - نو Sol‏ با دختر 
هوءجوء توکی‌ماسا" " ازدواج کرد و همسر خواهر یوریتومو "' شد و از اين رو بود که 
طرف او را در برابر تایرا گرفت. او در نبرد نوری‌یوری ۲ در LES‏ شر | (۱۱۸۵) nés,‏ 


یوریتومو در مۇت" (۸ شرکت حست. و اوء‌کاوا sails‏ ۲ | را که وانمود می کرد 


1. Takauji 2. Yoshiyásu 3. Mutsu-no-Kámi 
4. Minamoto Yoshiie 5. Yoshikuni 6. Hógen 

7. Táirá Kiyomori 8. Yoshitome 9. Yoshikáne 

10. Kázusá-no-Suke 11. Hàjó Tokimasa 12. Yoritomo 

13. Noriyori 14. Kyushü 15. Mutsu 


t6. Okawa Kaneto 


۲ سفرنامه. خاطرات ایران و ... 


همان یوشیتسونه ! است که از فاجعه کوروموگاوا" (نبرد و شکستی که به نابودیش 
انجامید) جان به در برده است. شکست داد. یوشی‌کانه اندکی پس از آن به حلقۀ 
راهبان بودایی پیوست NAVY Jub)‏ ص 4۲۷. 

در سال ۱۱۸۵ به dis‏ بیش از دو سده کش مکش میان خاندان‌های 
تیرومند و رزمندگان سامورایسی هوادارشان. میناموتو یوریتومو فرمانروای 
واقعی ژاپسن شد. او با عسنوان «شوگون» با سپهسالار کل و به نام امپراتور 
حکومت می‌کرد. با مرگ یوریتومو در ۱۱۹۹ و بی‌کفایتی جانشینانش نوبت 
به خحاندان هصسوهء‌جوء " رسید که از کاماکورا" (در شرق Bum‏ اصلی ژاپن) 
oU‏ برانند. این سال‌ها را در تاریخ زاپن «دورة کاما کورا» (سال‌های ۱۱۸۵ تا ۱۳۳۶) 
ile Jat go‏ 

دربار کیوتو که دیر زمانی از قدرت حکومت عاری بود. رفته رفته مرجم ناراضیات 
از حکومت سپهسالاری شد. در ۰۱۳۲۴ و باز در ۱۳۳۱ امپراتور گو ‏ دایگو" به 
توطئه عليه حکومت هوءجوء پرداشت. که ناکام ماند و خود او به تبعید رانده 
شد و شاهزاد دیگری را به tole‏ نشاندند. اما بسیاری از امیران و رزمندگان که 
حکومت «شوگوّن» را ناخحواستنی می‌یافتند. هر چه بیش‌تر به دربار گرایش يافتند. در 
این میان امپراتور گو ‏ دایگو از تبعیدگاه گریخت و رزمندگان سامورایی چند خاندان 
هوادار او در غرب ژاپن برای برنشانیدن او روانه کیوتو شدند. حکومت کاماکورا 
آشی‌کاگا تا کااوجی امیر بزرگ ایالت شرقی را با سپاهش به یاری حاکم کیوتو, که شوگو" 
(مرزدار یا فرماندار نظامی در کیوتو) خوانده می‌شد. فرستاد. Ul‏ تا کااوجی که بزرگ 
یکی از خاندان‌های میناموتو بود به حکومت نظامی پشت کرد و شوگو را در هم 
شکست. یکی دیگر از امیران پیشین حکومت نظامی نیز به کاما کورا تاعت. سپس. 
بسیاری از سرا خاندانٍ هوء‌جوء خود را کشتند. امپراتورگو -دایگو به کیوتو باز امد و 
فرمان امپراتور دیگر باره پس از قرن‌هاء روان شد. این رویداد در ۱۳۳۳ بود و در تاریخ 


1. Yoshitsune 2. ۵ 3. E. Papinot 
4. 6۵ 35. Kamakura 6. Go - Daigo 


7. Shogo 


آشی کاگا uelis‏ زندگی و آثار او ۱۳ 

ژاپن به نهضت SS‏ معروف است. 

در ۶ اش SIS‏ تا کاارجی که نتوانسته نود جنان‌که ارزو داشت متام ey ye‏ 
(سپهسالاری کل ژاپن) را از دربار بگیرد؛ به حکومت گو ۔ دایگو پشت کرد BS pat‏ 
(فرماندار نظامی CI‏ , در هم شکست و امپراتور و وزیرانش را از کیوتو به ناحیه‌ای 
کوهستانی به نام یوشینو" در جنوب ژاپن» به تبعید راند. از این تاریخ تا ۲ دو دربار 
متعارض در ژاپن بود؛ یکی «دربار جنوبی» گو -دایگو و جانشینان او در یوشینو و دیگر 
«دربار شمالی» در کیوتو زیر حمایت و تسلط حکومت سپهسالاری اشی‌کاگاکه 
تا کااوجی Sls‏ کرد. 

سال‌های ۱۳۳۶ تا ۱۳۹۲ را که ژاپن دو دربار و دو امپراتور داشت دور 
نامبوکوچوء " (دربارهای شمالی و جنوبی) می‌خوانند. و دور؛ پس از آن» از تاریخ 
اتحاد دربارهای دوگانه تا پایان کار حکومت سپهسالاری آشی‌کاگا در ۱۵۷۳ را به نام 
کاخی که آشی‌کاگا در oa‏ موروماچی "در کیوتو ساخت. دور موروماچی نام داده‌اند. 
این دو دوره از تاریخ ژاپن (سال‌های ۱۳۳۶ تا ۱۵۷۳) را که با حکومت فرمانروایان 
لشکری اشی‌کاگا ممتاز است. دوره اشی‌کاگا نیز می‌نامند. در اين دوره ۱۵ شوگوّن یا 
فرمانروای نظامی از خاندان آشی‌کاگا یکی پس از دیگری بر ژاپن فرمان راندند 
(رجب زاده» ue?‏ ۱-۴ هال ص ۲-۱۲ ۱۰). 

آشی کاگا ur‏ از استقرار حکومت حود در کیوتو و به تخت ادن امپراتور 
کو ءمیو ء ‏ که به دربار شمالی معروف است. در ۱۳۳۶ فرمانی هم ه ماده ای صادر کرد 
قدرت برای اشی‌کاگا بود. 

رقابت Ola‏ دربار و درگیری‌های aS‏ گاه Ole‏ امیران هوادار انها ادامه داشت تأ که 
سومین شوگون آشی‌کاگا به نام یوشی‌می‌سوٌ P‏ توانست (gil‏ را سازش دهد و با این کار 


1. Kemmu 2. Yoshino 3. Námbokochà 
4. Muromachi 5. Kómyó 6. Yoshimisu 


۴ سفرنامه. خاطرات ایران و ... 

ola LES‏ دربارهای شمالی و جنوبی» که با از ميان برداشته‌شدن دربار جنوبی به 
تد بير e‏ میسو به OLL‏ آمدء برای ملی‌گرایان ژاپن رویدادی تعان‌دهنده ماند» زیرا 
که Oly!‏ با اعتقاد به تداوم خاندان و سلسله امپراتوری از عهد خدایان تا به امروز 
نمی توانند بپذ By‏ که دو دربار «برحق» می‌توانست وجود داشته باشد و ناگزیر Shy‏ به 
حمانیت یکی از این دو داده‌اند. در اواخر سده نوزده و اوایل $a‏ حاضر عقیدء غالب 
پراین بود که دربار برحق و مشروع همانا دربار جنوبی بود زیرا که گو -دایگو هیچ‌گاه به 
اراد خود کناره گیری نکرد و آشی‌کاگا تاکااوجی او را به ترک کیوتو واداشت. 
ناخشنودی ملی‌گرایان و سلطنت پرستان ژاپنی از خاندان آشی‌کاگا از این جا برآمده 


است. 

بوشی میسو پس از چندی از مقام شوگوّن کناره گرفت و صدراعظم شد. او به 
شمال کیوتو رفت و فرمان داد تا« کین SIS‏ (قصر 53( را در ۱۳۹۷ ساختند و آن‌جا 
را دیوانسرای خود کرد. 

دور؛ دم موروماچی (سال‌های ۱۴۷۷ تا ۱۵۷۳) در جنگ و آشوب گذشت. و 
بی‌ثباتی و دگرگونی در حال و کار کشور بسیار بود. سرانجام. در گیرودار رقابت و 
کشمکش‌هاء میان امیران ولایات اودا نوبوناگا" که بر ولایتی کوچک و سه هزار 
سامورایی امیر بود پیروز برآمد (۱۵۶۰) و اعتماد دربار و نیز حکومت لشکری را 
دریافت و به کیوتو راند و توانست خود را در جای فویدست‌ترین امیر محلی ممتاز 
سازد. او اشی‌کاگا یوشیاکی ' را در مقام شوگوّن پانزدهم آشی‌کاگا برنشاند» اما چون 
یوشیاکی ناسازگاری نشان داد پنج سال بعد او را برکنار کرد. بد ین سان» حکومت این 
خاندان که در ۱۳۳۶ olco‏ شده coy‏ به پایان امد (۱۵۷۳) (برای شرح بیش تر ر. ک: 


6 TY JU? رحب زاده,‎ 


به Adil‏ رو بدادهای تاریخی سده جهارده ژاپن» که به د رهم OA AL‏ نیروهای 


1. Kin Káku 2. Oda ۵۵ 3. Yoshiaki 


اشن کاگا آنسژارجی. زندگی و آثار او ۱۵ 
وفادار به امپراتورگو ‏ دایگو به دست تاکااوجی آشی‌کا گا انجامید. سلطنت‌دوستان 
ژاپن» به‌ویژه در دوره‌هایی که تب و تاب ملی‌گرایی و میهن پرستی افراطی در اوج بوده 
است - چنان‌که در سال‌های نیمه اول سد؛ بیستم. تا شکست ژاپن در جنگ - خاندان 
اشی‌کاگا را با چشم خشم و کینه می‌دیده‌اند. 

آش ی کاگا اتسواوجی در یادداشت‌های خود شرح می دهد که این احساس مردم و 
نگاه‌های سرزنش‌بار هم‌سالان و هم‌درسان او در سال‌های نوجوانی‌اش چگونه روح 
حساس وی را آزرده و دستخوش آشفته‌حالی و پریشان خیالی‌اش کرده. و از مردم 
گریزان و از زندگی بیزارش ساخته بود saab)‏ ج ۳ ص ۱۰). او به دیری بودایی ly‏ 
برد و یک‌سال و نیم در آن‌جا گذراند. شرح این گریز و انزوا به قلم خود او ob»‏ تدخ 
روزگار کودکیم» و نیز در نوشته cal al ym‏ موری (Susi Ub‏ زير عنوان «یادی از برادر 
بزرگم» در یادنامه آش یکا کا امده است (یادنامه ج ۳ص ۱۰-۱۱ و ۲۷۴-۷۵). در این جا 
بود که راهب معبد» به رسم آیینی, نام بودایی Of‏ شین به او داد. سرانجام با تلاش 
m‏ خانواده و باری یکی از خویشانش» ساکاکی ریوءزابورو استاد زبان سانسکریت 
در دانشگاه کیو توء به زندگی عادی برگشت. او تا پایان عمر دلبستگی‌اش را به مکتب 
ډن» که نوعی عرفان بودایی است» نگه داشت. 

میراث نام و اعتبار خانواده برای آشیکاگا آتسوّاوجی همه یأس و رنج از نگاه یا رفتار 
سرزنش peel‏ پیرامونیان نبوده, و این مايه احساسی از غرور و افتخار هم به او داده بوده 
است. در سفرنامه‌اش می‌نویسد که آشنای فرانسوی او که نمی توانسته نام WAS ctl‏ را 
درست ab‏ کند به استهزا می‌گفته که این لفظ به صدای عطسه شبیه است؛ اما 
اتسوّاوجی از او حواسته بود که برود و دايرة المعارف را ببیند و تاریخ ژاپن را بررسد تا 
بداند که او از چه خاندانی برامده و نبایش که بوده است (یادنامه» ج Y‏ ص AVF‏ 


اش ی‌کاگا و ایران 
اش ی کاگا شيفتةٌ ایران بود. در پیش سخنی بر «سفرنامه qol ul‏ نوشته است: 
رروزهای اقامتم در تهران 3 P‏ ۱۳ ۳ بایان cp a‏ ۱۳۵ بسیار بر a bls‏ نود و 4 


یادماندنی.... ایران را بی‌اندازه دوست می‌دارم. از طبیعت زیبا و مردم خونگرم Ol‏ خوشم 


۴۳ سفرنامه, خاطرات Olpl‏ و ... 


می‌آید.... تاریخ باستان را که بخوانید. جایگاه ایران بزرگ و پیشرفته و کامیاب (آن روزگار) را 
در آن خواهید شناخت» و نیز در خواهید یافت که ایران چه سهم مهمی در تاریخ تمدن بشری 


داشته است (یادنامه ج AX ve:‏ 


مناظر چشم‌نواز ایران و زیبایی‌های زندگی ایرانی از این دانای صاحب‌نظر 

پراحساس دل برده و از شهرهای ایران بیش تر دلبستة زیبایی و گیرایی خاستگاه 

pu‏ و اصفهان و شیراز شده است. در «خاطره‌ام از اصفهان» نوشته است: 
2 ده ماه در تهران ماندم. در ميان افامتم در تهران سفرهایی کوتاه به تبریزه مشهد 
مازندران و گرگان کردم و از همه اینها خاطرةٌ بسیار خوش دارم. بازه گمان می‌کنم که اصفهان 
در شب پاییز که فرص ماه تمام در آسمان می‌درخشد بهترین منظره را در همه ایران دارد.... 
«پیدا بود که مردم این‌جا در خانه‌های خشت و آجری در JUS‏ زاینده‌رود لبالب از آب زلال 
روان در این آبادی میان کویر با آفتاب مطبوع و هوای ملایم پاییزی زندگی آرامی دارند. 
اصفهان همچون کیوتو ی lel‏ می‌نمود» (یادنامه» ج ۱» ص ۱۱۱-۱۵). 


5h‏ خراسان خاطرهٌ خوش برایم مانده است و آن‌جا را همیشه با احساس شوق و 
دلبستگی به پاد می‌آورم» (یادنامی ج ۱ ص ge ou AYO‏ امیزترین سخن او شرح 
خاطره‌اش از نیشابو شهر gu‏ است (یادنامه ج ۱ ص (Y‏ 

آشی‌کاگا در وصف Ola!‏ و زیبایی و گیرایی زمین و طبیعت آن به شاعری خیال‌پرداز 
می‌ماند که عظمت و جاذبه‌های طبیعی و مناظر زیبا و دل‌انگیز آن او را افسون کرده و 
شیفته و دلباخته, کوشیده است تا وصف Ol‏ را به قلم 2331 او تصویرهای شعری و 
توصیف زیبایی‌های طبیعت را که در شعر ژاپن امده چنان‌که در ستایش ماه پاییز و 
شکوفه و گل. همراه مناظری که سفر کرده‌ای دلآگاه از دیگر سوی شرق از سرزمین 
افسانه‌ای ایران چشم دارد. همه را در برابر نظر یافته و در جای‌جای سفرنامه و 
یادداشت‌هایش با شوق و شیدایی از آن‌سخن گفته است. 
(قطعه‌های نقل شده از سفرنامه اوست یادنامه ج ۱ با د کر شماره (oun‏ 

«البرز در روشنایی بامداد و در افتاب عروب o Lo eles‏ کننده‌ای بیدا IRA‏ 3 


ممچون یاقوتی می‌درخشید.... تماشای البرز را از بیرون شهر خوش داشتم» (ص ۳۷). 
در راه خراسان «منظر؛ غروب پاییز بسی زیبا بود. پس از فرورفتن خورشید ستاره‌ها 
تک تک درخشیدند» (ص YA‏ «شب هنگام ماه نو برفراز کوه در آسمان جلوه و جمال 
OLY‏ می‌داد. بهترین و دل‌انگیزترین منظرهٌ ماه تمام را در بیابان‌های بیرون شهر دید م) 
(ص ATV‏ 
«در کوه‌های بختیاری باد خنک می‌وزید و آسمان پاک و صاف بود و بسیار زیباتر 
می‌نمود. دورنمایی بدیع پیش چشم بود) (ص (Y‏ 
ایران سرزمین افسانه‌ای کویر و کوه و کاروان است: 
«در راه قزوین به تهران... قطارهای شتر می‌رفت و زنگ گردن شترها طنین‌انداز بود. نوای این 
زنگ‌ها به گوشم دلنشین آمد.» (ص ۲۱) «در سبزوار» روبه‌روی کاروانسرایی که منزل داشتیم 
فلعه و بارویی بود... صبح فردا در خواب و بیداری آوایی به گوشم آمد که آهنگی خاص 
داشت. ترنم این آهنگ نرم نرم در گوش می‌نشست. کم‌کم بیدار شدم و دریافتم که این آواز 
زنگ شتران کاروان است که دور می‌شد و آوای زنگ‌ها هم خفیف‌تر می‌شد. چندی به این 
ترم و Saal‏ دلپذیر گوش می‌دادم» (ص ۳۰). 


در بيابان‌هاي بی‌کران ایران اب و درخت SL‏ زندگی است: «هر جا که آب باشد 
c 3‏ هست. و leo!‏ که درخحت سایه‌افکن باشد ایرانی ها گرد می ایند می نشینند» 
می‌نوشند و شعر می خوانند. و بساکه دل به عشق می‌سپارند» (ص ۲۲). «قنات آبراهی 
است ابداع شده و bing‏ ایرانی‌ها... قنات همچون شریان یا رشتهُ حیات هر آبادی 
است» (ص ATA‏ 

در Ug a‏ همدان, «آن میان باغچه‌ای بود و چند درخت گردو در Ol‏ 
جیرجیر زنجره به گوشم آمد. فکر کردم که این مسافرخانه شبیه کاروانسرا است» 
(ص (OA‏ 

«در نیشابور... باغ آرامگاه pls‏ درختان گردو و توت داشت. و در روشنایی افتاب 
دل‌انگیز می‌نموده (ص (Y‏ 

«زمستان با سرمای سخت می‌گذرد و بهار از راه می‌رسد و هزاردستان به اواز 


۸ سمرنامه». خاطرات ایراث و 


در می آید. گل سرخ می‌شکفد و هوا را از بوي خوش پر می‌کند. بهار هنگام شادی و 
حوشگذرانی ایرانی‌هاست» (ص ۲۲). «از نگاه کردن به گل‌ها و شکوفه‌های دل‌انگیز بهاری 
بر iua;‏ آسمان زیبای ont 3 ($2) 9x Y‏ می (dal‏ (ص ۴۱). «گل‌های سرخ | OL‏ بسیار 
درشت و دل‌انگیز است؛گل‌های سرخی که در ژاپن داریم با ان برابری نمی کند» (ص ۳۷). 
نظر گاه tl‏ کاگا همه و یکسره طبیعت ایران نیست. در سفرنامه و یادداشت‌های 
دیگرش احوال اجتماعی ایران را با دید انتقادی بررسیده و داوری خود را پیش نهاده 
است. نمونه روشن این بینش او انتقاد وی از سیاست تجدد پهلوی‌هاست. در این باره 
نوشته است: 
«در ایران» تجرد و دين هنوز با هم کناره نیامده و به تساهل نرسیده‌اند. احوال ایران با ai Sey!‏ 
تجدّد اروپایی سازگار نیست.... طرز فکر ایرانی‌ها و شیوهٌ زندگی آنها با تجدد ما ژاپنی‌ها 
هم‌سوئی ندارد.... مات زیاد خواهد کشید تا ایرانی‌ها بتوانند علوم جدید را با زندگی مرسوم 
خود مأتوس کنند.... در یران نفوذ دین بیش از آن است که در ممالک اروپائی یا در کشور ما 
هست. رسم و راه امروزهٌ زندگی ایرانیان بیش‌تر از دین مايه گرفته و اثر پذیرفته است.... چاره 
کار در آموزش نوین است. که با حفظ تعادل راه را به روی علوم جدید باز کند» (یادنامه ج ۳ 
ص .)۶۱-۵٩۹‏ 


شی‌کاکا از تصمیم رضاشاه به تغیبر نام کشور در زبان‌های خارجی از «پرشیا» به «ایران» 
از اغاز سال ۱۳۱۴ خورشیدی, هنگامی که او در Dipl‏ بوده با لحنی ناخرسند ياد کرده 
است. Bl yo‏ این تغییر نام که ol‏ را کاری شتابزده و نابجا دانسته‌اند وبپرت بلوش 
سفیر وقت آلمان در ایران» نوشته است: 

«چندی پس از این کنگره sula!‏ فردوسی ؛ دولت ایران به اطلاع سمارتخانه‌های دولت‌های 
خارجی مقیم تهران رساند که علاقه‌مند است در آینده لفط ایران" در زبان‌های خارجی جای 
پرس؛ پرشیا و پرزین" را بگیرد و در این مورد با توسل به عصلل تاریخی» قوم‌شناسی و 
جغرافیایی دلایلی اراثه کرد. وقتی علّت این دگرگونی را جویا شدم» به من گفته شد که پرس" 
مشتق از فارس است که ایالتی است در جنوب کشور و در نتبجه مُشحخْص تنها یک قسمت 
این کشور است. کشور به صورت کامل و یک‌جا ایران نام دارد. من از گرفتن أین ایراد 


آشی‌کاگا آنسواوجی. زندگی و آثار او ۱٩‏ 
خودداری نتوانستم کرد که فرانسوی‌ها به ما آلمانی" می‌گویند و این آلمان‌ها نیز به همچنین 
فقط یک قبیله از قبایل بسیار مملکت ما بوده‌اند. بعدها دریافتم که سفارت Oly)‏ در برلین در 
این قضیه دخالت داشته است و در دولت ایران نیز این استدلال دست بالا را احراز کرده که در 
زمانی که ملت‌های بیگانه به اصل و تبار آریایی خود مباهات می‌کنند چه بهتر که ایران نیز 
این را به نجوی به رخ بکشد که موطن اصلی نژاد آریایی است». 
«دولت ايران با چنین طرز فکری جدیدترین تحفیقات علمی را در این زمینه نادیده 
می‌انگاشت. چون حاصل تحقیقات چنین است که آریایی‌ها ساکنین بومی و اصلی oll‏ 
نبوده‌اندء بلکه نژادی بوده‌اند که از شمال به این دیار مهاجرت کرده‌اند.» 


فرهنگ ایران و مردم ON‏ 

سخن آشی‌کاگا از فرهنگ ایران سرشاراز تحسین است: (شماره‌هایی که پس از نقل قول 

otal‏ شمارةٌ صفحه از جلد یکم یادنامه اوست). 
راز اهمیت و ارزشی که جامعه و عردم ایران به خوشنویسی می‌دهند پیداست که ذوق و 
فرهنگ ایرانی تا جه اندازه به این مایهٌ تمدن نزد چینی‌ها و ژاپنی‌ها نزدیک است» و «آهنگ 
تلفظ فارسی به فرانسه مانند است. و آن‌چنان طیف و 5 (Y (pe) char‏ 
«دیدن چوگان بازی» صحنه‌های رزمی را که در افسانه‌های ايران باستان وصف شده است در 
ذهنم مجسم کرد» (ص ATE‏ 
رادبیات ایران از Age‏ شاهنامه فردوسی باز» از حدود یک‌هزار سال پیش همچنان زنده و 
پویا بوده است. در Oly!‏ پیش از اسلام هم سنت و شیوه شعری وجود داشت» (ص 
O35‏ ۰) و در spl toy‏ شعر او نوشته است: «خیام شعرهای حود را با eui‏ از روح 
قدسی سرود. و این الهام آسمانی را در قالب زیبای رباعی که وزن و آهنگ طبیعی و موزون 
دارد؛ در آورد. او موازنه‌ای میان زندگی علمی خود و شاعری برقرار ساخت. خیام را بهترین 
شاعر ایران می‌دانم» (ص .)٩۴-۹۸‏ 


مردم اپران را oem‏ وصف کرده است: 
«دبدارکنندگان خارجی که به ایران می روند می تو Ll‏ نمونه‌ای از روابط گونه گون مردم خاور 


e Ul pl el pels TP Y« 


زمین را که تنوع آن همچون نقش و نگارهای قالی زیبای ایرانی است حس کنند و ببیننده (ص ۵). 
در شرح ورودش به ایران از مرز خسروی گفته است: 
«رئیس گمرک این‌جا مهربانی و یاری فراوان نمود. این نخستین خاطرهام از ایران بسیار خوب 


AVN o2) i» 


او شوق راننده ایرانی را از رسیدن به خاک ایران و عشق او را به سرزمینش احساس 
کرده است: 
oh‏ (قصرشیرین) روانه شدیم تا از کوه‌های بختیاری بگذریم.... راه مارپیچ به چپ و راست 
می‌پیچید. این‌جا بادخنک می‌وزید و آسمان صاف و زیبا می‌نمود. دورنمایی بدیع پیش 
چشم بود. رانند؛ُ ماشین گفت: آقاء ایران جای خیلی خوبی است؛ ببینید چه نسیم خنکی 
می‌آید. تهران از بغداد خیلی بهتر است.» (ص ANY‏ 


او راننده و پاسبان را دو گروه مشخص جامعه Ol ul‏ می یابد: 
«راننده در جامعه و میان مردم ایران شأنی دارد» و به او در جای کسی از Jal‏ فن که در ماشین 
سررشته دارد احترام می‌گذارند.... پاسبان‌های ایرانی هم متکبر بودند و خودشان را می‌گرفتند 
و آدم مهمی می‌دانستند. آنها فقط بلد بودند که از ALES‏ دولت لباس‌های آراسته با دکمه‌های 
طلایی بپوشند و تپانچه ببندند و سروپٌزشان را درست کنند.... آنها برازنده می‌نمودند» اما 
فقط خوش‌ظاهر بودند. با خودم فکر کردم که پاسبانٍ گشت مثل چوپان است که همه روز 
پرسه می‌زند و کاری ندارد که بکند» yer)‏ ۲۰). 


در اشاره‌ای به چندهمسری مردان در ایران» OUT‏ را نکوهش می‌کند که «می خواهسند 
دخترهای جوان به همسری بگیرند و تعصب ناموسی شدیدی هم دارند» (ص ۳۳). 

خاطره‌های او از مردم ایران بیش تر خوش و دلنشین است. اما گاه تلخ و شیرین را 
امیخته دارد. رنجیده از بی قیدی مرد همسایه‌اش که به وعده وفا نکرده بود به این 
نتیجه رسیده است که «اگر یک ایرانی می‌گفت: فردا شما را می‌بینم" یا فردا پیشتان 
می‌آیم"می دانستم که حرفش جدی نیست و نمی‌شود آن را باور داشت» (ص T ANY‏ 


آشیکاگا آنسوارحی. زندگی و آثار او ۳۷ 
دستبخت و خانه‌داری خانم جوانی (دختر عمادالکتاب) را که از او اتاق گر فته بود و 
Ub‏ می پرداخته با او بگومگو داشته و رفتار وی را نکوهیده و افزوده است: 
«تا آن‌جا که فهمیده‌ام نه تنها آن خانم بلکه مردم آسیای میانه به طور کلی کمی خودپسندی و 
مال‌دوستی دارند و اخلاقیات استواری نیز ندارند. آن‌جا که بر عقید؛ خودشان Sly‏ 
می‌فشارند. اغلب از سخنان دل‌انگیز شاعران مئال و شاهد می‌آورند. نه از عبارات 
حکمت اموز و تعالیم اخلاقی» (ص ۴۱-۴۲). 


سرانجام» او ناخشنودی و داوری نامساعدش را دربارة این‌گونه مردم با این سخن ملایم 
کرده است که «هر چه باشد ایرانی‌ها مردمی هستند که ذوق و طبع و درک شعر دارند» 
cle ola)‏ ص ۲ ۴). 


حال و هوای زندگی در ایران 

شیفتگی آشی‌کاگا به بازارهای dbp!‏ و فضای piso‏ و صمیمی آن چنان است که 

مانندش را در Ole‏ سفرنامه‌نویسان دیگر کمتر می توان د بد: 
«زیاد به بازار می‌رفتم. بازار منظره و حال و هواي کان -کوء با (بازار محلی ژاپن در دوره 
میحی» سال‌های ۱۸۶۷ تا ۱۹۱۲) را در esl‏ زنده می‌کرد. 
بالا گنتن قیمت و le‏ چانه گذاشتن رسم و راه کسب بازاریان است.... از a‏ کردن در 
بازار خوشم ge‏ امد زیرا که beryl‏ فضای شرقی را نگهداشته و گوشه‌ای از دنیای قدیم است؛ 
ATA o)‏ 
«بازار را بهتر است که صبح‌ها پا سرشب بروید. صبح‌ها... ستون زیبایی از آفتاب از )453 
سقف آن‌جا به درون می‌تابد و گذرها و سراها را آب پاشیده‌اند.... سرشب که می‌شود 
چراغ‌های نفت‌سوز را روشن می‌کنند. بازار در نور این چراغ‌ها منظره‌ای گیرا پیدا می‌کند. از 
مسجد نزدیک بانگ خوش اذان به گوش می‌آید... شب باز برایم گیرایی بسیار داشت. و 
پنداری که در گوش جانم می‌گفت که ايران و مردم آن چیزی بگانه دارند که به زندگی ایرانی 


... gl ul خاطرات‎ cael ست‎ VY 


خیابان و میداد و فهوه‌خانه و حمام و کرسی و شب زنده‌داری و بسیاری دیگر jl‏ 
نمادهای زندگی ایرانی برای او دلپذیر می‌نماید. خانه ایرانی را هم خالی از قالی ایرانی 
بی‌لطف و صفا یابد (همان‌جاء ص ۳۹-۲۴). 
روشنایی Fox‏ نت سوز در شامگاه شهرهای کوچک و روستاهای ol ul‏ یاد روزگار 
کودکی را در دل این مسافر ژاپنی زنده می‌کند. در تهران نیز 
«خانه‌ای که در آن‌جا منزل گرفتم برق نداشت و چراغ نفتی روشن می‌کردم. شاگرد مدرسه که 
n‏ حباب چراع را (هر روز) پاک می‌کردم. و شب‌ها در روشنایی diu‏ نفتی درس 
می خواندم, زندگی تهران مرا به یاد سال‌های کودکیام انداخت. و حس کردم به روزگار میجی 
(سال‌های ۱۸۶۷ تا (VAN‏ در ژاپن بازگشته‌ام. از کتاب خواندن در روشنایی چسراغ نفتی 


خوشم می‌آمد» )2 AVF‏ 


آشیکاگا و عمادالکتاب 
از اتفاق‌های مطبوع و در یادماندنی ماه‌های اقامتِ آشی‌کاگا در تهران» آشنایی‌اش با 
عمادالکتاب بوده است. چنان‌که خود شرح داده از آغاز سال ۱۳۱۴ تا تابستان 
این‌سال در خانة دختر عمادالکتاب منزل گرفته بوده و در فرصت‌هایی که پدر به خانه 
دخترش سر می‌زد او را می‌دیده است (یادنامه ج ۱ ص (CY‏ شاید در این دیدار و 
صحبت‌ها بوده که او معرفت و ذوفی در خوشنویسی فارسی یافته تا ان جا aS‏ نوشته 
LI‏ 
«از ارزش و اهمیتی که جامعه و مردم ایران به خوشنویسی می‌دهند پپداست که ذوق و 
فرهنگ ایرانی‌ها تا چه اندازه به این iile‏ تمدن نزد چینی‌ها و ژاپنی‌ها نزدیک است. 
«... پدر خطاط خانم صاحبخانه )= عمادالکتاب) ARIS‏ را بر زانویش می‌گذاشت و قلم نثی را 
که خود تراشیده بود با گردش نوک انگشتان باآرامی و با حوصله بر صفحه کاغذ می‌لغزاند. 


^ — این ele‏ از Anl. gloat‏ دوده چراع و چیزی یار ساده as‏ (یادنامه ج (Y ye «X‏ 


پیداست که به دشواری ساختن مرئب خوب پی نبرده است. 


ارجمندی خوشنویسی رآ نزد مردم ایران, ناظران خارجی اگاه دیگر نیز دریافته‌اند. 


آشی‌کاگا آتسذاوجی» زندگی و اثار او ۲۳ 
ویپرت بلوشر سفیر المان در اپران در سال‌های ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۵ ani y‏ است. 

... در همین فرصت (جشن هزارهء فردوسی) بود که توانستم دیپلم دکتری افتخاری فلسفه را 
که توسط دانشگاه برلین تهیه شده بود به فروغی» که روح تمام این مراسم به شمار می‌رفت؛ 
تقدیم کنم. از آن‌جا که در ایران اسنادی را که به خط خوش نوشته شده باشند همچون 
پرده‌های نقاشی گرامی می‌دارند. قاب می‌کنند و به دیوار می‌آویزند. من کوشیده بودم که با 
دیپلم زبای اصلی ترجمه شایسته‌ای نیز همراه باشد. این ترجمه توسط بهترین 
خحوشنویسان کشور تحریر گردید و هرچند که از یک صفحه تجاوز نمی‌کرد مبلغ هفتاد و 


آشی‌کاگا از گذشته عمادالکتاب هم چیزهایی شنیده بوده که نوشته است که او 
«خوشنویس معروفی بود که اکنون کارهای حطاطی دربار به او رجوع می‌شد. و گویا در 
سال‌های فعال‌تر زندگی‌اش شهرت بیش تری داشت» (ص ۴۱). 
مهدی بیانی در احوال و آثار خوشنویسان (ج ۳ ص ۶۹۷-۹۸) به نقل از وقیات 
معاصرین محمد فزوینی تولد محمد حسین عمادالکتاب سیفی را ۲۷ فروردین ۱۲۸۵ 
قمری ۱۳۴۰ شمسی) نوشته و او را op tla‏ استاد خوشنویس نستعلیق قرن حاضر» 
شناشته است: 
وی پیرو و تاشر o pet‏ خاص میرزا احمد رضای کلهر است. و پس از درگذشت کلهر تا کنون 


کسی در آن شبوه خط نسععلیق gle‏ او را نگرفته است.» 


عبدالله مستوفی در شرح حال میرزا رضای کلهر نوشته است: 
«شیوه او در نستعلیق از شیوه عماد جلو افتاده.... عمادالکتاب یکی از وسایل انتشار این 
شیوه بود که با این‌که نزد میرزای کلهر شا گردی نکر ده بود به وسیلة همین کتب چاپی شیوة او 
را اخذ کرده بود و خوب می‌نوشت. میرزا زین‌العابدین شریف قزوینی ملک‌الخطاطین یکی 
از شاگردهای میرزا بود. دیگر از شاگردهای SLES‏ و خطاط او سیدمحمد و معروف به 
صدرالکتاب بود. ولی این دو نفر با این‌که از clas SLA‏ میرزا بودند به اندازء عمادالکتاب 


موجب انتشار شیوه او نشده به خوبی او ننوشته‌اند» (ج A‏ ۰ص ATFs‏ 


عمادالکتاب سال‌های پرخحطری را در زندئی گذراند. عضویت او در Az S‏ مجازات که 
چند نفری را عامل فساد و سد oly‏ اصلاح وضع مملکت شناخت و از میان برداشت. 
نزدیک بود که او را به sh‏ مرگ بفرستد. او «قبل از دور مشروطیت از کاتبان وزارت 
انطباعات بود 5D‏ سال ۱۳۱۷ قمری). در $552 سلطنت احمدشاه فاجار هم مدتی در 
وزارت داخله منشی... و در همان زمان معلم مشق سلطان احمدشاه قاجار بوده است» 
(راهجبری» ۰۱۳۶۲ ص (FA‏ خود وی گفته است: 

هفت سال از طریق غمیخواری 

می‌نمودم بخط شه یاری (راهجیری؛ ص CVA‏ 


«در کمیتةٌ مجازات که به سال ۱۳۳۴ قمری به اتفاق میرزا ابراهیم‌خان منشی‌زاده 
اسدالله‌خان ابوالفتح‌زاده مشکوة میرزا علیاکبرخان ارداقی» رشیدالسلطان کریم دواتگ 
احسان‌الله خان؛ سیدمر تضی, اکبرخان و عده‌ای دیگر تشکیل (شده) بود و دو نفر اولی آن را 
اداره می‌کردند وارد شد. عمادالکتاب بیانیه‌های این کمیته را می‌نوشت» (راهجیری» ص CEA‏ 
«قربانیان iss‏ مجازات يا منسوب به این کمیته: اسماعیل‌خان (رئیس انبار غله)» کریم 
دواتگر (قتل داخلی کمیته)» متین‌السلطنه (مدیر روزنامذ عصر جدید). میرزا حسن مجتهد. 
و منتخب‌الدوله (خزانه‌دار کل) بودند» (تبریزی» ص (Y‏ 


عبدالله مستوفی در کتاب ابطال‌الباطل می‌گوید: 

«... نمایش‌های این کمیته که از فتل میرزا اسماعیل‌خان رئيس انبار غله شروع و به‌فتل 
متخب‌الدوله ختم شد از روز آخر ماه دلو ۱۲۹۵ تا اول اسد ۱۲۹۶ یعنی تقریباً پنج ماه 
بود....» (ص AVF‏ 

«(پس از قتل متین‌السلطنه pide‏ روزنامه عصرجدید) قرار شد (کمیته) بیان‌نامه‌ای به قلم 
میرزا علیاکبر ارداقی تهیه و با خط زیبای عمادالکتاب تحریر و با چاپ ژلاتینی تکثیر و به 
تعداد کافی برای رجال» سفارتخانه‌ها؛ و نظمیه و تأمینات فرستاده شود. 

محمد علیخان آژان (گرگانی) از جمله کسانی بودکه ...مأمور بوده بیان‌نامه‌های کمیته محازات 


را به صندوق پست بیندازد تا جلب تو جه و سوءظن اشخاص را نکند» (مستوفی» ص (Y V.‏ 


آشی‌کاگا آنسژاوجی زندگی و آثار ار ۲۵ 
( مستشارالد و له صادق که به هنگام تشکیل کمبته مجازات وزير داخله کابینه بود... نقل می‌کرد: 
«تشکیلات اولیۂ کمیتة مجازات خرب بود.. ولی کمیتۂ مجازات صلاحیت انجام این کار را 
نداشت که اشخاصی را به اتهام خیانت. جاسوسی؛ و وطن‌فروشی غاب محکوم نموده و 

حت دفاع را از Obl‏ سلب و در خفا OUT‏ را غافلگیر نموده و به قتل برساند.. 
«سلطان احمدشاه پس از قتل منتخب‌الدوله گفته بود: ALAS‏ مجازات از مسیر خود منحرف 


شده است» (مستوفی» ص ۹۸-۹۹). 


مرحوم ملک‌الشعراء بهار پس از فتل منتخ‌الدوله نقل می‌کرد: 

دروزنامه‌های آن زمان: از جمله بامداد روشن, در مورد این واقعه انتقاداتی کردند 
و کمیته مجازات هر چه دست و پا کرد که خود را در سورد قتل منتخب‌الدوله تبره 
کند موفق نشد تا جایی که دولتی‌ها موفق شدند... احمدشاه را نسبت به کمینۀ 
مجازات ‏ که تا آن روز خوشبین بود - بدبین سازند و علاءالسلطنه رئیس دولت وقت 
210 دستگیری آنها را صادر [کرد] و آنها را در خانه ابو الفتحزاده تحت‌نظر قرار داد» 
(مستوفی» ص ۱۰۳). 

ay‏ سال ۱۳۳۵ که از طرف دولت اعضای این کمیته دستگیر شدند. عمادالکتاب نیز گرفتار و 
مدتی در زندان محبوس شد و زمانی هم در قم تبعید و تحت نظر بود.... در این شعر هم 
اشاره به آغاز این گرفتاری می‌کند: 


سیصد و سی و یتنج بعد هزار اوفتادم به حبس بات زار 
جرم چبود بود وطن‌خواهی el ye‏ و تحقیق کن اگر «sale‏ 


عمادالکتاب شرح گرفتاری‌ها و حبس‌های خود را در دفتر خاطرات خود بادداشت 
کرده است: 
n‏ گناه عضو بت کمیته مجازات: در روز یکشنبه بیست 3 دوم ماه شوال سته بکهزار و 
سیصد و سی و پنج گرفتار نظمیه شدیم. از آن‌جائی که بنده و میرزا علیاکبرخان (اردافی) جز 
سعادت وطن محبوب خود Oly!‏ هیچ منظور و مقصودی نداشته و از حرکات جاهلانه د 
خودسرانة سایرین متنفر و متأذی بودیم لهذا این گرفتاری را اگرچه باعث زحمت و خسارت 


۶ سفرنامه. خاطرات ایران و ... 


کلی بود باحسن وجوه تلقی کرده راستگویی را که یکی از فضائل فطری ما دو نفر است بر 
طبق اخلاص گذارده و حقیقت را گفتیم و در ليله چهاردهم محرم‌الحرام که دیشب بود 
شکرت يا مولی که از قید محاکمه و استنطاق جستیم... سنة ۱۳۳۶ العبد عمادالکتاب 
محمدحسین بن محمد فزوینی. 

«... امشب ALS‏ هیجدهم ماه ربیع الثانی و ماه هیجدهم گرفتاری این ioca‏ هیچ نیرزنده است. در 
تاریخ بیست و دویم ماه شوال با یگانه درست خود جناب ارداقی و جمعی دیگر گرفتار و در 
سیاهچال شوم نظمیه تا نه ماه محبوس و از هستی ساقط شدیم. بالاخره در هفدهم رجب 
سال بعد در بحبوحه مجاعه و قحطی ما را انتقال داده و به خانه ery‏ در زیر فشار مراقیت 
مامورین نظمیه نگاهداری کردند و پس از سه ماه و نیم مجدداً Ra‏ متهمین SaaS‏ مجازات 
را گرفتند. در روز دوشنبه هیجدهم ذی‌قعده میرزا حسینخان و رشیدالسلطان را مصلوب 
کردند. ابوالفتح‌زاده و متشی‌زاده را تبعید به کلات و در بین راه خراسان تیرباران کردند. من 
فقیر و آقامیرزا علیاکبر ارداقی را به پنج سال حبس محکوم و هنوز با حال سوء گرفتاريم. 
العبد عمادالکتاب AR‏ 493 ۱۳۳۷ ق.» 

«... پروردگارا تو خود از مذاکرات ناحقانه و طرز سلوک امروز مسیو وستدهل واقف و از 
نسبت‌های دروغ ظالمانه که به من مطلوم و محبوس داد مستحضر می‌باشی. پس از هیجده 
ماه حبس و ذلت و بذبختی و آن همه تحقیقات دقیق؛ تازه امروز می‌گوید شما طرفدار 
مستوفی‌زاده هستید و نیز اظهار نمود که شما برای استفاده شخصی و پول گرفتن از مردم این 
اقدامات را کرده‌اید.... من طرفدار اشخاص نبوده و یک دینار استفادة شخصی نکرده و با 
صمیمیت شایان تقدیری برای وطن عزیز خود قيام نمودهام... والسلام. دویم ماه 
ربیع‌الثانی... ۷ قفمری.» (راهجیری ص ۴۸-۵۳). در نامه خود به تصرهالسلطته توشته 


است: «رمدت این محوسست. حدود پنج سال و اندی طول کشید» 6S ml)‏ ص (FY‏ ! 


۱ برای LS‏ مجازات و شرح چگونگی تشکیل و فعالیت ان نگاه کنید به منابع زیر: 
- علی اصفر شمیم همدانی. تاربخ قاجار (ایران در دوره سلطنت قاجار) ATHY‏ 
- على راهحیری. زندگی و اثار عمادالکتاب. ۱۳۶۲. 
ol ye -‏ تبریزی» اسرار تاریخی کمیته مجازات. ۰.۱۲۶۲ 
احمد متین دفتری. خاطرات یک Cui sss‏ ۰۱۳۷۵ ص ۳۷-۲۹ و ۲۲ 


آشی‌کاگا em abel‏ زندگی و اثار از ۳۷ 


عمادالکتاب در طول حیات خود مسافرت‌هایی به حارج از Oly!‏ از جمله روسیه و نیز به 
اروپا برای چاپ رسم‌المشق‌های خود کرده بود (راهجیری» ص (PY‏ «کتابچه‌های ۳۶ گانة 
رسم‌المشق او نسل معاصر را قرین امتنان خود نموده است.» (راهجیری» ص ۶۷). 
عمادالکتاب شعر نیز می‌سرود و از فن موسیقی هم اگاه بود. در منظومه‌ای از این 
دانش خود باد کرده و نغمه‌ها و دستگاه‌های موسیقی ایرانی را بر شمرده است: 


ترک ر کرد و هدی وهم شهناز 
ots‏ و چارگاه و نیشابور 
پنجگاه و بزرگ و کوچک و ریز 
خسروانی و دلکش است و عراف 
داد و بیداد و رای هندی خواست 
از مسخالف حصار شد پیروز 
زیر و ہم لحنهای خوش بسرود 
(راهجیری» ص ۱۱۳) 


از رهاب و نواو شورو حجاز 
از همایون و Solin‏ و ماهور 
از صس‌ماهان و fob‏ ونسیریز 
از ol, te‏ و فیلی و عشاق 
از نسهاوندی و حسینی و راست 
از حضیض اوح و از عرب نوروز 


doe‏ و مساوراء سهر و سرود 


از سای رکمالات مانند مینیاتورسازی و صورتگری هم حظی وافر داشت (راهجیری 


NY ue 


«در اشماری که از او در شرح زندگی خود و روبدادهای معاصر در دست aul‏ می‌بینیم که 
چگونه از پانزده سالگی و بعد از مرگ ید و بی زاد و توشه به عراق رفته و سالی چند در این 


سرزمین مانده و با این‌که با سختی روزگار می‌گذرانده با علاقه فراوان مشق خط را ادامه 


ga‏ داده و یس از هشت سال به ایران بازگشته و همسري اختبار کرده اما اژ این زدواج راصی 


نبوده [است] و پس از استناد به aS‏ سعدی AS‏ 


oy‏ در کار 0j‏ بسیفین 


ای که گشتی تو پایبند She‏ 


می‌گو بد: 


هر که با fae‏ و دانش است cpp‏ 
زانکه از زن بلا و غم زايد 


پس از ازدواج به مشهد رفته و پس از چهارماه به تهران بازگشته است: 


تحفه سوغات بد مرا خط نسخ 


این اقامت بدل چو شد بر فسخ 


۸ سترنامه. خاطرات اران و ... 


«حوادث 0393 مشروطه و استبداد صغیر» سلطنت احمدشاه فرارداد وثرق‌الدوله و مظالم 
gue‏ و روس... گماشته‌شدن وی به استادی خط احمدشاه همه را به نم اورده است» 
(راهجیری» ص 45( 

«عمادالکتاب روزهای حمعه هر هفته در منزل خود در خیابان حاج شیخ هادی نیش جامی 
مجلس تعلیم خط داشت و به تعلیم علاقمندان و شاگردان می‌پرداخت و از هر یک ماهانه 
دستمزد مختصری دریافت io eal, un‏ (راهجیری» ص ۶۷-۶۸). «مردی آزاده و بلندنظر بود. 
طبع عالی و همتی والا داشت. شاگردانش همگی او را با آداب‌دانی و انضباط و مهربانی و 
هنرمندی و سخندانی ستوده‌اند, (راهجیری. ص (Re‏ 

«عمادالکتاب همه اقلام را خوش و نستعلیق را از کنیبه تا غبار استادانه و بسپار بانمک 
می‌نوشت. و از نقاشی أب و رنگ سررشته داشت. 

داز آثار وی SAF‏ بسیاری از ابنیه... و لوحه‌یی بر آرامگاه فردوسی در طوس است که 
گرده‌های آنها را با صدها ورق سیاه‌مشق دختر آن مرحوم به کتابخانه ملی تهران اهداء کرده 
است.... دیگر از آثار نفیس [oll‏ هزار و یک دوره رسم‌المشق است که برای p‏ آموزان خط 
دبستان‌ها و دیرستان‌ها به چاپ رسیده است و نیز مرفعی است که مفردات جملة اقلام را 


نو شته... (بیانی ج ۳ صی (FA^‏ 


درگذشت عمادالکتاب در ۲۶ تیرماه ۱۳۱۵ برابر ۲۷ ربیع‌الٹانی ۱۳۵۵ و ۱۷ ژوئیه 
۶ بکسال و چندماهی پس از اشنابی اش با آشی‌کاگاء بود. 
بر سنگ مزار او در امامزاده عبدالله شهرری اشعار زیر سرودة دبیر خاقان و په خط 
میرزا حسن زرین نحط شاگردش نوشته شده است: 
دیدی Ll‏ چسان رفت زدار جهان عماد سیقی‌که بود مرد هنرمند و راد 
داشت خطی خوبتر ز خال و خط بتان بخوش خطان جهان بود مهین اوستاد 
عمرش هفتاد و ge‏ در این سرأی سپنح دید بسی درد و رنج ندید روی مراد 
(راهجیری: ص CVA‏ 
آشی‌کاگا خطی از میرزا کوچک شاگرد درویش عبدالمجید و نیز چند فطعه 
خوشنویسی خود عمادالکتاب از او و فطعه‌ای هم به فلم علیاکبر کاوه شاگرد 


آشی کاگا اتسواوحی. زندگی و آثار ار ۲۹ 


عمادالکتاب به پادگار © at‏ بوده و این yel‏ را در همه عمر ارجمند می‌داشته است. 
بیش‌تر این فطعه‌ها را بازماندگان آشی‌کاگا به GELS‏ دانشگاه توءکای هدیه کرده‌اند. 


جشن هزارة فردوسی 
سفرنامۂ slut‏ اشی‌کاگا پادگار نخستین دیدار او از ایران است. هنگامی که به دعوت 
دولت ol ul‏ برای شرکت در جشن هزارة تولد فردوسی در اواخر شهریور ماه ۱۳۱۳ به 
OL ul‏ آمد و پس از برگزارشدن این مراسم در روزهای میانة مهر آن سال» حدود ده ماه در 
تهران ماند و در این فرصت با محیط و مردم ایران و زندگی ایرانیان اشنا شد. او در 
یادداشت‌های این سفرش گزارش مراسم هزار؛ فردوسی را گذرا و کوتاه آورده است (دو 
صفحه از سفرنامه (yl‏ شاید از این‌رو که هنوز Ob)‏ فارسی را چندان حوب نمی دانسته و به 
زبان‌های خارجی هم جز فرانسه» آشنا نبوده و به سخنرانی‌ها و برنامة رسمی این 
مجلس علاقه‌ای نداشته است. در گزارش منتشر شده از جلسات این کنگره (بادنامه 
هزارة فردوسی» ۱۳۶۲) هم از مقاله‌دادن يا مماله‌ خواندن او 3 کری نیامده است. 

اینکه چگونه اشی‌کاگا انسوّاوجی جوان که در این تاریخ (۱۳۱۳ / ۱۹۳۴) محصل و 
محثقی ۳۲ ساله بوده به این مجلس دعوت بافته و همنشین فضلای معمر ایرانی و 
ایران‌شناسان نامی غربی و شرفی شده خود موضوعی فابل نوجه است. در این‌باره جز 
تازه‌پابودن تحفیقات ایرانی در ژاپن در مفایسه با کشورهای اروپایی و ممالک نزدیک 
آسیایی؛ چند موجب به تصور می‌اید: یکی این‌که ایران هنوز در ژاپن نمایندگی دیپلمانیک 
نداشته و با وضع ایران‌شناسی در ژاپن ' آشنا نبوده» پس دعوت را احیاناً از طریق نمایندگی 
ol ul‏ در پاریس با وزیر مختار ژاپن در نهران کرده و در هر حال és Li‏ نامزد شده بوده 
است زیرا که در پاریس. که در ان سال‌ها در ان‌جا تحقبق می‌کرد با ایران‌شناسان ناموری 


۱ در این جا استادانی همجون آراکی .)4 (Araki Shigeru)‏ از پیشگامان ایران‌شناسی بوده‌اند و کسمانی 
هم سال‌ها پیش از ان بخش‌هایی از شاهنامه را به ژاینی ترحمه کرده caos y‏ مانند تسوجیا بونمی Tsuchiya)‏ 
(VAS). ۱۹۹۰ ( (Bunmei‏ که داستان‌های شاهنامه را در ۱۹۱۶ به urs‏ برگردانده بود. برای ترحمه‌های ژاپنی 
شاهنامه نگاه کنید به هاشم رجب‌زاده, «شاهنامه‌شناسی در ژاپن» آیندهء سال هفدهم شماره‌های ٩‏ ۔ ۱۲ (آذر - 
اسفند (TVA‏ 


TE SUM سفرنامد؛ حاطرات‎ Ye 


مانند هانری ماسه دوستی داشت و در تهران هم دوست صمیمی او دکتر کیشیداء پزشک 
سفارت ژاین» oy‏ دیگر ایر که اشی‌کاگا از خانواد؛ اشرافی ژاپن و البته دارای نفوذ و در 
حلقه‌های دولتی و دانشگاهی ژاپن مورد احترام بود. جز اینهاء نزدیکی مسافت و 
سهولت سفر از پاریس -که آشی‌کاگا در اين هنگام در آن‌جا تحقیق می‌کرد به تهران 
به نسبت فاصله زاین تا ایران» شاید که در انتخاب و دعوت از او موثر بوده است. 
اشی‌کا گا در سفرنامة ایران خود که آن را کمی پس از بازگشتنش به ژاپن (۱۹۳۵) منتشر 
کرد گزارشی کوتاه» در دو صفحه از جشن هزارۂ فردوسی اورده, اما در مقاله‌ای درباره 
نیشابور و یام که چندی بعد نگاشت به موجبات برگزارشدن این مراسم پرداخته است: 
«پیش تر نام جهانی ایران "پرشیا" بود. در دوره قاجار» روس و انگلیس در ایران رخنه کردند. 
با آمدن رضاشاه» ايران به تدریج از فید OUT‏ آزاد شد. دور تازه‌ای در این کشور به عرصه امد 
و اکنون بجا و بهنگام بود که ایرانیان را به شرکت در جشن هزار فردوسی تشویق کنند تا از 
این راه روحية ملی در آنها تقویت شود. دولت ايران از دانشمندان ایران‌شتاس جهان از شرق 
و غرب دعوت کرد و در این فرصت اوضاع Oly!‏ نوین را به جهانیان نشان داد (یادنامه. 
ج ۰۱ (AA‏ 


مهد یقلی هدایت. مخبرالسلطنه در خاطرات و خطرات (ص ۴۰۴) در این‌باره نوشته 
است: 
«در ستهٌ ۱۳۱۳ از فوت فردوسی هزار سال می‌گذرد (تولد فردوسی درست است نه فوت)؛ 
و در اروپا یک دو جشن از این قبیل گرفته شد [AS]‏ بعضی را به فکر جشن بنام فردوسی 
انداخت... تحریک این فکر بیش‌تر از طرف تقی‌زاده شد و شاه هم از آن‌رو که پهلوی بروز 


کرده و تجدید ga‏ باستانی را وجهه نظر دارد به اقدام در این امر شوقی ظاهر نمود.) 


انگلیسی شرکت‌کننده در این مراسم نوشته است: 


1. Drinkwater 


۳۱ آنسواوجی. زندگی و آثار او‎ Fs, 


«روز پنج‌شنبه ۱۲ مهر ۱۳۱۳ با کوشش چندین سالة انجمن آثار ملی کنگر؛ُ فردوسی با 
حضور وزیران و... رجال دانشمند ایرانی با شرکت بیش از چهل ya‏ از دانشمندان و شاعران 
و ایران‌شناسان معروف کشورهای اروپا و آسیا و آمریکا و شوروی در تهران گشایش یافت و 
محتشم‌السلطنه اسفندیاری به ریاست کنگره برگزیده شد و پس از چهار روز سخنرانی‌های 
ایران‌شناسان خارجی و دانشمندان ایرانی OLE‏ یافت و پس از ضیافت شام که از سوی 
فروغی در کاخ گلستان به افتخار مهمانان برپا گردید. مهمانان برای شرکت در آئین ALES‏ 
آرامگاه نوبنیاد فردوسی در توس به جانب مشهد روانه شدند.... 

«ایین گشایش آرامگاه در روز بیستم مهرماه با حضور رضاشاه که خود نیز به این کار 
تأکید بسیار داشت و همیشه یک جلد شاهنامه نفیس در دفتر کار او در یک ویترین زیباً 
دیده می‌شد و ماهی Lise‏ شیخ‌الملک اورنگ نزد شاه می‌رفت و با صدای پرطنین 
خود برای او شاهنامه می‌خواند و شرح ula c‏ برگزار گردید و پس از سخنان کو تاه 
شاه و سخنان فروغی تخست‌وزیر و سخنرانی دانشمندان ایرانی و خارجی مراسم 


پابان پد یرفت.) 


شرح خواندنی دیگری از این مراسم در یادداشت‌های ویپرت بلوشس سفیر وقت آلمان 
در اپران؛ آمده است: 
«بزرگ‌ترین مهمان‌نوازی‌ها و دست و دل‌بازی‌های دولت ايران در مراسم جشن هزارمین سال 
ترلد فردوسی» شاعر بزرگ ایران؛ به منصهٌ ظهور رسید. 
Ladin‏ جشن هزاره با مراسمی شروغ شد که ضمن آن هیأت‌های نمایندگی مورد تهنیت و 
سپاس نمایندگان دولت ایران قرار می‌گرفتند. و آنها نیز به سهم خود سپاس می‌گفتند و 
هدایایی تقدیم می‌داشتند. 
«در کاخ گلستان ضیافت بزرگ شامی داده شد و پس از آن از حضار پذیرایی به عمل 
آمد. خصوصیت برجستة این جشن آن برد که نه تنها گنجینه‌های کاخ گلستان به 
معرض نمایش درآمد بلکه برای نختین‌بار نسخه‌های قدیمی» lay Slope‏ قطعات 
و ظروف نقره و مفرغ‌های ملک شخصی شاه و سایر مجموعه‌داران نیز به جمع زیادی 
از علاقه‌مندان نشان داده شد. آن‌گاه (پس از گشایش مراسم و ضیافت در تهران) 


-.. ابرا و‎ ol ble sal سفر‎ YY 


شرکت‌کنندگان با چهل اتومبیل از تهران به طرس برده شدند. آشپزان» بیشخدمت‌هاء 
خواربار: مین کارد و چنگال و قاشق, فرش و تختخواب سفری همه را با اترمبیل‌های 
بارکش حمل کردنكد.... 

«در طوس در حضور شاه از بنای یادبود پرده برداشته شد. در مذاکرات مقدماتی درباره نوع 
ch‏ یادبودی که باید برپا شود وزیر دربار وقت از oy!‏ نظر جانبداری کرده بود که فقط Gly‏ 
هرمی. از آن نوع که در مصر است» می‌تواند تجلیل شایسته‌ای از مقام بزرگ ترین شاعر ابران 
باشد؛ اما پروفسور هر تسفلد که در این مذاکرات شرکت داشت در جواب یادأور شده بود که 
برپا کردن هرم خارج از حدود توانایی و امکانات مالی دولت ایران است. در عمل نیز دیگر 
این طرح را تعقیب نکردند و دربارة بنایی از سنگ توافق شد که بسیار مناسب و خوب نیز از 


.) ۳۱-۴ Lr? درآمد» (سقر تأمه»‎ Ji 


به نوشتۀ اپراهیم صفایی: 

«... ساختمان ارامگاه فردوسی از شهریور ۱۳۰۷ آغاز گردید و طرح آرامگاه بر پایٌ فکر و 
پیشنهاد تیمورتاش وزير دربار که خود از بنیان‌گذاران انجمن آثار ملی بود از روی طرح 
ارامگاه کورش بزرگ در پاسارگاد آماده گردید.» 

«به مناسبت ES‏ فردوسی, خیابان علاءالدوله که خیابان باریکی بود... خیابان فردوسی 
نامیده شد... و میدان شمال خیابان هم میدان فردوسی نامگذاری شد. خیابان فردوسی در 
سال ۱۳۱۳ گسترش [یافت ] و بر ol che‏ افزوده شد و مجسمه نشستهٌ فردوسی که کتابی 
در دست داشت و از سوی زرتشتیان هند اهذاء شده بود روی یک پایه بلند در وسط میدان و 
در میان گلکاری نصب گردید. این مجسمه بعدها با مجسمة تمام‌قد فردوسی عوض شد....» 


(OYE ۲ vue) 


در« گزارش کنگرة فردوسی؛ مندرج در یادنامه فردوسی که پس از این مراسم منتشر شد 
(ص ۱۵-۱۳) از مستشرفان و ایران‌شناسان خارجی و نیز دانشمندان ایرانی که در 
بخستین حلبه ol‏ در رور AY‏ مهرماه rir‏ در تالار دبیرستال دارالفنون حصور 
داشته‌اند چنین نام امده است: 


۳۳ اتسواوحی. زندگی و اثار او‎ US, Lal 


آشی‌کاگا اتسواوجی از ژاپن» اسحق محمد» محمذطاهر رضوی» محمد حبیب» 
نظام‌الدین و هادی حسن از هند؛ آربلی » TBS‏ بلوتنیکف " فریمان » مار“ و 
مینورسکی از شوروی؛ سباستیان بک à‏ فردریک زاره" ارنست کوهنل“ از آلمان؛ 
محمدآقا اوغلو و فرانکلین گونتر" از امریکا؛ پاگلیارو '' از ایتالیا؛ جان درینک‌واتر 
و سر دنیسن TNT‏ از انگلستان؛ ریپکا ۲" و هروزنی ۲" از چکواسلواکی؛ عبدالحمید 
عبادی و عبدالوهاب عزام از مصر؛ آرتور کریستنسن "' از دانمارک؛ P yu‏ هانری 
ماسه ۶ هاکن ۲" و آندره گدار از فرانسه. بهراء‌گور تهمورس انکلساریا: اونوالا و سردار 
دستور نوشیروان هم نماینده پارسیان بوده‌اند؛ و از فرهنگیان و معاریف ایران هم کسان 
زیر: یوسف اعتصام ابوالقاسم اعتصامزاده» عباس اقبال اورنگ سلیم ایزدی» 
ملک‌الشعراء بهان احمد بهمنیان پورداود: حسین پیرنیاء حسن پیرنیا؛ محمد تدین» 
محمذ علی تربیت» حاج سیدنصرالله تقوی» ابراهیم حکیمی. عباس خلیلی علیاکبر 
دهخداء زین‌العابدین رهنماء حسین سمیعی؛ جعفر سیاح؛ رضازاده شفق. حسین 
شکوه. شمس العرفا. عبدالحسین شیبانی» رحیم‌زاده صفوی» سیدحسن طبسی 
بدیم‌الزمان فروزانفر» نصرالله فلسفیء عبدالعظیم فریب. سیداحمد کسروی 
حید رعلی کمالی. یدالله fale‏ میرزایانس مجتبی مینوی» ولی‌الله نصر» سعید نفیسی؛ 
بحسن وثوق» وحید دستگردی. مهدیقلی هدایت. رضاقلی هدایت. جلال‌الدین 
همایی و رشید یاسمی. 

تصویری هم از مستشرقان خارجی و ایرانیان شرکت‌کننده در مجلس هزاره 
فردوسی در همان کتاب امده است که آشی‌کاگا را در ردیف سوم (نفر پنجم از چپ) 
نشال می دهد. 

Lois ti‏ در سفرنامه Ol il‏ و نیز در نوشته‌هایش دربارة نیشابور و خیام از 


1. Orbeli 2. Bertles 3. Bolotnikov 

4. Freiman 5. Marr 6. Sebastian Beck 

7. Frederick Sarre 8. Ernest Kühnel 9. Franklin Mott. Gunther 
10. Antonina Pagliaro 11. Sir Denisen Koss 12. John Rypka 

13. B. Hrozny 14. Arthur Christensen 15. G. Contenau 


16. Henri Massé 17. J. Hackin 


.. و‎ ulyl خاطرات‎ wba ۴ 


شوق آمیز یاد کرده است. جا دارد که قطعه شعر پرشور و لطفی را که این شاعر انگلیسی 
در بیان شوق خود در آمدن به مجلس بزرگداشت فردوسی و به یاد ایران سروده و 
ملک الشعراء بهار آن را به نظم فارسی برگردانده است در این جا آورده شود (از: یادنامه 


بلرزید از of‏ برجهای سياه 
در بهره از این شب تابناک 
ز روزن در اد بمشکوی تو 


مسر لضتی ارام گبرد دلم 
ز شب زنده داری نجم پرد 


درین راه دورم یکی یاد کن 


ز چم حسودان بی‌آبروی 
بهرگل مسراینده بر بلبلان 
برامش بسی پر کشیده Par‏ 
برافشاند از زخحمه باران مهر 


مرا خواند فردوسی از شهر خویش 
همم حافظ از شهر شیراز خواند 
بگوش اید از این سپهر کبود 
سب نغمه داستانهای دور 


فردوسی» ص (Y'A‏ 
ب dba‏ بتابید ماه 
ز فرن‌الذهب ساخحت سیمین کمند 
نگارا نگه کن که این نور پاک 
le‏ ز من آورد سوی نو 


ز دار و ده غرب دل بگسلم 
تو کأگاهی اي ماه مشکوی من 
AS! 34 ol 3‏ | شاد که 
زر پاد Im‏ 2 سر 


به نیمه ره زندگی راه (Spr‏ 
ز QJ d‏ سوم OW S VEM TI‏ 
بمرزی که انجا خجسته سروش 
Sly‏ که ناهید فرشنده چهر 


چو ز آندیشه و رنج گشتم پریش 
مرابير el‏ باواز ضواند 
بگوش نیوشنده گیرد عبوز 


اشیکاگا اتسوارحی: زندگی و آثار او ۳۵ 


خموشی گزیدم از آوازشان کجا نسیکتر بشسنوم رازشان 
بسباغی پر از سوری و یاسمن در آن نغمه خوانان شده انجمن 
بهر سو گل تازه با ناز و غنح هزار اندران جاودان نغمه سنج 
رامش زدوده دل از کین و از فكنده غم روزگار jo»‏ 
شوم تا بدانجا شوم نغمه سنج مگر وارهم لختی از درد و رنح 


دربارۂ این شاعر انگلیسی حکایت زیر هم خواندنی است: 
«در چند روز اقامت مهمانان خارجی در مشهد. جونزدرینک‌واتر... از دیدن بارگاه امام‌رضا و 
مشاهدهً شوق و خلوص زاثرانی که به زبارت می‌شتافتند چندان به هیجان امد که درخواست 
نمود اجازه دهند او هم به داخل حرم برود.... فروغی نخست‌وزیر این درخواست را به عرض 
شاه رسانید. شاه موافقت کرد و دستور داد درینک‌واتر با پوشیدن لباس ایرانی... همراه عیسی 
صدیق. عضو کنگره و مترجم مهمانان خارجی انگلیسیزبان کنگره به زیارت حرم برود.... 
هنگامی که از حرم یرون آمد... گفت من برای یک ساعت مسلمان شدم؛ و گویا شعری هم 


درباره این à Jeu‏ خود سرود) (صفایی. ص ۲ ۵۲-۶). 


آشی‌کاگا آتسو‌اوجی. سفرنامة ابر ان 


از stas‏ تا تهران " 


در بغداد 

شبی را در ماه سپتامبر ۱۹۳۴ (شهریور - مهر ۱۳۱۳) در پشت‌بام گذراندم. این جا 
«پالاس هتل» [LS]‏ دحله در بغداد و مهمانخانه‌ای مشهور بود اما همه از جر ساخته 
شده و ساختمانی مکعس شکل بود. در و دیوار ساختمان در Ota‏ روز داع MG‏ و 
نو ی Tiu‏ را سراسر شب گرم نگاه می داست و این جا از گرما حوابم نمی‌برد. گرمایی 
LO‏ بو د و جون عفریتی آزارنده. از اتاق داع دم‌دار گریختم و به پشت‌بام مهمانخانه 
پناه بردم و آن‌جا آرام گرفتم و توانستم بخوایم. شب‌هنگام تاریکی همه جا را پوشانده 
بود. در بام و بیرون اتاق هم باد و نسیمی نمی‌وزید و فقط ستاره‌ها که آسمان را پولک 
زده بو دید به چشم می‌آمدند. اما اين ستاره‌ها هم چشمک نمی‌زدند. زیبایی شب در 
سکوت و سکون تاب e gle‏ داشت. 


۱. ترحمه شده از: یادنامهٌ آشی‌کاگا آتسواوحی: ج ۱ ایران» ص ۴۲-۷. 
.Y‏ پاره‌ايی از Us o gue‏ در بر jl md‏ و ده d‏ 


or ol‏ رودی «es‏ بویی خوش و اشتهاانگیز به مشام می‌رسید. می‌ شد فهمید که در 
همسایگی گوشت oy‏ کباب می‌کنند. در همین فکر بودم که خوابم برد. 

در همان اسمان که شب پر از ستاره بود» سحرگاه ستارة صبح درخشید. این جا در 
بغذاد مردم زود از خواب بر می خحاستند. در روشنایی Rada‏ صبح که دور و برم را نگاه 
کردم دیدم که این جا و ان‌جا کسانی خوابیده‌اند. من در خواب بودم که انها امده و در 
پشت‌بام به بستر رفته و آرمیده بودند. به دورتر و پشت‌بام‌های دیگر که نگاه کردم ديدم 
که هر حا مردم خوابیده‌اند. 

دیشب خدمتگار مهمانخانه کوزه‌ای OT‏ بالای سرم گذاشته بود. کوزه را برداشتم و 
جرعه‌ای نوشیدم. مزة آب آن کوزة گلی هنوز زیر زبانم است. 

من از برلین و از راه ونیز به اين‌جا آمده بودم. از آتن تا استانبول به کشتی نشسته و از 
راه قبرس و اورشلیم و دمشق به بغذاد رسیده بودم. سفرم از راه uos‏ پنج روز کشید. 
سفری پرشتاب و تکاپو و خسته کننده بود. این جاگرما بیداد مي‌کرد. 

بغداد قرن‌ها پیش ازاین» در روزگار هارون‌الرشید. شهره آفاق بود و شهری بس زیبا. 
اما این شهر امروز جلوه و گیرایی چندان ندارد. دور و پر آن سراسر کویر است و شهر هم 
ساختمان‌های زیبا به شیوءٌ معماری اسلامی و باغ‌های چشمگیر ندارد. و نه زن‌هایی 
زیبا که در سکوت از کوی و گذر شهر بگذرند. 

اما هتوز بسیاری راه‌ها (از شهرها و سرزمین‌های دور) به بغداد می رسد و این شهر 
نما و حال و هوای قدیم و قرون میانه را همچنان نگه داشته است. نمای آمیختۀ نو و 
کهنه و شتر و موتور در این شهر به چشم می‌آید. 

دجله m‏ بود و آب رود eol‏ می‌رفت. گویی که بفداد S‏ این جریاد ارام j‏ 
یکنواخت دجله سکون و ثبات و جاودانگی یافته است. 

خانه‌های شهر چندان زیبا نمی‌نمود. ساختمان‌ها بلند و تنگ هم بود. مردانی که 
کلاه‌ترکی یا دستار عربی به سر داشتند این جا و آن‌جا گرد هم نشسته و با صدای بلند 
گفت وگو می‌کردند. آنها t»‏ را از مخرح و غلیظ ادا می‌کردند. عده‌ایشان با هم به بازی 
ورق سرگرم oy‏ چندتایشان در کاسه‌های بزرگ دوغ می‌نوشیدند یا از کوزه‌های AS‏ 
اب می خوردند. کسانی هم OLN‏ می‌کشیدند. 


آشیکاگا اتسوژاوجی. سفرنامة اپران ۳۹ 


من تصویری از GRO‏ زیبای بغداد که پیراهن حریر در بر و صورتی چون فرص ماه 
دارند در Qu‏ داشتم, اما چنین زیبارویی در کوی و بازار PAB‏ 

از مسجد صدای O13)‏ به گوشم آمد و eol‏ آورد که در زندگی یکنواخت این‌جا اکنون 
هنگام نماز است. 

بغداد چهارفصل را چنان‌که در ژاپن هست ندارد. فقط سحرگاه و شب هنگام هوا 
آرام و خنک است و مناسب نماز خواندن و عبادت. 

در مدتی که در بین‌النهرین بودم توانستم از بابل و خرابه‌های کوت شیهون دیدن 
کنم. po‏ زمانی بود که شوق دیدن این‌جا را داشتم. امروز از بغداد به oly‏ می‌افتم و از 
(کوه‌های) زا گرس خواهم گذشت و به ایران خواهم رفت. 


اماده شدن برای سفر 
نوکرم گفته بود که فرار است صبح ساعت پنح روانه شوم. شب پیش ازحرکت چیزهایم 
را إبسته و] آماده کرده بودم. صبحانۂ اندکی با $4 ترک خوردم و مهیای بیرون امدن از 
مهمانخانه شدم. حدود ده نفر خدمه مهمانخانه بیرون در به انتظار من ایستاده و متوفع 
(بخشش)» (با انعام) بودند. مبلغی پول به نوکرم که مردی سوری بود دادم و گفتم که ميان 
آنها ببخش و شرشان راکم کند. این مرد سوری خوی خشن و حصلت مرموزی داشت و 
نمی توانستم از ضمیرش سر در بیاورم. بعدها فهمیدم که مردیست زیرک و محیل. گاهی 
از این مرد سوری واهمه می‌کردم. او عرب بود و بلندبالا و درشت هیجل. و من ژاپنی 
ریزه اندام از رفتارش سر در نمی‌آوردم. برایم رفیق سفر نامأنوس و ناجوری بود. 
ماشینی که فرار بود مرکب سفرم باشد آمده oy‏ رانندهاش ایرانی بود و کلاه پهلوی از 
ماهوت مشکی به سر داشت. ماشین او بک سواری شورولت آمریکایی به نظر می آمد. شب 
پیش نوکر سوریم پیمان‌نامه يا اجاره‌نامه ماشین را برایم نوشته بود. به این مضمون که 
«خواهش دارد که این زاپنی را برابر این پیمان کتبی به نهران برسانید. اجاره‌بها ۱۵ ليره 
گلسی معین و فرار شد که ۱۰ بآ پیش‌پرداخت ee Ub apt‏ بیش تری M‏ 
نشود. و مسافر را به سلامت به تهران پرسانید.» من امضایم را زیر این پیمان‌نامه گذاشتم و 


راننده هم پای Ol‏ را مهر کرد و این نوشته را به جای پول و پیش پرداخت کرایه قبرل کرد. 


es d ol! سر نامه خحاطرات‎ ut 


به Ot hs gw‏ 
رانند ایرانی جزفارسی زبانی دیگر نمی دانست و عربی نمی‌فهمید و بی‌سواد بود. او جوانی 
۵ با ۲۶ساله می نمو د» سبیلی بر پشت لب پوستی سفید و چشم‌هایی درشت همچون عقاب 
داشت. من US‏ راننده جا گرفتم و چمدانم را بر صندلی پشت ماشین گذاشتم. در جاده‌ای از 
میان نخلستان راندیم و از بغداد بیرون آمدیم. جاده مستقیم می رفت. از yea‏ راست ماشین 
در دور دست شمال» Ant‏ رأ دبدم که طلوغ می‌کرد. هوا بسی تازه و حنک و دلپذ پر بود. 
در این راه خرها بار بر پشت می‌رفتند. خرکچی انها را با چوب می‌راند و خرها از درد 
فربادشان در می‌آمد. کاروان بزرگی از شتران هم دیدم. کاروان شب هنگام که هوا Sar‏ 
است می راند. مبان روز هوا plo‏ و سوزان است و کاروان می‌اساید. شتر Andes‏ صحراست و 
زورف بیابان پیما. کنار جاده این جا و الجا خرهای سفط شده را به همان حال رها کرده بودند. 
هرجه خورشید بالاتر می‌آمد توی ماشین داغ‌تر می‌شد. جاده باریک بود و آن را هم 
جابه جاگله‌های گوسفند بند می آورد. هر جا که گله‌ای از جاده رد می شد ماشین نا گزیر 
از توقف بود. پس از آن که دو ساعتی راندیم JUS‏ دکان کوچکی توقف کردیم تا 
خستگی در کنیم و خربز؛ بزرگی که به شکل توپ راگبی بود گرفتیم و خوردیم. این 

خربزه بسیار شیرین و خوشمزه بو و مانند گلابی ژاپنی ' آبدار و خوش‌گوار. 

نزدیی خانفین رسیدیم. در مه و سایه روشن صبح در دوردست کوهی دیذه می شد 
شبیه بیوءبوٌ. " تخته سنگ‌های این کوه به سرخی می‌زد. هیچ درخت و سبزه‌ای دران 
دور و بر به چشم نمی آمد. باز راندیم و پیش رفتیم تا که نخلستانی نمودار شد و مخازن 
نقره‌ای Ky‏ نفت و خانه‌های کوتاه. ساعت ۱۰ صبح به خانقین رسیدیم. 


خانفین توففگاه کامیون‌هایی بود که از Qul‏ آمده و نیز کاروان‌هایی که از بین‌النهرین رسیده 
بودند. اتومبیل‌های بسیار این جا انبوه شده و لاستیی فروشی (و تعمیر لاستیی) و فلز إو 
Y‏ گونه‌ای گلابی پیوندی با سیب که در زاپن فراوان است و ناشی (Nashi)‏ نامیده می‌شود. 


gle) ys 0 a‏ کوتاه و ابستا از قاب تخته و روکش کاغد که به صورت بخپارجه با جنل پرده تاشو 
می‌ساختند و جلوی در ab!‏ می‌گذاشنند با مانند chop‏ حلوی دید بیرون را بگیرد. 
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تعمیر] کاری زیاد بود. سرگین چهارپایان در eb‏ ريخته و بوی OT‏ در فضا پیچیده بود. در ایران 
هم این منظره زیاد دیده می‌شد. ماشین ما در تعمیرگاه و پمپ‌بنزینی ایستاد و روغن موتور 
عوض کرد. در فاصله توقفمان دراين تعمیرگاه. صاحب دکان برایم چای به ماشین اورد. این 
چای در ان هوای خشک و plo‏ خیلی مزه کرد و خستگی را از تنم در اورد. 

رفتار (مأموران) گمرک خانقین خیلی خشک و مقرراتی بود. آنها بار و «UL‏ و نیز 
گذرنامه‌ام را به دقفت وارسی کردند. 

خانقین را صخره و ستیغ کوه‌ها در بر گرفته و یک میدان نفتی عراق در آن نزدیکی 
بود. به مرک 5 (مرز ایران) رسیدیم. رانندۂ ماشین کارهای گمرکی‌اش را گذ راند. 
من هم رئیس گمرک و پاسگاه مرزی را دیدم. این رئیس گمرک پسرعموی افای «2 ایرانی 
گرجی ناد و کارمند و مترجم سفارت زاین در تهران بود. کارهامان در این جا به خوبی و 
بی‌دشواری به انجام رسبد. من دعوننامه‌ای را که از دولت ایران برای شرکت در جشن 
هزارۂ فردوسی در ماه اکتبر این‌سال (YA Y)‏ داشتم نشان دادم و رئیس گمرک مهربانی 
و پاری فراوان نمود. این نخستین خاطرة من از ایران بسیارخوب بود و بسی re‏ از 
تجربه‌ای که در عراق داشتم. او دعوتنامة مرا با تفصیل برایم ترجمه کرد. خیالم راحت 
شد و احساس کردم که در آرامی و ایمنی به تهران خواهم رسید. رئیس گمرک خسروی 
با چای از من پذیرایی کرد. برای این‌همه از او تشکر کردم و سوار ماشین شدم. 

از این جا روانه شدیم و راه سر بالای کوهستان را در پیش گرفتيم. به روستای 
فصرشیرین رسیدیم. خسرو دوم (پادشاه ساسانی) به نام خسروپرویزه فصری برای 
(دلدار خحود) شیرین در این جا ساخت. یافوت (حموی) (فرن هفتم) در تألیف تاریخی 
gt‏ 3( معجم‌البلدان. نوشته است که این قصر بسیار بلند و باشکوه بود. 

از راننده ماشین پرسیدم که ویرانه و اثار بازمانده از این قصر تاریخی کجاست؛ اما او 
نمی‌دانست. مردم این روستا مرا زیر نگاهشان گرفته بودند. اما من زبانشان را 
نمی فهمیدم. از حرف‌هایشان بیش از چند کلمه در نیافتم. 


کوه‌های بختیاری 
(از فصرشیرین) روانه شدیم تا از رشته کوه‌های زاگرس بگذريم. هوا خشک و صاف بود و 


... خاطرات ایران و‎ wb a. TY 


زا گرس به روشنی دیده می‌شد. ماشین ما به راه سر بالای کوهستانی می‌رفت و در جاد؛ 
مارپیج به چپ و راست می پیچید. این جا باد خنک می‌وزید و اسمان پاک و صاف بود و 
بسیار زیبا می‌نمود. دورنمایی بدیع پیش چشم بود. راننده ماشین گفت: «اقاء ابران gle‏ 
خیلی خوبی است. ببینید چه نسیم C‏ می اید! نهران از بغداد خیلی بهتر است.» او ایرانی 
بود و حوشحال از این که همراه من از بغداد به کشورش باز می‌گردد. در راه توفغی کردیم و 
اسودیم و بیسکویت و چای داغ حوردیم. راننده ماشین خودش را به ناد و پنیر مهمات کرد. 

راه کوهستان سربالایی تند و باربک بود و از کنار در عمبق IS ge‏ شت. من هی نرسیدم» 
اما خورشید می‌درخشید (و اسمان صاف) و روشن بود. این کوهستان از درخت و رستنی 
D y ee‏ و همه سنگ و صخره قهوه‌ای رنگ. هوا خشک بود (نه مرطوب) و ارام بخش. 

به دمانة زا گرس رسیدیم. راه پیچاپیج بود و بسیار خطرناک و طاق کسری و Symon‏ 
سنگی دکان داوود" [در Oke‏ راه]. می‌بایست کمی بياساييم و چایی بخوريم. در این 
هنگام (پایان) تابستان علف و سبزه‌ها Ras‏ شده بود, اما گوسفندان بسیار در این 
دامنه می چریدند. ماشین تند می‌راند و در پس خود گرد و خاک به هوا بر می داشت؛ 
ذره‌های شن و خاک در این‌جا ریز و سبک بود. 

به روستای quj X5‏ در چابضانه این جا چند ایرانی روی زمين خوابید» بودند. 
بشت حایخانه آب‌نمای کو چکی بود» Lol,‏ چند تخت زیر درختان تناور سایه‌دار 
گذاشته بودند. مرد قهوه‌خانه‌دار قالیچه‌ای روی تخت بیرون برایم پهن کرد تا بنشینم. 
این جا بسیار جنک و راحت و ارام‌بخش بود. زود روی تخت (طاقباز) jlo‏ کشیدم و به 
شاخ و برگ انبوه و مواج درختان و اسمان بلند آبی چشم دوختم. 

صدای فهوه‌چی که بلند گفت dishes‏ مرا به خود اورد. تند برخاستم و چای 
خوردم. گوارا و دلچسب بود و مرا سر حال آورد. Bab‏ ایرانی که ote‏ پاهایش را در 
اب خنک حوض گذاشته بود OUS‏ خواست وبه کشیدن آن نشست. در این میان نگاهم 
کرد و گفت: (بفرمایید! یکی به OUS‏ بزنید!» 


۱ دخحمه‌ای سنگی از دوران ماد در حلم د ۳ کیلومتری کوه هزار حریب» که زیارتگاه اهل حى مي باشد 
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راننده ایرانی رفت تا پول چای و قلیان را با قهوه‌چی حساب کند. من که نشسته بودم 

تا او برگردد, چند گدا نزدیکم آمدند و دست‌هاشان را به طلب پرل دراز کردند. کوشیدم 
تا آنها را از سر باز کنم. 

oss‏ راه کوهستان را گرفتیم. این‌ be‏ در زمستان برف زیاد می‌بارد و رفت و آمد بسیار 

دشوار می‌شود. (مسافتی که رفتیم) راننده گفت: «به کرمانشاه رسیدیم!» ساعت پنج 

بعد از ظهر بود. پیکرة کوه رنگارنگ بود و بسیار زیبا؛ آمیزه‌ای از سرخ و نیلی و ارغوانی 

نور خورشید بر این رنگ‌ها می‌تابید و به سنگ و صخر؛ٌ کوه سایه روشن می زد. بام کوتاه 

خانه‌ها تیره‌رنگ و خا کستری می‌نمود. و بر زمینُ رنگ‌های کوه ترکیب زیبایی می‌ساخت. 


شبی در کر مانشاه 
از سربالا و سرازیر کوه گذشتیم و راهی خسته کننده را پشت سرنهاديم و در این Ola‏ 
دورنمای دل‌انگیز پیش‌رویمان آرام‌بخش voy‏ تا که وارد کرمانشاه شدیم. اسب و 
ماشین‌های سواری خاک گرفته و کامیون‌های گل آلود در این جا زیاد بود؛ و OUS‏ می‌داد 
که راهی دور و دشوار را پشت سرگذاشته‌اند. در مهمانخان؛ کوچکی منزل گرفتم 
اتاق‌های این جا فقط تخت باریکی داشت و چراغ لامپایی» از همان‌ها که وقتی کو چک 
و شاگرد مدرسه بودم در روشنایی‌اش درس می خواندم. 

حدمتگزار مهمانخانه لگنی col‏ اورد که با ان دست و رویم را شستم و ارام گرفتم. اتاق 
بالاخانه این مهمانخانه که در آن منزل گرفتم پنجره‌ای به بیرون داشت. و از این‌جا ديدم که 
پشت این ساختمان Be‏ که کامبودهای زباد و چند شتر را جا داده است. در کنجی 
از ان کسی داشت 1 نش درست می‌کرد تا شام بپزد. از این جا کوهستان را نزدیک می‌دیدم. 
چنین می‌نمود که رنگ و پیکره کوه (با نزدیک امدن شب) اهسته اهسته دگرگون می شود. 

در ناهارخانه این جا به همان مرد محا رکه در سوریه در یک ماشین همسفر بودیم و 
در بغداد هم در یک مهمانخانه منزل داشتیم» برخوردم. با او سر هنت Soe‏ را باز کردم. او 
در جنگ [جهانی اول] در اروپا به دست ارتش ایتالیا اسیر شده و پس از جنگ با زنی 
ایتالیایی عروسی کرده و دکانی در شهر میلان ایتألیا با زکرده و اکنون برای خریدن چوب 
و الوار مرغوب به ایران آمده بود. 


"E ات ایران و‎ bls نام‎ yas TY 


چون خیلی خسته بودم زود به اتاقم رفتم تا بخوابم. پشه‌بند ' با حود نداشتم. و پشۀ 
زیاد توی اتاق امد. کوشیدم تا پشه‌ها را با دست wily‏ و درر کنم. Ul)‏ حاره نشد و 
ناگزیر) بخور پشه کش راکه در چمدانم داشتم در آوردم و کف اتاق گذاشتم و آتش زدم» 
و گرد ضد حشره هم در رختخواب پاشیدم و رو به سوی دیگر به پهلو خوابیدم. پیش از 
آمدن به این جا شنیده بودم که این نواحی پشۀ مالاریا دارد. پس قدری کنین (داروی 
ضد مالاریا) خوردم؛ چراغ را خاموش کردم و خوابیدم. 

در طول این سفرم برای صبحانه برنج نخورده بودم اما امروز صبح (به عادت 
ژاپنی) پلو و خوراک گوشت خوردم و خیلی مزه کرد. نان هم بسیار خوشمزه بود و با 
اشتها حوردم و سیر شدم. پس از صبحانه فنجانی قهوه نوشیدم. فنجانی که دران قهوه 
آوردند ساخت ژاپن می‌نمود؛ آن را برگرداندم و نام سازنده و نشان کارخانه را دیدم. 
حدسم درست بود. زیر فنجان به کانجی BLS)‏ نگارشی چینی ‏ ژاپنی) نوشته بود: 
(ساحت دای نیون . نمی دانم که این فنجان قهوه چگونه و به دست چه کسی به 
اين‌جا آورده شده بود. دیدن آن» یاد و شوق میهنم ژاپن را در دلم تازه کرد. 


ماه سپتامبر» روز... 


در کوی و بازار کر مانشاه 
از خواب خوش دوشین بیدار شدم. سر برداشتم و (از پنجره) نگاهی به کوه کردم. ابری 
در اسمان نبود» و خورشید بامداد روشن و زیبا می‌درخشید. 

پس از خوردن TH P‏ فلاسکم را از اب گرم پر کردم. در بغداد نتوانسته بودم پول 
ایرانی به دست بیاورم» و این جا پولم را تبدیل کردم. اسکناس‌های ایرانی که به من دادند 
بوی تند روغن گوسفندی می‌داد. سکه‌ها یک رویش نفش شیر و خورشید داشت. 

سکه‌ها را که روی ys‏ بود نگاه می‌کردم. پس از ان به تماشای شهر رفتم. این ناحیه 
۱. به ژاپنی «کاجوء» (K&chó)‏ . 


Y‏ دای تون (Dái Nippon)‏ به معنی oM‏ بزرگ Sy ph pal‏ زاین نامی است aui S uL 4S‏ و نظامیان l=‏ کم 
بر زاین در سال‌های پیش از جنگ دوم به ژاپن و سرزمین‌های زیر سلطه «Di‏ ماننده گره و منجوری؛ داده بو دنل . 


اشی‌کاگا uum dei‏ سفرنامهٌ ایران ۴۵ 


سردسیر می‌نمود. در دکان قصابی گوشت گوسفندی شقه‌های خون‌الود لاشۀ گوسفند 
اوبخته بود. در خشکبارفروشی انجیر SAS‏ را به نخ کشیده و آویزان کرده و سینی بزرگی 
از کوه اجیل, از پسته و لیسی و نخم هندوانه و گردی گذاشته بودند. به یک نانوایی سر زد 
که داشتند در تنوری که کف آن از سنگریز؛ plo‏ پوشیده بود نان می پختند. این نان‌ها بزرگ تر 
از «سن بی» ژاپن که دکان معروف «ناربتا فو 55( در توکیو درست می (XS,‏ در می آمد. در 
نانوایی ترازوی بزرگی از سقف اویخته بود. دکان آهنگری را تماشا کردم که داشت با دم 
اهنگری کار می‌کرد. دکان‌های دیدنی زیاد و گونه گون بود. ندانستم که این اهل کسب (با این 
بازار کم‌رونق) چگونه معاش خود را فراهم می‌کنند. به دکانی هم که دنگ دنگ کوفتن چبزی 
از آن‌جا به گوش می امد سرک کشیدم. پیرمردی موحنایی به زو دستگاهی که به OLS‏ فلزی 
بزرگی مانند بود OLS)‏ حلاجی) می‌کوفت و با این کار پنبه را می‌زد و نرم می‌کرد. این منظره 
به پنبه‌زدن و حلاجی پنبه‌فروشان در ژاپن شبیه بود. 

کنار گذر مردی داشت ادرار می‌کرد. شیوه و حالت او در این کار برایم دیدنی و 
خنده‌آور برد. روش کار او مانند آنکه در ژاپن می‌بینيم نبود و با حالت ادرار کردن کنار 
راه در ژاپن فرق داشت. در Ol gl‏ در مستراح سر پا روی چال می‌نشینند و این چال چاه 
گودی است. چنان‌که اگر در ژاپن LAL‏ نمی توانند آن را تخلیه کنند. " با خشکی هوا در 
ایران و کمی باران در این جا این‌گونه مستراح گود خوب است و خیلی بهداشتی تر از 
«Sol‏ در ژاپن داریم. در مستراح ایرانی ظرف آبی می‌گذارند که لوله‌ای دراز چون گردن 
درنا دارد (آفتابه)؛ و پس از فضای حاجت بااین آب وبا دست چپ موضم را 
می‌شویند. برای این است که (ایرانی‌ها) دست چپ را ناپاک می‌دانند؛ روی خود را 
هنگام شستن با هر دو دست آب نمی‌زنند (و Ol‏ را با دست راست می‌شویند). کاغذ در 


ایران ارزنده و گران‌قدر است. و Ob‏ را برای تطهیر به کار نمی‌برند. 


سن بی (Senbei)‏ نوعی نان (na‏ (قندی) 5 پنی است که با حمیر برنج و شکر می‌سازند و در قالب‌های 
مخصوص می‌پزند و به چند گونه شکل مي‌دهند. و مانند شیرینی بزرگی است با قطر حدود ده سانتیمتر ناریتا 
(Nárita mee) 229‏ دکانی بود در توکو که سن بی آن معروف بود. 

۲. در ژاپن چاه مستراح گود د نبوده و هر چند یک‌بار از شهرداری می‌آمدند و با نصب لوله به کمک دستگاه 
مکنده ه چاه را حالی م کودند. پیداست که نویسنده می‌خواهد بگوید که چاله و چاه مستراح در ol,‏ چنان گود 
است که ST‏ در ژاین باشد نمی Anl e,‏ آن را با این وسیله خالی کنند. 


۶ سفرنامه» خاطرات ایران و ... 
طاق بستان و ببستون 
امروز فرار است که به همدان برویم. کوشیدم تا به فارسی به رانندۀ ماشین بفهمانم که در 
جاهای دیدنی S‏ دارد. فارسی حرف زدن با او برایم سخت بود. ساعت ٩‏ صبح از 
کرمانشاه به ol)‏ افتاديم و به طاق بستان رسیدیم. می‌بایست به راه فرعی بپیچیم تا خانه‌های 
سنگی تاربخی معروف را در کوه ببینیم. این‌جا از زیر تخته سنگی در کوه ابی پاک و زلال 
می جو شید. گردا گرد این جا درختان تناور و باع میوه بود. در با و دوراب گشتی ردم و دلم 
تازه شد. دو GLE‏ سنگی یا غارگنبدی‌شکل درکوه بود» از اثار هنری معروفب 1,32 ساسانی. 
چنین پیداست که این آثار از هنر بیزانس يا رُم اثر پذیرفته است. این نما و بنا از اثار بسیار 
زیبای تاریخی است. غار بزرگ تر نفش و نماهای هنری بادگار خسروپرویز را دارد» و غار 
دیگ رکه کو چک تر است از شاپور دوم نشان دارد. نقش باشکوهی از پیکر سه انسان بر سنگ 
کنده شده است. این نقش‌ها مرا به یاد سه تندیس بزرگ بسیار معروف متعلق به فرفه بودایی 
جوءدوء ‏ در ژاپن انداخت. در زیر این سه پیکره. چهرهٌ سلحشوری نقش بود بادگار هنر 
ساسانی. این نقش‌ها بسیار ظریف و زیبا کنده شده است. پر بالای طاق. نقش فرشته‌ای 
بالدار بود که نار بیزانسی یا رومی داشت. در US‏ راستِ غار کو چک نر نقشی از مردی در 
حال شکار بود. چنین می‌نمود که او اردشیر دوم پسر شاپور دوم است. 

آبی زلال در جوی آن کنار روان بود. پیش از آمدنم به ایران به من گفته بودند که آب 
این جا سالم نیست و نباید بنوشم. اما دلم می‌خواست که از اين آب تازه و خنک گلویی 
تر کنم. جرعه‌ای از آن نوشیدم. به راستی خنک و گوارا بود. 

یک ساعتی در این جا به گشت و تماشا گذراندم و سپس سوار شدم. باز در پای 
تخته سنگ‌های بیستون توقفی کردیم. این جا خانه‌ای دیده نمی شد اما چند درعت 
تناور قد برافراشته بود. چنین می‌نمود که سنگ‌نبشتة بیستون باید در بلندی‌های همین 
جا باشد. دوربینم را از کیقم در آوردم و نگاهم را در صخره‌های بلند کوه گرداندم. پیدا 
کردن سنگ‌نبشته سخت بود. تصویر آن را پیش تر در WES‏ دیده و (مضمونش را 
خوانده بودم. سرانجام توانستم Ol‏ را پیدا کنم. از عظمت نقش داریوش و حرف‌های 


1. 1004 (JûdûÛ Shinshu) 


میخی شکل که به سه زباد ایرانی باستان. بابلی و عیلامی بر بالای کوه کنده شده بود به 
شگفت آمدم. خورشید تابان بود و تخته‌سنگ‌های کوه در روشنایی آن می‌درخشید. 
پیدا می‌نمود که این ستگ‌نبشته از گذشت سالبان اسیب دیده و فرسوده است. 6)52 
هخامنشیان می‌بایست روزگار شکوه و اعتلا بوده باشد. گر این جا را تماشا نمی‌کردم و 
ندید می dS‏ شتم بعدها چه اندازه پشیمانی و افسوس داشتم. 

هگمتانهء پایتخت باستانی اپران» (در جایی بود 4$( امروزه همدان است. بیستون 
می‌بایست دز و گذرگاه بسیار مهمی سر راه بابل به نینوا بوده باشد. رمز این سنگ‌نبشته 
را حدود یک‌صد سال پیش یک نظامی کاوشگر انگلیسی به نام راولینسون ! کشف کرد 
و آن را خواند. خبر این کشف تاریخی در همه اروپا پیچید و مردم فرنگ را به حیرت و 
هیجان آورد. این کشف تازه و Sle‏ سرآغازی شد برای خواندن نبشته‌های میخی شکل 
بابل و آشور. از ان پس این سنگ‌نبشته برای مردم (دنیا) شناخته و بسیار مشهور شد. 

پیش‌تر که رفتیم» سر راهمان Re Bae‏ دیگری از دور پارتیان (یا اشکانی) بود 


Sir Henry Krezik Rawlinson .*‏ ( ۱۸۱۰-۹۵). در شرح حال او می خوانیم: (مستشرق و سریاز و مامور 
سیاسی انگلیسی. از مردم ولایت اکسفرد بود و در ۱۸۲۷ در خدمت ارتش شرکت هند شرقی بریتانیا به هند 
رفت. در راه در کشتی» با سر جان ملکم آشنا شد؛ و در اثر تشویق او. در ورود به بمبلی به تحصیل زبان فارسی 
پرداخت. شش سال بعد همراه افران انگلیسی که برای تجدید سازمان ارتش ایران cpl pile‏ کشور بودند به 
ایران فرستاده شد. gà‏ این هیثت به نزدیک شیراز رسید. راولینسن به استخر رفت و بعضی از کتیبه‌های میحی 
تخت حمشید را رونویس کرد. هیشت مذکور در ۱۲ ارریل ۱۸۳۳ (۱۲۴۹ هق) به تهران وارد شد. راولینسن که 
زبان فارسی می‌دانست با obe!‏ تهران اشنا شد و در ۱۲۵۱ هق که محمدشاه قاجار بردار خود بهرام میرزا را به 
حعومت کرمانشاه فرستاد راولینسن را همراه او کرده و وی کتیبه‌های میخی گنجنامه را در دامنه كوه الوند 
استنساخ نمود. در اقامت سه ILS‏ خود در کرمانشاه و اطراف آن. کتیبه‌های طاق بستان را استنساخ کرد و 
شروع به خواندن و استنساخ کتیبه‌های بیستون نمود. پس از این‌که افسران انگلیسی به علت تیرگی روابط 
دولتین Oly!‏ و بریتانیا از ایران رخت بربستند راولینسن مامور سیاسی قندهار شد (۱۸۴۰). سپس به تفاضای 
شحو دس مأمور سیاسی عر slate Oi‏ گردید. و در Xa‏ اقامت گزید و از فرصت استفاده کرده به مطالعه 
کتیبه‌های مینحی پرداخت. و سرانجام به کشف مفتاح b uas‏ کتیبه‌های بیستون BL‏ امد. در ۱۸۴۹-۵۱ که به 
مرخصی به انگلستان رفت تذکره‌ای در باب کتیبة بیستون فراهم آورد. مجموعه گران‌بهای آثار باستانی پایلی ر 
ساسانی را که گرد آورده بود به امنای موزه‌ی بریتانیابی سپرد. و در مقابل کرمک خرجی به وی اعطا گردید که 
کاوش‌هایی را که لیرد در بابل و اشور آغاز کرده بود ادامه دهد. در ۱۸۵۱ به بغداد بازگشت. و در ۱۸۵۵ از 
حدمت شرکت هند شرقی کناره گیری کرد. بقیه عمر age‏ را بیش تر در لندن گذرانید. در ۱۸۵۹ به عنوان نماینده 
فوق‌العاده و وزیر مختار به دربار تهران اعزام گردید. و یک سال درین مقام باقی بود» (مصاحب. دائر:‌المعارف 
فارسی» ذیل «راولینسو0»). 


... سفرنامه. خاطرات اپران و‎ FA 


اما این کتیبه تقریباً شکسته و فروریخته بود. در پای ol‏ بر پاره‌سنگی کمی حستگی 
درکردم و چندی به دیدن این تخته‌سنگ شکوهمند نشستم. اما من مسافر و رهسپر 
poy‏ و نمی توانستم زیاد بياسایم و درنگ کنم. پس برخاستم و به راه افتادم. (کمی که 
رفتم) چشمم به ماشینی افتاد که آن جلوتر ایستاده بود. نزدیک که شدم همان مرد مجار 
را (که در سوریه و بغداد به او برخورده بودم) با یک خانم فرانسوی توی آن ماشین 
دیدم. cpl‏ خانم را در مهمانخانه‌ای که در بغداد در آن منزل داشتم دیده بودم. pol‏ امد 
که روزی در ناهارخوری ان‌جا سه خارجی را دیده بودم که عدا می خوردند و این خانم 
یکی از آنها بود» پس چهره‌اش خوب در خاطرم ماند. انها را که توی ماشین ديدم پرسیذم که 
آن‌جا چه می‌کنند و خانم جواب داد: «شوهرم با پروفسور با اسب به Ol is‏ طرف رفته‌اند 
در آن‌جاکار حّاری و باستان‌شناسی بکنیم.» در این جا قهمیدم که مردی که پیش تر با او 
د بل ه بودم uno e‏ است. E‏ بود که آنها با کار کاوش و بروهش باستاد‌شناسی 
نعوش‌اند. آنها هم امشب در همدان خواهند ماند. به آنها گفتم که انتظار دیدنشان را در 
مهمانخانه (همدان) دارم و خداحافظی کردم. از Lgl‏ جدا شدم و باز به راه افتادم. 


کنگاور و اناهیتا 
پس از نیمروز به روستای کنگاور رسید یم. در قهوه خانه این جا چای و نانی حوردم. این 
روستا الهه‌ای به نام آناهیتا داشت. و جایی معروف بود. ۱ آناهیتا در روزگار پارتیان بسیار 


۱. کنگاور در ۱۰۰ کیلومتری کرمانشاه بر سر راه همدان به کرمانشاه راقع و از آبادی‌های بسیار قدیمی است. نام آن 
را کین کیررو کنکربار نبز گفته‌اند. راه قدیم بین‌النهرین به اران از آن می‌گذشنه است. اپیدوروس خاراکسی از آن به 
اسم کنکبار (Konkobür)‏ نام می‌برد و مي‌گرید معبد ناهبد در آن‌جا است و انتبرخرس 111 در لشکرکشی خرد به 
ماد آن را غارت کرد. خرابه‌های این معبد را ز.رم. دیولافرا و ! و. و. جکسن و دیگر سیاحان فرنگی دیده و وصف 
کرده‌اند. به نظر اهل فن سبک‌های معماری این بنا ترکیبی از سبک‌های ایرانی و یرنانی است. این معد ظاهراً همان 
بنایی است که اعراب آن را فصراللصوص (qasro'llosus)‏ [- کاخ دزدان] نامیده‌انده و به ترصیف ابودلف ینبرعی. که 
از زیبایی و عظمت db‏ به اعجاب سخن رانده بر صفه‌ای از سنگ به ارتفاع ۲۰ دراع قرار داشته و دارای روای‌ها. 
اپران‌ها و خزائن شگفت‌انگپز بوده است. وجه تسمیهُ آن به فصراللصوص به روایتی آن است که هنگام عبور لشکر 
اسلام از آن‌جا چارپایی از انها به سرقت رفت. و به روایت دیگر چرن بعدها محل تردد دزدان شده بود به آن نام 
خرانده شد. بنای معبد ناهبد را بعضی از دانشمندان به اردشیر 1ا publ) Rea‏ در ۲۶۰-۴۰۴ ق م) و ے 


۴۹ ایران‎ bis آتسواوحی.‎ WU Li 


پرآوازه بود» مردم او را می‌پرستیدند. و این الهه در آن روزگار نیایشگاهی بزرگ و 
باشکوه داشت. امروزه هم در ایران جاهایی است که به نام و یاد او آناهیتا یا دختر 
دوشیزه نامیده ET‏ 

از کوه دیگری گذشتیم و به دهکد؛ اسداباد رسیدیم. این جا هم کمی اسودیم. دورنما و 
گسترةٌ دشت و فلات ايران کم‌کم در چشمم اشنا می‌شد. از کنار پرتگاه‌ها که می‌گذشتیم؛ 
تکه‌های ماشین پرت شده را ته دره می‌دیدم. پس از گذشتن از این کوهستان که چشم‌اندازی 
زیبا داشت به جلگه همدان» جایگاه اکباتان باستان» رسیدیم. اين‌جا آبادی بزرگی است نه 
چندان دور از الوند ( کوه)؛ با اب فراوان و درختان iab;‏ که تابستان‌هایی بسیار نک دارد. 


همدان با ا کباتاد 
در این جا خوب دریافتم که چرا همدان پایتخت پادشاهان سلسله ماد شده بود. این 
جلگه مناسب تختگاه بوده است. فکر کردم که پایتخت باستانی پادشاهان «چوء آن»" 
چين هم بابد جایی مانند این بوده باشد. 

به ابادی همدان رسیدیم. که مانند واحه‌ای است در میان بیابان و بیشه‌ای سرسبز. 
این جا باغ‌های میوه و جویباری زیبا از اب گوارا داشت. با Gale‏ روستایی بزرگ 
خحشت وگلی. پایتخت اباد باستانی مادها باید در زیر این ابادی در خاک شده باشد, و 
اکنون از آن همه خاک ژسی پیداست. شنیدم که حفاری‌های باستان‌شناسی در همدان 
کاری بسیار دشوار در امده است. زیرا که شهر باستانی (هگمتانه) زیر شهر امروزی 
است و lel‏ فراوان زیرزمینی هم pile‏ دیگری است. 


ج بعضی به‌دلیل تأثیری که از معماری یرنانی در آن دیده می‌شود به اشکانیان نسبت داده‌اند (مصاحب. داثره‌المعارف 
فارسی). 

«در اند «at,‏ زردست آردویسور اناهتا' دارنده همه آب‌های als‏ بو ده است و معنای m ol‏ است: رود 
بالنده قوی پاک؟ و معلوم است که هنگامی‌که او می‌گفت اردویسور اناهیتا را می‌ازارید. یعنی أب نمیز را آلوده 
نکنید. اما این نام کم‌کم به صورت آناهیتا" درامد و با افسانه‌های باستانی اریاییان امیخته ثد و هیات فرشته 
زیبای مؤنث را به خود گرفت که سینه‌های برجسته دارده کمری ثنگ بر خود بسته و بر ارابه‌ای سوار است که 
gl gon‏ اسب آن را می‌رانند....» yum)‏ ۶۵ و (FF‏ 

Chó-an ۲‏ یکی از سلسله‌های امپراتوری چین که در سال‌های ۲۲۱ تا ۲۶۵ میلادی بر آن کشور حکومت داشت. 


۰ سفرنامه. خاطرات ایران و ... 


حدود ساعت Y‏ بعدازظهر بود که به مسافرخانه در همدان رسیدیم. این مهمانخانه 
ساختمانی بزرگ و دراز مانند انبار (ژاپنی) داشت. مسافرخانه‌دار ایرانی مرا به ibo‏ دوم برد 
و اتافی راکه باید آن‌جا می‌ماندم نشانم داد. این اتاق تختی داشت و چراغی کنار آن. ایوان یا 
راهرو Ale‏ دوم نرده نداشت. دست و رویی شستم و چندی بر صندلی روی ایران آسودم. 
ان پابین باغچه‌ای بود و چند درخت گردو در مبان آن. فکر کردم که آن پروفسور فرانسوی 
هم (که از راه برسد) به دیدن این درعت‌های گردو می‌نشیند و ازاين منظره خوشش خراهد 
امد. جیر جير زنجره به گوشم امد. این مسافرخانة ابران در چشمم به کاروانسرا شبیه بود. 

داشتم چای می خوردم که Ol‏ خانم فرانسوی و مردهای همراهش از راه رسیدند و از 
ماشین پیاده شدند. پیش از شام و در هوای خنک با آن پروفسور (فرانسوی) گفت‌وگویی 
کردم. او پروفسور ژرژ کونتنو ' کارشناس موزه لور پاریس و آرشیتکت پرآوازه‌ای بود و 
کتاب‌های بسبار دربار؛ کشور e Ua‏ بین‌النهرین و ایران نوشته بود. او فرانسه را زیبا و روان 
و با استحکام حرف می‌زد. این استاد فرانسوی سبیلی بر پشت لب داشت. او مرا به باد 
دوستم پروفسور (هانری) ماسه » استاد ایران‌شناسی مدرسه زبان‌های شرقی پاریس 
اندانعت. او هم با پروفسور ماسه دوستی داشت و نیز از مهمانان جشن هزار؛ فردوسی بود. 
او گفت که فردای Ol‏ روز به کاشان می‌رود و یک‌ماه ان‌جا خواهد ماند و سپس راهی تهران 
خواهد شد» و افزود که در تهران باز همدیگر را حواهیم دید. دانستم که او استاد 
باستان‌شناس است و ان خانم فرانسوی و شوهرش دستیار او هستند. او شوق بسیار 
برای کاوش و پژوهش OUS‏ می‌داد. و معاشری دلپدیر بود. اما در ظاهر سرد می‌نمود. 

شاممان را در نور چراع (نفتی) خوردیم. این جا هوا در شب خیلی سرد می‌شود. 
فرار بود که فردا روانه شوم و به تهران برسم» پس خواستم که آمشب زودتر بخوابم و 
نیرویی برای دنبال کردن سفر ذخیره کنم. 
YAvv)G. Contenau |‏ تا ۰)۱۹۶۴ مستشرق فرانسوی: سر موزه‌دار قسمت عتیقات شرقی موزه لوور پاریس 
بود. pte‏ حفاری‌های نهاوند (۱۹۳۱) و تیه‌های سپلک (۱۹۳۵) بود و در بعضی از حفاری‌هاي شوش شرکت 
داشت. کتاب‌های متعدد در فرهنگ و هنر بابلی و.حتی نوشته است.... (مصاحب. داثرةالمعارف قارسی). 
Hittites ۲‏ عردم باستانی اسیای صغیر. برای هیتیان و سرزمین انان نگاه کنید به الور گرنی: هیئی‌ها: Aa‏ 
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(روزی دبگر) در ماه سیتامبر 


راننده و باسبات 
با تغییر سریع وضع هوا سرما خوردم. اما می‌بایست از همدان روانه شوم. پروفسور 
کونتنو زودتر از من راه می‌افتاد تا به کاشان برود. ان مرد مجار از انها جداشد و به ماشین 
من آمد. او فارسی حرف نمی زد اما ترکی می‌دانست. زوج فرانسوی (دستیار پروفسور 
کونتنو) فارسی می‌دانستند. و راننده را به هر زبانی بود به بردن او راضی کردند و اثاث 
سفرش را پشت ماشین گذاشتند. 

این راننده نرم رفتار و مهربان نبود اما راننده در جامعه و میان مردم ایران شأنی دارد 
و به او در جای کسی که در کار ماشین سررشته دارد احترام می گذ ارند. 

باسیان‌های ol!‏ هم متکبر بودند و Olas so‏ را می‌گرفتند و eol‏ مهمی 
می‌دانستند. آنها فقط بلدند که از کيسة دولت لباس‌های اراسته که دکمه‌های طلایی 
دارد بپوشند و تپانچه ببندند و سرو پزشان را درست کنند. پاسبان‌ها در دل مردم هراس 
می‌اندازند و سخنان تهدیدآمیز می‌گویند و از مردم تسس می‌گيرند. انها برازنده 
می‌نمایند اما فقط خوش‌ظاهرند. پیش خودم فکر کردم که پاسبان گشت مانند چوپان 
است؛ بايد همه روز پرسه بزند و کاری ندارد که بکند. 

باری» حدود سه تومان معادل شش ین ژاپن ONS‏ اتاق مسافرخانه را پرداختم (و 
Solel‏ رفتن شدم). پروفسور کونتنو پیش از من روانه شد. پیش از ترک همدان از مسجد 
این شهر دیدن کردم. 


قزوین» کر ج. MB‏ دماوند 

پس از دو ساعت راندن به دهکده ;0$ رسیدیم. جانداری در راهمان نبود و فقط سنگ و 

ستیغ نحس و نتراشیدة کوه‌ها دیده می‌شد. از تنگ و کتل کوهستان AS ge‏ شتیم. این جا از 

رشته کره‌های البرز بود. هر چه که به قزوین نزدیک‌تر می‌شدیم هوا گرم‌تر می‌شد. 

سرابی به چشمم آمد. و با دیدن آن جایی مردابی و باتلاقی در ذهنم مجشّم شد. 
ساعت Y‏ بعدازظهر به قزوین رسیدیم. این شهر پایتخت تاریخی شاهان صفوی بود 


و انگورش معروف. دروازة بزرگ تهران در سمت شرقی شهر بود. راهی که از قزوین به 
تهران بیرون می رفت خیلی باصفا بود. به تهران که نزدیک شدیم اتومبیل زياد بود و 
ماشین‌ها در هم می‌لولید. زن‌های چادر به سر توی ماشین‌ها نشسته بودند. قطارهای 
شتر در راه می‌رفت و زنگ گردن شترها طنین‌انداز بود. نوای این زنگ‌ها به گوشم 
دلنشین آمد. ساعت ۳ بعدازظهر بود که به کرج رسیدیم. 

c^‏ رودخانة زیبایی دارد. ایرانی‌ها (مردم تهران) در بهار برای گردش و هواخوری 
به کنار این رودخانه می‌آیند. این گشت و گذار هر ساله در موسم بهار برگزار می‌شود. ' 

هر جا که wl‏ باشد eyo‏ هست؛ و ان‌جا که درخحت سایه‌افکنی باشد. ایرانی‌ها 
گرد می آبند. مردم که گرد هم بنشینند می می‌نوشند و شعر می خوانند» و بسا که دل به 
عشق می‌سپارند. 

زمستان با سرمای سخت آن می‌گذرد و بهار از راه می‌رسد و هزاردستان به آواز 
درمی‌اید. گل سرح می‌شکفد و هوا را از بوی خوش پر می‌کند. بهار هنگام شادی و 
خوشگذرانی ایرانی‌هاست. 

از (پل) رودخانة کرج گذشتیم (و راهمان را به سوی تهران دنبال کردیم). چندی 
لکشید که A‏ کوهی با بلندای برف پوشش بر زمینۀ آسمان آبی ایران به چشمم آمد. این 
کوه با زیبایی و شکوه در دوردست جلوه داشت. این همان دماوند (افسانه‌ای) بود. 


ورود به تهراد 
مردم و اسب و دیگر چارپایان (مرکوب و باربر) در خیابان می‌رفتند. پاسبانی در گوشة 
میدان ایستاده oy‏ این‌جا میدان بزرگ توپخانه oy‏ آفتاب غروب بر شاخ و برگ 
درختان بید برق می‌زد و شاخه‌ها به باد شبانگاه تاب می‌خورد. ساختمان بانک 
شاهنشاهی JUS)‏ میدان) با کاشی کاری نما و سردر آن زیبا می‌نمود. در خیابان لاله‌زار 
جمعیت موح می‌زد. و ماشین‌های زیاد جلوی هتل استوریا ایستاده بود. 

هتل استوریا (ی تهران) را در اروپا وب می‌شناختند. دارنده و Pauls S‏ آن یک 


|. پید است که j? ES tl‏ این سا از گردسن سیر ذ هبه دز باد می‌کند. 


QY کاگا آ: تسواوحی. سفرنامه ايران‎ sf 
افامتم در تهران) را در این هتل ماندم. این جا خیلی بهتر از‎ Uy!) ارمنی بود. آن شب‎ 
مهمانخانه‌های کرمانشاه و همدان بود.‎ 

همان که وارد اتافم شدم دست و رو را شستم و حمامی کردم. به رانندۀ ایرانی ( که مرا از 
بغداد به نهران رسانده بود) پولی راکه در فرارداد کرایه ماشین نوشته بود دادم با مبلغی بیش تر 
به رسم انعام. اما او به این قانع نشد واظهار نارضایی کرد. از مهمانخانه‌دار خواستم تا 
پیمان‌نامة اجاره راکه به عربی نوشته بود به فارسی (برای او) ترجمه LS‏ رانندۀ ماشین که مفاد 
اجاره‌نامه را دالست منقلب شد. و نمی توانست باورکند. معلوم شد که (از ۱۵ لبره کرایهُ قبد 
شده در فرارداد) فقط ۱۱ لیره گبرراننده ماشین آمده است. زیرا که آل نوکر سوری‌ام (در بغداد) 
۴ لیره (از این راننده به عنوان حق‌العمل خودش) گرفته بود. من پول کافی در برابر عدمت آن 
مرد سوری به او داده poy‏ راستی که چه ادم حیله گری بود. این راننده می‌بایست پول 
بیش تری نصیبش می شد اما ان مرد سوری سهمی از حق او را هم به جیب زده بود. از رسم 
و راه داد و ستد در غرب آسبا سر در نمی‌اوردم. از آن پس کوشیدم تا دراین باره دفیق باشم. 

در blo‏ هتل و در روشنایی چراغ زنبوری شامم را حوردم. این چراغ بهتر از چراغ 
فتی (گردسوز و لامپا) بود. آب معدنی «نارژزان؛ هم نوشیدم. این آب معدني در قوطی 
پر شده ففقاز است. | ۰ 

شب هوا خنک بود و احساس راحتی می‌کردم. اندکی با آذ مرد مجار به صحبت 
گذراندم و سپس به اتاقم رفتم. این جا لامپ برق از سقف اویزان بود. 

از ساعت ۸ شب در ble‏ هتل مهمانی رقصی سرگرفت. فرنگی ها از ملبت‌هایگوناگون 
اروپایی با خانم‌ها شروع به رفص کردند. می‌نوشیدند و می‌رفصیدند. من خیلی خسته بودم 
و به رختخواب رفته بودم» اما سر و صدای مجلس رقص انها تا ساعت ۲ شب دنباله 
داشت» و نگذاشتند بخوابم.... (از فردا) دیگر در این هتل نماندم. 


سفر به خراسان 


جشن هزارۀ فر دوسی» مهمانی‌ها 
از روز چهارم ماه اکتبر (۱۹۳۴) به مدت پنح روز همراه با ایران‌شناسانی که دولت ایران 


... Ol ul سقرنامه» خاطرات‎ OF 


از سراسر جهان برای جشن هزارة فردوسی دعوت کرده بود مهمانی شام و سخنرانی 
روزانه برگزار شد. (ناموران) مهمان‌ها اینها بودند: 
آقای زاره ایران‌شناس آلمانی 
آقای دنیس راس» شرق‌شناس انگلیسی 
آقای کریستنسن, ایران‌شناس دانمارکی 
آقای فریمان» روسی 
اقای درینک‌واتر شاعر انگلیسی 
آقای هاکن (فرانسوی) و همسرش 
- آقای ماسه ایران‌شناس فرانسوی و همسرش ' 
ما از دیدار و گفت‌وگوی با هم خوش بودیم. با هم به دیدن چوگان‌بازی رفتیم. از 
جاهایی که رفتیم» کاخ گلستان برایم دیدنی و le S‏ بود. 
چوگان» بازی اشرافی می‌نمود. در میدان چوگان بیرون تهران بازیکنان سوار بر 
اسب بی‌باک و پرشور, می تاختند و گوی‌های سفید و سرخ را به چوگان می‌زدند. 
انبوهی از زن‌هاء چادر به سس همراه دختران کوچکشان به تماشای چوگان بازی 
ایستاده و به شوق و هیجان امده بودند. دیدن چوگان‌بازان صحنه‌های رزمی را که در 
افسانه‌های ایران باستان وصف شده است در ذهنم تصویر "13S‏ 
اقای فروغی نخست‌وزیر [و رئیس ] کابینه ما را به شام مجللی در تالار معروفب 
نمایش جواهر کاخ گلستان دعوت کرد. این گوهرها را نادرشاه در فتح دهلی در هند 
غنیمت گرفت. صندلی جواهرنشان بسیار زیبایی در gle‏ بلندی نهاده بود. دست من 


1. این فهرست با مراجعه به «یادنامه هزاره فردوسی» تکمیل شد. 

Y‏ این باید از آخرین نمایش‌های جوگان در ابران بوده باشد. سر کلار مونت اسکراین که در سال‌های مپان 
جنگ جهانی دوم de‏ انگلیس در مشهد بوده نوشته است: «ضمن توقف خود در تهرال (مارس ۰۱۹۴۲ یک 
روز بعدازظهر را با... وزیر جنگ ایران؛ ژنرال جهانبانی»... گذراندم. تصادفاً وی از دوستان قدیمی من بوده و ۱۳ 
سال پیش در مسابقه چوگان نیم ایران و انگلیس در زابل فهرمان تیم کشور خويش بشمار می‌رفت. وزیر جنگ 
مرا به حلالیه در شمال غربی شهر برد تا به تماشای بازی چوگان سرگرم شوم و ضمنا اسپ‌های او را ببینم... اما 
با کمال تأسف به اطلاع من رساند که... بعلت گرانی علوفه و مواد غذایی برای اسب‌ها اندکی بعد برنامه اجرای 
مرتّب مسابقات چوگان متوقف می‌شد. و پیش‌بینی ژنرال بحقیفت پیوست.» (سر کلار مونت اسکراین جنگ 
جهانی در ایرال ترحمه غلامحسین صالحیار: ۰۱۳۶۲ ص ۲۲۷-۲۸). 
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به آن نرسید. این مسند با انواع جواهر و از هر رنگ» مرضع شده بود. این اریکة 
جواهرنشان می تواند مظهر قدرت و شوکت باشد و نیز (به تعبیر ما ژاینی‌ها) بهترین و 
خواستنی ترین چیزی که بشر در ارزویش است. 

قالی های ایرانی بسیار زیبا و خوش نقش و نگار بر کف این تالار بود. چندی با نگاه 


شوق و تحسین به این فالی‌ها چشم دوخته بودم. 


ob‏ خراسان 
در حراسان به دستور پهلوی بنای pal‏ 2 ویژه‌ای به این مناسبت ساخته شده بود. ما به 
دعوت رضاشاه به آن‌جا رفتیم. ' 

خراسان در فارسی به معنی امکان برآمدن یا سرزدن خورشید است. یا خاستگاه 
آفتاب. ' از خراسان Eble‏ خوش برایم مانده است و آن‌جا را هميشه با احساس شوق 


۱. مهدیقلی هدایت (مخبرالسلطنه) در خاطرات و خطرات (چاپ دوم ۰۱۳۴۴ ص: ۴۰۴) در این‌باره نوشته 
Ll‏ 
«جشن هزار فردوسی ۲۰ مهر ۱۳۱۳ 
در فرنگ Sole‏ است که پنجاه سالگی و خصوص هفتادوپنج سالگی را در خانواده‌ها حشن می‌گیرند و روز 
تولد را عبدی به جا می‌آورند. روز تولد فرزندان نشاطی بربا می‌کنند. این رسم است که داعی به حشن‌های 
صدساله از فوت بزرگان شده است. در سنه ۱۳۱۳ از فوت فردرسی هزار سال می‌گذرد و در اررپا یک دو جحشن 
از این قبیل گرفته شد. بعضی را به فکر جشن بنام فردوسی انداخت و فردوسی از شعرای پارسی برازند؛ این 
مقام هست و نام او در همه ممالک معروف و ستوده است. تحریک این فکر بیش تر از طرف تقی‌زاده شد و شاه 
هم از انرو که پهلوی بروز کرده و تجدید دوره باستانی را وجهه نظر دارد به اقدام در این اثر شوقی ظاهر نمود. 
در حوت ۱۳۱۲۳ مجلس دولت را دعوت کرد که مخارج بنای مقبر؛ فردوسی را در بودجه بگنجاند. شروع به 
ساختمال شد و تدارک حشن همه جا لهرت بافت. از هر guo‏ مستشرقین معروف برای شرکت در حشن حاضر 
شدند و از GLa!‏ پذیرایی شایاد به عمل امد. نوبت ان شد نخمی که فردوسی کاشته بود به pod‏ رسد چنان‌که 
خود پیش‌بینی کرده است. 


5l‏ این پس نمیرم که من زنده‌ام ۱ که تخم سخن را پراکنده‌ام) 
۲. جراسان به معني خاستگاه هور (خور یا خورشید) یا خوراسان است. فخرالدین گرگانی در ویس و رامین 


خوراسان را برد معنی خورایان o‏ وي خور اسد سوی ایران 
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و دلبستگی به یاد می‌آورم. 

ماه مهر و آغاز پاییز با هوای خوش خراسان موسم خوبی براې دیدن ان‌جا بود. رفتن از 
تهران به حراسان با اتومبیل سه روز می‌کشید. دولت ايران ماشین‌های خوبی در اختبارمان 
گذاشت. من و کریستنسن دانمارکی و هانری ماس فرانسوی در یک ماشین نشستیم. 

هانری ماسه در این سفر از یاری دادن به من دریغ نکرد. کریستنسن سفر پنجمش به 
ایران بود» و ماسه هم بارها به ایران امده و دوستان ایرانی بسیار يافته بود. او به مسن 
گفت: «اين‌جا مثل این است که در کشور خودم هستم.) 

کریستنسن در آن هنگام مردی سالخورده بود و چندان حرف نمی زد. اما هانری 
ماسه حوش‌سخن و اهل ذوق و لطیفه گو بود. او با حرف‌هایش سرگرممان می‌داشت. و 
سختی و یک‌نواختی سفر را نمی فهمیدیم (شرحی از سفر خراسان در زیر می‌آورم). 


ماه | کتبر 


در راه خراسان 
(روزی که فرار بود راهی خراسان بشویم) ساعت ۵ صبح از خواب برخاستم. ماشینی 
تن کردیم و منتظر ماندیم تا هانری ماسه هم chal‏ و سوار شدیم و به راه افتادیم. رانندة 
ایرانی ماشین OMT‏ پهلوی مشکی به سر داشت. 
صبح یک روز پاییزی بود. اما هم اکنون آمد و شد مردم و خران باربر و (دیگر) 
ou‏ را در خیابان می دید یم. شنیده بودم که ایرانی‌ها عادت به سحرخحیزی دارند و 
شب هم زود می خوابند. کنار جوی آبی در خیابان چند نفر نشسته بودند و با دست 
از زیر دروازء فد یمی بزرگی گذشتیم» و اندکی که پیش رفتیم خودمان را در بیابان دیدیم. 
برو دوش دماوند از برف پوشیده بود و در روشنایی خورشید صبح می‌درخشید. جاده‌ای که 
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ماشین خوبی سوار بودم که (برخحلاف تجربه سفرم از بغداد به تهران) تکان نداشت و جاده هم 
بی‌دست‌انداز بود و خبلی راحت بودم. توجه مخصوص رضاشاه به این مراسم و سفرش به 
خراسان دست‌اندرکاران را واداشته بود که نهایت کوشش را برای مرتب‌داشتن کارها و وسایل 
بکنند. از پنجر؛ ماشین مزرعه گندم و کشتزار جو و درختان بید و خانه‌های کشاورزان کنار راه 
دیده می شد. وگله‌هایی که ه رکدام صد تایی گوسفند داشت. این گوسنندها از نژادی بود که 
نام علمی ان iovis steatpyga»‏ است. بیش تر قالی‌های ایرانی از پشم این گوسفندها بافته 
می شود. در این جا دو نوع گوسفند پرورش می‌دهند؛ گوسفند گوشتی و گوسنند شیری. 

در روستاهای Ole‏ راه بچه‌هایی با جامه ژنده که جوبدست با خود داشتند 
(گله‌چران)ر چند پیرمرد با ریش حنایی پیش چشم می‌امدند. انها به اتومبیل ما و 
| ماشین‌های دبگر خیره می‌شدند و با خود فکر می‌کردند که چرا این سر صبح این ماشین‌ها 
از ميان ده می‌گذرند. این مردم از قدیم رسمشان بوده است که ریش و ناخن‌هاشان را 
رنگ کنند. برای این کار حنا که ماده‌ای است گیاهی به کار می‌برند. پیش خودم فکر 
کردم که مانیکور اروپایی‌ها باید تقلیدی از این رسم حنا گذاشتن (اين مردم) باشد. 

به روستای کوچک erties‏ رسید یم. ماشین‌های بسیار که برای مراسم در نوس به 
خحراسان می‌رفت آن‌جا ایستاده بود تا همه برسند. با هم به صورت کاروانی از قطار 
ماشین در آمدیم. ایستاده بودیم تا چای بخوریم و C‏ درکنیم. یکی از ایرانی‌ها 
پیشم Jal‏ و گفت: «راستی» این ده هم اسم مملکت شماست!» فکر کردم که درست 
می‌گوید و تلفظ جابون و ژاپن به هم نزدیک است. 

زیر درخت بید و کنار جوی آبی که زمزمه داشت تخت گذاشته و رویش قالیچه پهن 
کرده بودند. حورشید داشت بالا می‌آمد و آفتاب بر فرش روی تخت سایه روشن 
می‌زد. مهماندار ایرانی به ما گز" و کشمش داد. راه از ده جابون تا فیروزکوه بر دامنة 


A‏ این نام را آشیکاگا با حروف ژاپنی خاص ضبط اسامی خارجی (کاتاکانا) جابون نوشته؛ و به احتمال در 
محارره» با تحریف الف به واوء به این صورت شنیده است. آبادی جابان از شسهرستان دماونده در عرض 
حفرافیایی YA‏ درجه و YO‏ دفیثه و طول ۱۵ درحه و OF‏ دقیقه و ارتقاع ۰ متر است (بابلی بزدی. 
محمد حسین! فرهنگ آبادی‌ها و مکان‌های مذهبی کشور نشر آستان قدس. ۱۳۶۷). 
۲. در متن RS‏ سفید شیرین. از شکره. نوشته که به احتمال منظور همان گز است. 
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دماوند می‌رود» و بسیار خطرناک است. 


pt‏ وزکوه و سمنتان 
فبروزکوه هم روستای کوچکی بود ساخته از خاره سنگ در ميان کوه. مردم ده ایستاده بودند 
و ماشین‌های کاروان ما را نگاه می‌کردند. سر در هر یک از خانه‌های ده پرچم ایران را که به 
سه رنگ سبز و سفید و سرخ است زده بودند. دکان‌ها را آذین بسته و بر بالا و نمای أن فرش 
اویخته بودند. چند تا از دکان‌ها روی این فالی‌ها ایینه زده بودند. So‏ کردم که این نمایش و 
اذین‌بندی را در راهمان تا مشهد همه جا خواهم دید زیرا که رضاشاه از این مسیر 
می‌قذشت ت و روستاییان با آراستن سر در خانه‌ها و دکان‌ها او را خوشامد می‌گفتند. 

از گردنه باشوّم )9( گذشتیم. کاروان موتوری ما در بک خط پیش می‌رفت. هوا ارام بود و 
باد نمی‌وزید. هر ماشین ین در پس خود گرد و خاک زیاد به هوا برمی‌داشت. و نمی توانستم 
جلو را حوب ببینم. ماشین ما بارها نا گزیر می‌شد بایستد )6 گرد و خاک فرو نشیند) حدود 
ظهر بود که به سمنان رسیدیم. رضاشاء در این LE be‏ نخ‌ریسی داشت که خودش به کار 
ان می‌رسید. در کارخانه نخ‌ریسی شاه ناهار خوردیم. حیاط این جا اب‌نمایی داشت که اب 
پاک و تازه از میان آن می جوشید و حوض لبریز می‌شد. باغچۀ کنار اب پر از گل بود و 
گلبرگ‌ها همه جا ریخته بود. حباط پشت ساختمان درخت‌های بزرگ انار داشت. انارهای 
سرخ و درشت بر درخت‌ها داشت رسیده می‌شد. نوی این انارستان انبوه سایه‌ای ديدم که 
OG‏ می خورد. فکر کردم که چه کسی می‌نواند باشد. و دارد چه کار می‌کند. حوب که نگاه 
کردم کسی را دیدم که فیام و فعود می‌کرد. فهمیدم که کسی دارد نماز می خواند. 


کاروانسراها 

بعد از ناما زود راه افتادیم و یکسر در جاده راندیم. coll‏ و خانه‌ای JUS‏ راه دیده 
نمی‌شد. همه بیابان خشک op‏ چشمم به بنای (بازمانده از) یک کاروانسرای بزرگ 
افتاد. پیش ترها کاروان در این کاروانسراها بار می انداخت و از توفان صحرا پناه می‌گرفت. در 
سال‌های قدبی شاه حدود یک‌صد کاروانسرا در سراسر ایران ساخت تا ایمنی و سلامت 
سفر و اسایش مسافران را فراهم کند. بلندی‌هایی هم در Ole‏ راه‌ها با آنبوه خشت و اجر 
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aio lo‏ شد تا کار برج‌های دیده‌بانی را بکند. سربازها و راهداران در این برح‌ها دیده‌بانی 
می‌کردند تا راهزنان راه بر مسافران نگیرند. و مراقب بودند که مسافری بی جواز سفر 
نگذرد. حال این دبده بان ها را که je‏ تصور می آوردم دلم برایشان سو حت؟؛ پیذ است که 
Axle‏ فانوس‌باد‌های برج‌های دریایی دور از خانواده حود تنها و دلتنگ بو ده‌اند. 


فنات 

دورنمای شهر دامغان در پهنه باز و بی‌کران بیابان پیدا شد. گنبد ابی بسیار زیبا و 
چشم‌نواز مسجد GU)‏ بقعه‌ای) از دور دیده می‌شد. سر چاه‌های ols‏ که از دامن کوه تا 
شهر دامغان کشیده بود در بستر بیابان چون che‏ پای پبلی می‌نمود. یا مانند 
خا کریزهای بیرون سوراخ‌هایی که موش صحرایی در زمین کنده است. قنات آبراهی 
است ابداع شده ES y‏ ایرانی‌ها. از دامن کوه تا روستا و ابادی (مظهر قنات) در 
فاصله‌های معین چاه می‌زنند و این چاه‌ها را از زیر زمین با آبراهی به هم می‌پیوندند. 
(قدات در حیات روستاهای ایران چنان اهمیت دارد که) اگر آب قنات بند بیاید زندگی 
برای مردم ده سر آمده است. قنات همچون شریان یا ius;‏ حیات هر آبادی است. 


ایرانی‌ها هميشه به قنات می‌رسند و Ol‏ را می‌روبند. 


دامغان و شاهرود 


دامغان شهری قدیمی است. هکاتومپیلوس ‏ پایتخت کشور o») Ip‏ این حوالی 


1. Hekatompilos 
پارسی باستان پرتوه (۲3۲48۷8) سرزمین کو هستانی قدیم جتوب‌شرقی دربای خزره که از‎ (Parthia) پارت‎ ۲ 
سلسله البرز به طرف مشري تا هرات ممتد» و از شمال به دشت حاصل خیز استراباد و صحرای ترکستان» و از‎ 
حنوب به کویر نمک محدود بود. سرزمین پارت مطابق اپالت تاریخی خراسان و در دوره مجخامنشیان از ابالات‎ 
بنا کردند. یایتختش‎ Ol امپراتوری هخامنشی بود. و سپس به دست سلوکیان افتاد و شاهان سلوکی شهرهایی در‎ 
AS ip!) شهر هخا تومپیلوس [یعنی شهر صد دروازه ] بود که خرابه‌هایس نردیک دامغان کنونی است و به متاسبت‎ 
۱ شد.‎ gt ملتقای حاده‌های متعدد بود بدین نام خوانده‎ 
اسم برده شیاه است.‎ FE y ? y بود که در کتيبه‌هاي هخامنشی به نام‎ Obs b پارت مسکن‎ (rmt r^ 
از فوم داهه بودند. قوم اخیر مجموعه‌ای از قباپل سکا بودند که به‎ (Parni) پارتی‌ها طایفه‌ای از فبیله پرنی‎ 
صورت چادرنشین در استپ‌های بین بحر خزر و دریای ارال زندگی می‌کردند. این قوم مرکب از سواران و ےه‎ 


... سفرنامه. خاطرات ایران و‎ Pe 
کاوش‌های پاستانی هنوز آن‌جا را نیافته است.‎ (oy 

این جا درختان پسته زياد داشت و از نواحی مشهور تولید پسته بود. پسته طعمی 
نزدیک به بادام کوهی دارد؛ آن را بو می دهند و پیش از غذا (برای تنقل) می خورند. 

از دامغان AS‏ شتیم و راه سفر را در بیابان دنبال کردیم و به سوی شاهرود راندیم. 
چون صبح زود بیدار شده بودیم و ناهار هم معصل خوردیم. بعد از ناهار توی ماشین 
چرتی زدیم. کریستنسن خواب خوبی کرد اما هانری ماسه خودش را به صحبت با 
;8451 ماشین سرگرم داشت. 

در پاییز هوا زود رو به تاریکی می‌رود. منظر؛ُ غروب پابیز بسیار زیبا بود» و پس از فرورفتن 
خورشید ستاره‌ها تک تک درخشیدند. در بیرون هوا خیلی سرد شد. شبی تیره از راه رسید و 
اریکی همه جا را گرفت. کاروان ما با فطاری از حدود بیست ماشین در دل ناریک شب 
بی aids‏ می wh‏ تا که به ابادی شاهرود رسبدیم. می خواستم منظره این ابادی را در روشنایی 
چراغ‌ها ببینم» اما نگاه کردن از مبان تاریکی بیابان خسته‌ام می‌کرد و چشمم سیاهی می‌رفت. 
سر درو دیوار خانه‌های ابن جا را هم فالی کوببده و اينه اویخته و با چراغ‌های کوچک زینت 
کرده بودند. ساعت هشت و سی دفیفه شب بود که به این جا رسیدیم و از مأشین پیاده شدیم. 
من بسیار گرسنه بودم و سردم بود. درینک‌واتر برایمان تعریف کرد که «مردی ایرانی در ظرفی 
برای شستن دست و صورت آب ay gi‏ وگفت: لطفا, مستر درینک‌واترا من که خیال می کردم 
که از من می خواهد که آب را بنوشم -نه اين‌که نامم را می‌گوید -با این‌که تشنه بودم کوشیدم 
تا اب رأ پنوشم.» همه‌مان از شنبدن این داستان qu dm‏ 

اين‌جا شب هنگام خیلی سرد بود. کسی به من عرق تعارف کرد که خیلی تند و 
قوی بود. من شراب بیش تر دوست می‌داشتم. اما از آن عرق خوردم تا گرمم بکند. در 
bv‏ ميانی ساخعتمان مسافرخانه, مهمانداران ایرانی برایمان چادر زدند تا ان‌جا 
بخوابیم. اما هوای بیرون خیلی سرد بود و از سرما خوابم نمی‌برد. پس» فرش آوردند و 
CAS)‏ چادر و زیر تشک) پهن کردند. ما روی فالی خوابیديم و چند پتو با پالتوی خود را 


+ جنگجویانی بود که هدف آنانه به قول نوبسندگان قدیم مرگ در حین نگ بود و مرگ طبیعی را موهون 
می‌دانستتد. اشکانیان NE‏ 5 پارتی‌ها بو دنك (مصاحب. s Io she‏ رف فارسی). 


آشیکاگا آتسژارجی. سفرنامه ایران  ۶٩‏ 
oles,‏ انداختیم. هانری ماسه رفت و از جایی دو تا متکا پیدا کرد و درینک‌واتر هم دو 


روزی دیگر در ماه اکتبر 


سبزوار و زنگ کاروان 
ساعت ۷ صیح بیدار شدم. um‏ از عوردن صحانه دور و بر مهمانخانه گردشی کردم. 
به سر کوزه‌ای را از اب جویبار پر کرد و برد. این جا نزدیک گرگان بود. در روزگار cm hd‏ 

(باز به راه افتادیم.) در راه به گردباد شن برخوردیم. انبوه شن زرد رنگ به هوا 
برخاسته بود و می پیچید و می‌رفت. در داورزن که روستای کوچکی بود استراحتی 
کردیم. ساعت چهار بعدازظهر به سبزوار رسیدیم و در کاروانسرایی منزل گرفتیم. من و 
آقای پالیوء ایران‌شناس ایتالیایی در Ade‏ دوم این جا هم اتاق شدیم. پس از آن همراه 
آقای ماسه به بازار این آبادی رفتم. در GL‏ کفش برای روز برفی که BALL‏ ابن نواحی 
بو د gm‏ 

روبه‌روی کاروانسرایی که آن‌جا منزل داشستیم قلعه و بارویی بود قدیمی و 
لیمه‌ويراك. برج دیده‌بانی این قلعه کهنه در روشنایی سرخحگون آفتات رواب Jaca‏ $ 
بدیعی ساخته بود. با فرا رسیدن شب هوا سرد و سردتر می‌شد. من گلویم درد می‌کرد. 
از مهماندار ایرانی دارویی گرفتم و خوردم و زود به رختخواب رفتم. 


(baktrii) L Sk .۱‏ یا باکتریانا (02161308), نام قدیمی سرزمین میان arty‏ کوه‌های هندوکش و آمودریا که 
مرکز آن باکترا Ab)‏ کنونی) بود؛ در کتیبه‌های ایرانی نام ol‏ به صورت باختری ((031۲) آمده است. سرزمینی 
کوهستانی و دارای اقلیم معتدل و آب فراوان است و اراضی آن بسیار حاصل‌خیز می‌باشد. باکتریا ر نواحی 
مجاور ان در زیر فرمان سلاطین کوچکی بود که ویشتاسپ. حامی زردشت. یکی از ایشان بود. پس از ان 
احتمالا به تصرف مادها درآمد ر سپس جزو امپراتوری هخامنشی شد. اسکندر مقدونی باکتریا را به سهولت 
فتح کرد و باکتریا یکی از ایالات مقدونیه گردید و پس از آن به سلاطین سلوکی آسیا منتقل شد و فرهنگ و زان 


Pim‏ دز انسیا رواج یافت.... (مصاحب. داثرة المعارف فارسی). 


صبح فردا در حواب و بیداری آوایی به گوشم آمد که آهنگی خاص داشت. eli‏ این 
آهنگ ارام ارام در گوش می‌نشست. کم‌کم بیدار شدم و دریافتم که این آواز زنگ شتران 
کاروان است که دور می‌رود و آوای زنگ‌ها هم خفیف‌تر می‌شود. چندی به این 
موسیقی و آهنگ دلنشین گوش می‌دادم. سپس از جا برخحاستم و نگاهی به بیرون 
انداختم. آسمانی بسیار زیبا پیش چشم بود. این همان آسمان آبی ایران بود که رنگ 
آبی آسمانی از آن نام گرفته است. صبحی ساکت بود با آرامشی که در روستاهای ایران 


نیشابور و خیام 
ساعت ۸ صبح از سبزوار به راه افتاد یم و ساعت ۱۱ به نیشابور رسیدیم و به ارامگاه 
عمرخیام رفتیم. بسیار سال‌ها پیش که دانشجو بودم روایت فیتزجرالد " از رباعی‌های 
خیام را خوانده و شیفته اشعار او شده بودم. 

نیشابور در دور؛ ترکان سلجوقی Y YA)‏ تا ۱۱۹۴ (e‏ شهری آباد و پررونق بود اما 
امروز یک آبادی روستایی است. آرامگاه ple‏ در صحن بقعه‌ای و نزدیک مزار یکی از 
عالمان روحانی مسلمان (امامزاده محمد محروق) بود. ble‏ این جا درختان گردو و 
توت داشت و در روشنایی آفتاب دل‌انگیز می‌نمود. " فواره زیبایی Ole‏ حوض صحن 
بود با آبی زلال. صحن و ارامگاه در سکوتی محض پوشیده بود و جز زمزمهُ جویباری 
که اب پاک و تازه در آن روان بود صدایی شنیده نمی‌شد. انارهای سرخ و زیبا از شاه 
درخت انار اويخته بو و (در این آغاز Gal‏ جز اندکی گل سرخ بر بو ته‌ها نمانده و 
دیگر پایان موسم OF‏ بود. اکنون هنگام Gla fF‏ پاییزی بود که بشکفد. گفتند که بالای 
سنگ کوچک مزار یام پیش از این دار انگور بوده, اما اکنون سنگ مرمر مستطیلی 
روی گور انداخته و فراز آن ستون هرمی شکل چهاربری, که هر روی آن شعر نوشته 
است» ساخته بودند. این D poe‏ هرمی چیز تازه درآمده‌ای است و مناسب فضای زیبای 


1. Edward Fitzgerald 


۲ در ترکیب Shap]‏ «سطح کلی باغ خیام ببست هزار متر مربع است که این رقم YT ues‏ هزار eor‏ 
مساحت باغ امامزاده محمد محروق است.؛ ( گرایلی. ۰۱۳۵۷ ص ۳۳۹). 


۶۳  ناریا سفرنامه‎ uum al er آشی‌کاگا‎ 

بوستان‌مانند آرامگاه خیام نیست و از زیبایی این جا می‌کاهد.! 
نزدیک آرامگاه خیام کمی آسودیم. با ناهارمان شراب قرمز ایران نوشیدیم. به هم 
نوش باد گفتیم و به oh‏ خیام نوشیدیم. دو ساعت از ظهر می‌گذ شت که از نیشابور به راه 
افتادیم. اندکی بعد به قدمگاه رسیدیم که روستای کوچکی است. از بقعه‌ای که جای 
eA‏ اسرارآمیزی در FL‏ ان بود دیدن کردیم. این جا درختان کاج بسیار دیدم, که مرا a,‏ 


یاد ژاپن اندانعت. ۲ 


راهمان را دنبال کردیم و به سوی مشهد راندیم. شب هنگام ماه نو بر فراز کوه در 
آسمان جلوه و جمال نشان می‌داد. آقای ماسه به من گفت: «ما اکنون درست در وسط 


را یادم آورد و احساسی از غم و دلتنگی دوری از وطن به من داد. 


pau‏ افروشته‌اند. alic‏ نشسته بودند و روشنایی اتش سابه‌شان را بر زمین 
کشبد ه بود. ساعت هفت شب بود که به مشهد رسیدیم. شب هنگام در ایران 


هوا خیلی سرد است. من تاب این سرما را نداشتم. شت ها پر از سوز سرما 
بو د. 


۱. درباره clu‏ تازه ارامگاه خیام که در سال ۱۳۴۲ افتناح شده است نیز گفته‌اند: «طول ساختمان مشسبک و 
بقمه‌مانند خیام ۸ متر است... مساحت زیربنای بقمه خپام تقریبا نهصد e^ p^‏ است و در کتیبه کاشی‌های 
لوزی‌شکل به خط عبدالرسولی رباعیاتی از خیام نقل شده... باع حکیم خیام قبلا باځ شیرین نیشابور نامیده 
می‌شده است و بر سر در شمالی ال بالاخانه‌ای فرار داشته است. امروز نیز ابن در شمالی بر جای است اما... از 
آن سر در و بالاخانه خبری نیست.... بنای آرامگاه که گرداگرد آن را ده دهنه به شکل خیمه AS)‏ از چادردوزی پدر 
eos:‏ الهام گرفته شدها!) و سبک بنا از روبه‌رو چون کلاه دراویش به نظر می‌رسد و از دید دیگر استکان 
کمرباریکی که وارونه گذاشته شودا! و الاچیق مانند بودن این بنا... با حصيصة فکری خیام منطبق نیست و 
معجونی از آمیختگی سبک اروپایی -ایرانی است!...» (گرایلی. ص ۳۳۹ و ۳۲۰). 

۲ «قریه حمرا (سرخک) دیرینه که از آن به باب علی" نیز باد کرده‌اند امروز قدمگاه نامیده می‌شود و مسرکر 
بخش زیرخان در ۲۴ کیلومتری شرف نیشابور در مسیر جاده نیشابور به مشهد فرار دارد... (در) بقعه‌ای که درون 
گنبد کاشی‌کاری شده و منقوش آن بر طرف قبله سنگ سیاهی یک پارچه مربع قرار دارد که هر ضلع آن به تقریب 
۳ سانتی‌متر و بر روی آن سنگ اثر دو cle‏ پای فرورفته یا حجاری شده دیده می‌شود و این سنگ به ارتقاع 
یک متر و چند سانتی‌متر بر دیوار نصب... است» (گرایلی. ص ۲۴۷). در ژاپن هم در جحاهایی که به بحاي قدم 
بودا معروف است نیایش AS pa‏ 


... خاطرات اران و‎ cat ae £T 


خاطره‌های زندگی ام در تهران 


حدود ده ماه در تهران بودم. در تهران (ابتدا) پیش آقای دکتر «ک». عضو سفارت ژاپن 
ماندم." اما پس از آذکه همسر آقای «ک؛ از ژاپن به تهران پیش شوهرش edad‏ رفتم و نزد 
شنیده بودم که شهر تهران گذرهای پرپیچ و خم دارد. اکنون که به این جا آمدم ديدم 
که ساعتمان‌های تازه سبک اروپایی در شمال شهر ساخته شده است. هر جند که 
محله‌های پرپیچ و نحم در جنوب تهران برجای بود. در خیابان‌های تازه کشیده‌شده مرکز 
خحانه آقای « ک» در خیابان پاریس بود که جایی ساکت و برای زندگی راحت بود. این 
خانه به طرز ایرانی ساخته شده و کف اتاق‌ها اززمین ارتفاع داشت و ساختمانی یک طبقه 
بود اما زیرزمینی داشت و حياط و باغعچه‌ای. سرایدار خانه هر وفت که بیرون می رفتم 
یا بر می‌گشتم در را برایم باز می‌کرد. باغبانی هم بود که به گل‌های باغچه می رسید. 
مالک این خانه aS)‏ این‌جارا اجاره داده بود) در همان نزدیکی منزل داشت. 
سرگرمی او جمع کردن سنگواره بود. روزی مرا دید و گفت: «نمونه‌هایی از سنگواره 
ally‏ می‌آورم.» او مر دی بسیار حوس برحورد و معاشرتی Ac vi TI aU‏ اين 
قولش وفا نکرد. به نظرم آمد که باید ادم سهل‌انگار و ابن‌الوقت باشد. اگر یک ایرانی 
می‌گفت: «فردا شما را می‌بینم» یا «فردا پیشتان می آیم». می‌دانستم که حرقش جدی 
نیست و نمی توان آن را پاور داشت. 
آقای «ک» نوکر ایرانی جوانی در خانه داشت که کار آشپزی و سرایداری می‌کرد. او 
اهل شمیران در شمال تهران oy‏ و هرگز پایش را از تهران بیرون نگذاشته بود. این 


۱. کسی که tl‏ کاگا در نخسقین ماه‌های اقامتش در تهران در خانه او منرل داشته کیشیدا آکی‌هیتو Kishida)‏ 


اشی‌کاگا اتسوارحی. سفرنامة ایران ۶۵ 


جوان هميشه به من می‌گفت: «خواهش می‌کنم مرا با خودتان به ژاپن ببرید. خیلی elo‏ 
می‌ خواهد که یک‌بار هم شده باشد دربا را ببینم.» او جوانی مجرد بود. اما خود را به 
آشنایان متأهل می‌نمود و ابرودار نشان می‌داد. وانمود می‌کرد که برای dua‏ روزانه 
درنمانده است؛ (به اصطلاح» صورتش را با سیلی سرخ نگاه می‌داشت). 

در Oly!‏ تعدد زوجات هست. نیز مردهای ایرانی Sole‏ به SL‏ کشیدن دارند» و 
زنا هم وجود دارد. مردها که تریاک می‌کشند مدتی همچون مرده می‌نمایند و چیزی 
حالی شان نیست. مردهای ایرانی می خواهند که دخترهای جوان را به همسری بگیرنده 
و تعصب ناموسی شدیدی هم دارند. یک مرد ایرانی را می‌شناختم که هر وفت که با هم 
به مهمانی می‌رفتيم او سخت مراقب همسرش بود. مردان خانواده‌دار ایرانی 
همسرشان را به این‌گونه مهمانی‌ها نمی‌برند. ' در مهمانی‌هایی که من می‌رفتم گاه 
می‌شد که فقط مردها بودند که در مجلس گرد می‌آمدند و به صحبت می‌نشستند. 


خوردنی‌ ها 
می خوردم. از دکان یک آرمنی نان سفید معمولی می‌خریدم. خوردن نان سفید را با 
کباب یا خاویار دوست داشتم. 

خاویار (ایران) در اروپا خیلی شهرت دارد و انواع ممتاز و مرغوب آن غذای اشراف 
است. sh gla‏ محصول کناره‌های ایران در دریای خزر بسیار مشهور است. 

میوه هم در OL!‏ فراوان بود. میوه را روستاییان پشت خر بار می‌کردند و 
به شهر می آوردند. انار Ol ud‏ حیلی درشت بود. به اندازه سر یک نوزاد. و بسبار 
خوش طعم و شیرین. PS‏ فروشنده‌ها توی گذر فریاد می کردند و به فارسی 
تعریف کالای حودشان و می کردند» و بلند می‌گفتند: (... حوت دارم؛ بیرین| آی... 
میوة اعلا دارم.» خوشم می‌آمد که از پنجرة اتاقم این فروشنده‌های دوره گرد را نگاه 
۱ مهدیقلی هدایت (مخبرالسلطته) در انتقاد از احوال آن روز نو سته است؛ ml)‏ احباری بود به Sle‏ خود. 


مر دان بی‌ناموس و منملقان حاپلوس رد‌هاي ge‏ دشان رأ به محالس رفص بردند و به Salt‏ ها سسپر دند ) 
(خاطرات و خطرات. ص (EY‏ 
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توکیو هستم.‎ Pre کنم. احساسی به من دست می داد که پنداری در محله یوشیکی‎ 
ob چنان‌که در شهرهای اروپایی هست. نیو د. چون‎ wl در تهران لوثه کشی‎ 
آشامیدنی در دسترس در خانه‌ها سالم و بهداشتی نبود» أب خوراکی‌ام را می دادم‎ 
از باغ سفارت انگلیس می‌آوردند. از نوشیدن آب تازه (نجوشانده) منعم کرده بودند.‎ 
برای شست‌وشوی دهان هم از آب جوشانده استفاده می‌کردم. هرای تهران حیلی‎ 
حشک برد و هیج عرق نمی‌کردم و این بود که در فيد نبودم که هر روز حمام بکنم.‎ 


حمام 
برای استحمام به یک حمام (دوش) در خیابان سعدی که حمامی‌اش یک ارمنی بود 
می‌رفتم. از پله‌ها که پایین می‌رفتیم دالانی بود که دو سویش حمام‌های نمره داشت. و 
در نمره‌ها از پشت بسته و چفت می‌شد. در هر نمره» رخت‌کن از جای دوش و گرمابه 
جدا بود. لباس را در رخت‌کن در می‌آوردیم و توی گرمابه می‌رفتیم. می شد حمام بخار 
(خزینه‌دار) خواست یا حمام طرز اروپایی (با دوش). 

Uo‏ تعجب کردم که ديدم که مردی در حمام کارش این است که (مردم را کیسه 
بکشد و) چرک تن مشتریان را بگیرد. درست مانند سانس که " در ژاپن. مرد دلاک که تن 
مرااکیسه و لیف می کشید جامه‌ای نپوشیده و برهنه بود و کیسه‌ای برای چرک گرفتن که 
در ژاپن آکاتوری " می‌گوييم با خود داشت. گاه می‌دیدم که مردها و زن‌های ایرانی با 
یکدیگر حمام می‌کنند و خیلی تعجب می‌کردم." آنها در حمام ساعات خوشی 
داستند. 

پس از حمام گرفتن» تنم زود خحشک می‌شد. در ژاپن مدتی می‌کشد تا بدن خشک 
بشود. رفتن به حمام خستگی را از تنم به در می‌کرد و حال نشاطی به من می‌داد. شب 


1. Yoshiki - cho 2. Sansuke 3. Aka - tori 

۴ آشی‌کاگاه چنان‌که خود گفته, در تهران به حمام مخصوصی می‌رفته که حمام نمره (خصوصی) بوده و 
گرداننده ان مردی ارمتی. و احتمالا این حمام Oba uel‏ و ee‏ مسلمان‌ها که بد حمام‌های عمومی HO‏ 
راه نداشته‌اند - بوده است. جالب است که حمام گرفتن زن و مرد با هم را صحاف‌باشی در شرح دیدار خود از 
ژاپن یاد کرده و ژاپنی‌ها را برای این رفتار نکوهیده است. پیداست که آشی‌کاگا هم به وضعی استثنایی برخورده 


اشی‌کاگا انسواوحی. سفرنامه byl‏ ۶۷ 


S - QI‏ هوا) حول plac‏ زود حشک می‌شد. 


حلقه دوستان 
پیش از رسیدن مو سم باراه سفری (در ماه توامبر) به اصفهان و شیراز کردم. یکی از 
آشنایان ایرانی مرا به دکتر (رضازاده) شفق معرفی کرد. هفته‌ای یک‌بار پیش دکتر شفق 
می‌رفتم. خانه‌اش Kop‏ بهارستان بود. او ازدواج نکرده بود و در اين خانه با دو 
نوکرش زندگی می‌کرد. او مدتی در برلین و استانبول گذرانده و فلسفه اسلامی و ادبیات 
MM‏ بود. 
با ها با مس وروی ند رخا مجلس دیدارو py legs‏ کر و 
رک ر ا ا اگ هفته‌ای دو روز هم پیش VM‏ دیگری 
می‌رفتم و زبان ترکی می‌خواندم. او نیز مردی بسیار دانشمند بود و چنین می‌نمود که 
زندگی راحتی دارد. در ایامی که برای درس گرفتن پیش او می‌رفتم کاری نداشت و در 
اله می‌گذراند. تازه از تعیب و بازداشت wots‏ | به اتهام رشوه گیری 1 زاده (oues‏ و 
بی‌کار و خانه‌نشین بود. جزئیات قضیه را نمی دانستم» که چه بر او گذشته و چرا زندانی 
سل و بو . او همیشه با خحوشرویی مرا پذیرا می haw‏ همسرش زنی ریزنهش» زیباو 
خوش محضر بود» اما شوهر در کار او احتیاط داشت و من که آن‌جا بودم مدام مراقب او 
بو د و هرگاه که با خانمش حرف می‌زدم مرا زبرچشم داشت و انی از ما دور نمی شد, 
بادم است که پس از آزاد شدن او از زندان» همسرش از روی شوق (برای ادای نذری که 
کرده (oy‏ روانه بغداد شد تا برای زیارت به کربلاه که در جنوب بغداد است؛ برود. 


نام من «عاشق آقا) است 
یاد گرفتن نام‌های ME bene Ex‏ مرا e aum‏ 
به خاطر می‌سپردند. یی‌بار یک فرانسوی به من گفت گفت: «آهنگ IET‏ شی‌کاگا به 


... خاطرات ایران و‎ veoh, ja FA 


صدای AL Jar‏ شسبه است. حنده‌دار cp! Lu‏ فرانسوی با من شو خی می‌کرد» و به 
او گفتم که بهتر است که دایرة‌المعارف را نگاه بکند (و پیشینة نام مرا برزسد.) از 
ان پس او مرا شوگون می خواند (با عنوان نیا گانم که شوگوّن یا فرمانروای لشکری ژاپن 
بودند). تلفظ نام من برای فرانسوی‌ها دشوار است. اما ایرانی‌ها «عاشن (dl‏ صدایم 
می‌کردند که به فرانسه Monsieur de l'Amour‏ می شود» یعتی مردی که عاشق شده 
است. بدین‌سان نامم برای ايرانی‌ها خیلی ساده شده بود و آن را به اسانی تلفظ 
می گر دند. 


اد کودکی 

در خانه‌ای که در تهران در آن منزل داشتم برق نداشتیم و شب‌ها چراغ نفتی 
روشن می‌کردم. شاگرد مدرسه که بودم حباب چراغ را (هر روز) پاک می‌کردم و شب‌ها 
در نور چراغ نفتی درس می‌خواندم. زندگی تهران مرا به یاد سال‌های کودکیام 
انداحت» و حس کردم که به روزگار میجی ' در ژاپن بازگشته‌ام. از کتاب خواندن در 
روشنایی چراغ نفتی خوشم می‌آمد. چراغ نفتی در زمستان سرد جدا از روشن کردن 
اتاق» مرا هم گرم نگه می‌داشت. هم نور داشت و هم گرماء و چیز مفیدی بود. اما اتاق 
که گرم می‌شد» هوا سنگین و تیره می‌شد و می‌بایست پنجره را باز کنم تا هوای اتاق 
عرض بشود. 


گردش و سرگرمی‌ها 

با اعضای سفارت ژاپن و نمایندگان شرکت‌های ژاپنی در تهران اشنا شدم و به 
جمعشال می‌رفتم. روزهای اول که به تهران آمدم (تابستان و) هوا گرم بود. سفارت زا پن 
خانه‌ای بیلافی در شمیران داشت و اعضای سفارت با خانواده‌شان برای OAL‏ 
سفارت به آن‌جا رفته بودند. اعبان تهران همه در دامنة البرز خانه ییلاقی داشتند. 
دیپلمات‌های همه سفارتخانه‌ها تابستان‌ها به محل‌های بیلافی شان می رفتند و از هوای 


۱ دوره بادشاهی امپراتور میی+ سال‌های ۱۸۶۷ تا NAVY‏ 


آشی‌کاگا آنسوارجی. سفرنامه اران ۶٩‏ 

pla‏ تهران می‌گريختند. 

شمیران در ایران حکم کارویزاوا" را در ژاپن دارد. 

ایرانی ها در تابستان 265 دوستانشان را به خانه خود مهمان می‌کنند و به دید و 
بازدید یکدیگر می‌روند. سفارت ژاپن باغی داشت با درعت‌های زیبای سایه گستر و 
زمین تنیس. گل‌های سرخ این FL‏ بسیار زیبا بود» و نیز گل‌های گوناگون در این FL‏ 
شکفته بود. مطلق گل (در فارسی) به معنی گل سرخ است. گل های سرخ ایران بسیار 
درشت و دل‌انگیز بود. گل های سرخحی که در ژاپن داریم با آن برابری نمی‌کند. گل‌های 
Oly‏ بهترین بود. 

دربار و شاه قاجار هم (در روزگار خود) فصر تابستانی در شمیران داشت. و آن‌جا 
OU]‏ حرم در اندرونی و پشت دیوارهای سنگی به سر می‌بردند. از دروازۂ حرم مراقبت 
سخت می‌شد. من از این دروازه به درون رفتم (و نگاه کردم). راه به اندرون کمی سربالا 
می‌رفت و باغی پر درشت بود. اتاق شاه در طبقه دوم ساختمان بود. هر سوی بنا سه 
اتاق جداگانه داشت. در تصور اوردم که شاه (قاجار) چندین زن داشته است همراه با 
معشوفگان محبوبش. 

آبی زلال در جویی از کاشی‌های آبی رنگ می‌رفت و به حوضی مرمری می‌ریخت. 
فصر شاه فاجار بسیار بزرگ و خیلی زیبا برد. در فصل بهار که بوی خوش گل‌های سرخ 
در فضا می پیچید» و در شب پاییز که ماه تمام در اسمان می درخحشید» زیبارویان حرم با 
هم در جنگ و رقابت بودند و هر یک تلاش و ارزو داشت که آن شب مونس و همخوابة 
شاه باشد. اما اکنون سایه‌ای هم از آن زنان زیبا در این FL‏ و قصر نیست. و فقط نور ماه 
است که بر این انذرونی می‌تابد. 

به زندگی در تهران عادت گرفتم. کلاه مشکی پهلوی به سر می‌گذاشتم و گشتی در 
بازار می‌زدم. به خیابان‌های لاله‌زار و استانبول» که گردشگاه مردم بود» می‌رفتم. از هر 
گونه دکانی آن‌جا بود؛ شیرینی فروشی» سیگارفروشی. عتبقه فروشی. تابلوی مغازه‌ها 
به چهار زبان نوشته شده بود: فارسی» ارمنی. روسی و انگلیسی. قهوه‌خانه هم در این 


۱ 620178۷5 ناحیه و شهر پیلاقی زاین در ایالت کوهستانی ناگانو (N&gáno)‏ در شمال غرب توکیو. 
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خیابان‌ها بود. در این جا موسیقی ابرانی مترلم بود و از of OA LA‏ لذت می‌بردم. 
موسیقی به مشتری‌ها آرامی و شادی می‌داد. و به کسب و کار صاحب قهوه‌خانه رونق. 
(در سیگارفروشی‌ها) تنبا کو و توتون از بهترین برگ‌های توتون محصول ترکیه و بسیار 
مطبوع بود. توتون هر سیگارفروشی طعم دیگری داشت. توتون و تنبا کو از انحصارهای 
دولتی بود. 

بیرون شهر هم زیاد می رفتم. از خیابان پهلوی و از جلوی کاخ شاه که (به سوی 
شمال) می رفتیم» زود به بیرون شهر می رسیدیم. در بیرون شهر مشق سربازها و تمرین 
ارتش ایران را می‌دید م. 

تماشای البرز کوه را از بیرود شهر خوش داشتم. البرز در روشنایی بامداد و در bil‏ 
غروب زیبایی خیره کننده‌ای پیدا می‌کرد و همچون یاقوتی می‌درخشید. ماه هم که به 
دشت و دمن می‌تابید دورنمایی زیبا می‌افرید. پیرامون شهر در Ola‏ شب در سکوت 
فرو می‌رفت و فقط نسیمی ارام و حنک پوستم را نوازش می‌داد. بهترین و دل‌انگیزترین 
منظره ماه تمام (<ماه شب چارده) را در پیابان بیرون شهر دیدم. 


بازار تهران و بازاریان 
بازار در (انتهای) خیابان ناصریه و از خانه‌ام دور بود. اما من 265 به بازار می رفتم. هر بار 
که راهم به بازار می‌افتاد جمعیت در Led!‏ موح می‌زد. بازار منظره و حال و همواي 
Us sols‏ در 99 )2 میجی را در PIL‏ زنده می‌کرد. 

در بازار دکان‌ها بسیار کنار هم بود. این جا چندین چارسوق داشت. و گذرهایی که 
می پیچید و به بیرون بازار می‌رفت. همه چیز بازار برایم تازه و دیدنی بود. مغازه‌های 
نقره کاری و JE‏ فروشی‌ها گیرایی بسیار داشت. فرش فروش فالی بزرگ و زیبای ایرانی 
را از دکان Oem‏ می آورد و در گذر پهن می‌کرد تا به خریدار نشان بدهد. 

بالا گفتن قیمت و راه چانه گذاشتن رسم و راه کسب بازاریان بود. 

دربازار دکان‌های هر راسته یک نوع YS‏ می فروختند. وقتی که به دکانی می رفتم )4 


“Kan -kÓ - bà ۱‏ بازار محلی زاین در دوره میجیی (سال‌های پادشاهی امپراتور موی از ۱۸۴۵۷ ۱٩۱۲ U‏ ), 
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چیزی را می‌پسندیدم) و شروع به چانه زدن سر فیمت می‌کردم. دکاندار کناری که 
صدایمان را می‌شنید نزدیک می‌امد و نگاهم می‌کرد و چشمکی می‌زد. یعنی که «زود 
به دکان ما dle (llo‏ زدن سر قیمت وقت زیاد می‌گرفت. اما با این کار می شد به قیمت 
منصفانه‌ای رسید. هر بار که به بازار می‌رفتم نصف روزم در آن‌جا می‌گذشت. از 
> ,$4 ,02 در بازار خحوشم می‌آمد. زیرا که اين‌جا حال و هوای شرقی را نگه‌داشته و 
گوشه‌ای از دنیای قدیم است. در ژاپن جنس‌ها برچسب قیمت دارد. فقط کسب و کار 
در مان است. اما بازار ایران چیز دیگری است؛ دنیایی بسیار گیرا که دلی گرم در آن 
می MP‏ 

با یکی از بازاری‌ها دوست شده بودم» وهر بار که از جلوی دکانش می‌گذشتم t‏ 
چشمش به من می‌افتاد می‌گفت: «بفرمایید چایی میل کنیذ!» یک روز همین که مرا دید 
عحراهش کرد که کمی بمانم (و گفت که با من کاری دارد). رفت و صرافی را با 
خودش آورد. Ol‏ صراف سه اسکناس نشانم داد. او نمی‌دانست که ان اسکناس‌ها 
مال کجاست و از چه دوره‌ای» و از من پرسید که UN‏ می‌دانم که اینها پول چه 
کشوری است و آبا هنوز رایج است و می‌شود خرح کرد؟ همان که پول‌ها را p>‏ 
دانستم که اسکناس‌های قد یم چین است. نمی‌دانستم که اسکناس‌ها را چه کسی به 
اين‌جا آورده است. این اسکناس‌ها می‌بایست راهی دراز با کاروان و بر پشت شتران 
آمده و از چین به ایران رسیده باشد. این پیشامد برایم شگفتی‌آور بود و تاریخ و 
روبدادهای تاریخی مشرق زمین را که در نوجوانی‌ام در مدرسه خوانده بودم به یادم 
آورد. 

دیدن اسکناس‌های قدیم چین در آن‌سوی شرق. در تهران برایم معنی‌دار بود و مرا 
در انديشه فرو برد. فکر کردم که جامعة ژاپن این‌چنین درگیر رقابت و دستخوش قلق و 
اضطراب است. اما جامعه و مردم ایران از آرامش و آسودگی خاطر و غنای طبع بهره 
دارند. در این‌جا من هم تشویش و دل‌نگرانی‌ای نداشتم. 

بازار را بهتر است صبح‌ها یا سرشب رفت و دید. صبح‌ها میان ساعت 94 ۱۰ ستون 
زیبایی از آفتاب از روزنهُ سقف بازار به درون می تابد و بازاری‌ها گذر و سراها را (روفته 


و) آب پاشیده‌اند. بازار در این ساعت حال و هوایی دارد که در روزهای داغ تابستان در 
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سرشب که می شود چراغ‌های نفت‌سوز را روشن می‌کنند. و بازار در نور این چراغ‌ها 
منظره‌ای گیرا پیدا می‌کند. از مسجد نزدیک بازار BL‏ خوش اذان به گوش می‌آید. 
آوای ادان برایم دلنشین و گوش‌نواز بود. شب بازار گیرایی داشست و پنداری که 
دررگوش جانم می‌گفت که ايران و مردم آن چیزی یگانه دارند که به زندگی ایرانی معنی 
می د هد. 


گربه ایرانی 
یک چیز Ol ua‏ ( که در جهان معروف است) A S‏ ایرانی است. در ایران و در زبان فارسی 
سخنی مانند اصطلاح «نکو tbl.‏ «نکو -نا -ده -گو - ثه» ai‏ «نکو -کابیری» "که در 
ژاپن داریم» نیست. " پیداست که ایرانی‌ها گربه را دوست می دارند. در ایران گربه‌های 
نژاده و زیبا با موی e s‏ و چشمانی با مردمک طلایی و درخشان pls‏ 

ایرانی‌ها سگ دوست ندارند. و گاهی به کسی «پدر سگ» می‌گویند که فحش است 
و درلغت و اصطلاح معنی خوبی ندارد. 

گوسفند هم پرورش می دهند و از پشم ان فالی‌های زیبای bul‏ بافته می‌شود. 
بهترین پشم گوسفند در کرمان به دست می‌آمد و بهترین رنگ‌های JG‏ از کاشان بود. 
می توانند بگو بند که بافت کجاست. فرش هر ناحیه‌ای oye EXT‏ را دارد. خانه‌های 
خشت وگلی ایرانی که فرش تویش نباشد زیبایی و آراستگی ندارد. 


1. Neko - haba 2. Neko - na - de - go-e 3. Neko - kábiri 

.Y‏ «نکو -بابا» به معنی ماده گربه پیر است و در اصطلاح به اشاره و کنایه, به کسی گو ند که می‌گو شد تا کار بد خودرا 
پنهان سازه و لا پوشانی کند. مانند گربه که پس از آن که کار خود راکرد روی فضله‌اش خاک می‌ریزد و آن را می‌پوشاند. 
«نکو نا ده -گو ‏ ئه» صدای توگلویی گربه است وقتی که از صاحب خود خوراک می‌خواهد یا پس از نوازش 
دیدن و برای ایراژ p Qnm wt Loy‏ رك ادم می سباند 4 اهییته هبو wA‏ می‌کند. (نکو WS lS‏ در t‏ نك 
معنی پوشیدگی نشان‌دادن گربه و در اصطلاح: به معنی طاهرالصلاح بودن و معصوم نمایی است. مانند 
Tp‏ دم بحت که در برابر خواستگار روح و رفتار سنیزه‌جو يا بی‌قید خود را اسخار نمی‌کند و خحسالتی ر 


۷۳ آتسژارجی» سفرنامه ابران‎ S, tl 
3 اسب ‌های کشیده‌اندام‎ [M بار سوار اسب‎ A بودم بىس‎ lel ماه‌هایی که در‎ PL. 
بسیار مشهور است. بر اسب نششتم و سواره به بیرون شهر رفتم. اسبی‎ SLs! بلندبالای‎ 


که سوارش بودم حوب و نجیب بود. 


برف و کرسی 
زمستان که شد در تهران برف می‌بارید و هوا خیلی سرد بود. یک روز برف زیادی 
آمده بود و مردم داشتند کوچه و خیابان را برف‌روبی می‌کردند. VET‏ می‌بایست 
برف روی بام‌ها را هم بروبند که کار بسیار خطرنا کی بود. همراه دوستی به اسکی رفتم. 
نزدیک تهران جند دامنه برفگیر هست که مردم برای اسکی به آن‌جا می رو ند. 

در ol ul‏ کم می‌بارید. اما ژاپن باران زیاد دارد. این است که خانه‌های ژاین بام 
بخاری نفتی روشن می‌کردم و توی خانه جوراب و لباس پوست بره (-پوستین) می پوشیدم. 


بهار 056 و نوروز 
ماه مارس )= اسفند و فروردین) که امد بهار از راه رسید و درخت‌ها جوانه زد و به 
زودی شکوفه‌های آلو و هلو و زردآلو بر ردیف درخت‌ها باز شد. 

از نگاه کردن به گل‌ها و شکوفه‌های دل‌انگیز بهاری بر dies‏ آسمان زیبای لاجوردی 
خوشم Jal, sa‏ 

با نزدیک آمدن ly‏ برف روی کوه‌ها کم کم آب می‌شد و رودخانه‌ها و جویبارها پر 
از اب بود. جوانه‌ها بر شاخسار بید کنارجوی سر زد. 

Noy‏ بهار و نوروزایرانی بازار پر از مردمی بود که به خرید NUI ea‏ خانم‌های جوان 
که چادر سياه به سر داشتند همراه خد متگارشان سوار بر درشکه برای خرید به بازار می رفتند. 





. در مقایسه با گرسی‌ها در ژاپن که کوچک تر و کوتاه‌تر است. 


TEQUE YF‏ خحاطرات ایران و 


oul‏ لاله‌زار از مردم پر می‌شد. خانم‌های جوان چادر به سر در این خیابان گردش 
و خرید می‌کردند. نوروز ایران در آغاز بهار است. نه در فصل سرما (مانند ژانوية 
فرنگی‌ها که ژاپنی‌ها هم آن را آغاز سال می‌گیرند). موسم سال نو در تصور ژاپنی‌ها 
فصلی است بسیار سرد. احساس کردم که هنگام نوشدن سال در Ob ul‏ هوا چندان سرد 
نیست و طبیعت روح‌بخش و شادی‌آور است. 


0l pl‏ به جای (پرشیا) 

در آغاز این سال (۱۳۱۴) که من در ایران بودم نام ایران (در زبان‌های دیگر) از «پرشیا» 
(Persia)‏ به Ol ul‏ تغییر پیدا کرد. دولت ایران به dae‏ جهان اعلام (و از همه کشورها 
درخواست) کرد که از آن پس به جای «پرشیا» نام «ایران» را به کار ببرند. ! 


در همان آغاز سال نو از خانۀ آقای «ک» که تا انوفت در تهران پیشش مانده بودم» به 


dle‏ یک ایرانی نقل مکان کردم. در این خانه یک خانم و پسرخواهر یا برادرش که 
شاگرد مدرسة نظام بود زندگی می‌کردند و یک کلمت داشتند. آن خانم از شوهرش جدا 
زندگی می‌کرد. او سن خود را نمی‌گفت. اما از این حرفش که زنی که از ۲۰ سالگی 
بگذرد دیگر بختی ندارد (و پیر شده است) بر می آمد که بايد حدود سی ساله باشد. 
خانم در ale‏ چادر آنماز] سفید به سر می‌کرد و به خانه‌داری می‌پرداخت. پدر ان خانم 
خوشنویس معروفی بود که اکنون کارهای خطاطی دربار به او رجوع می‌شد. و گویا در 


(T) 5‏ تسهيه. لفط col ul‏ که در دارسی dle‏ به صو رت اران (eran)‏ بسوده: مشتی از Lu a‏ قدیمی اریانا 
فرون وسطا ايران را به نا‌هایی از قبیل پرس ,(Lpers)‏ پرشا spérsa)‏ انگل مقتبس از لفظ پرسیس (persis)‏ 
رسمی Ol ul‏ (بحای پرس. پرشاء و غیره) برای کشور ما تثبیت شده ولی j‏ ۵ اکتسر ۹ دوست اپراب Lela‏ 
کرد که همان نام cuu‏ به کار رو د. rm Lag)‏ داثردالمعارفب فارسی). 

برای بیان نادرست بودن این تغییر و شرح پیامدهای زپانبار ان نگاه کنبد به Gs‏ دکتر احسان بارشاطی «نام 
کشور ما را دز obj‏ انگلیسی m di‏ خحو اند ؟ ۰4 دز coy glo,‏ شماره ۹ بهار Ty‏ 


آشی‌کاگا آتسواوجی. سنرنامه ابران ۷۵ 

سال‌های فعال‌تر زندگی اش شهرتی بیش تر داشت.! 

ارزش و اهمیتی که جامعه و مردم ایران به خوشنویسی می‌دهند نشان می دهد که 
ذوق و فرهنگ ایرانی‌ها تا چه اندازه به این il‏ تمدن نزد چینی‌ها و ژاپنی‌ها نزدیک 
است. 

پدر حطاط ان خانم کاغذ را (در حال نشسته برزمین) بر زانو می‌گذاشت و قلمی نتی 
را که خود تراشیده بود با گردش نوک انگشتان به آرامی و با حوصله روی صفحه 
می‌لغزاند. مرکب این قلم از ماده‌ای مانند دوده چراع» و چیزی بسیار ساده بود. 

او از سست شدن دست و کاستی گرفتن مهارتش شکوه داشت. اما می ديدم که 
هنوز دستی قوی در نوشتن دارد و خط فارسی را زیبا می‌نویسد. آن خانم که AS,‏ دختر 
این خطاط بود به پدر پیرش نهایت احترام را می‌کرد. پدر ان خانم گاهی به خانۀ 
دخحترش سر می زد» و در این فرصت‌ها بود که من او را می‌دیدم. 


من و صاحبخانه 
نزد خانم صاحبخانه فارسی هم یاد می‌گرفتم و از جمله داستان رستم و تهمینه 
(بخشی از داستان رستم و سهراب) از شاهنامه فردوسی را پیش او خواندم. 

خیال می‌کنم که آهنگ تلفظ فارسی به فرانسه مانند است و آن‌چنان زیبا و لطیف. 
als‏ ان خانم حیاطی داشت با آب‌نمایی در میان آن. در اردیبهشت. گل‌های سرخ در 
باغعچه باز شد و شکوفه‌های گلی رنگ هلو از شاخه‌ها آویخت. 

خانم خانه ply‏ چلو می پخت. برنج ایران در مازندران بار می‌اید. و دانه‌پلند و 
پسیار خوش طعم است. برنج را که آن خانم دم می‌کرد. دم‌کنی روی دیگ می LAS‏ 
برایم زعفران پلو با گوشت یا با خورش از گوشت گوسفند تهیه می‌کرد. و اش هم می داد 
که کمی ترش مزه op‏ هرگونه غذای ایرانی که آن خانم آماده می‌کرد برایم مطبوع بود. 

او با شوهرش (که جدا از هم زندگی می‌کردند) سازش نداشت و گاهی از دست 
شوهر عصبی می شد و حال جنون پیدا می‌کرد. من دوست نداشتم که ناظر دعوای آنها 





(, این استاد خوشنویس که اشی‌کاگا با او acl ME‏ عمادالکتاب سیفی فزوینی بوده است. 


we خاطرات ایران و‎ wal i. ۶ 


باشم. دعوای زل و شوهر در همه جا هست و خوشایند هیچ‌کس هم نیست. 

گاهی که آن خانم خلق خوش داشت و سرحال بود از او می خواستم که تصنیف و 
ترانه فارسی poh‏ بدهد. ترانه و موسیقی ایرانی شنیدنش خوب بود اما بادگرفتنش 
بی‌اندازه دشوار» و حوب شد که زود از سر این هوس گذشتم. موسیقی ایرانی نغمه و 
آهنگ مخصوص دارد. و از موسیقی عربی هم اثر پذیرفته است )1( 


تلخ و شیرین: خلق و خوی ایرانی‌ها 
خانم صاحبخانه ازمند بود و حرص پول داشت. روزی که ان خانه را ترک می‌کردم با او 
(سر مبلغی که باید می پرداختم) درگیری پیدا کردم. نمی دانستم که چه خیال می‌کند. در 
این هنگام دیگر کمی با اداب و رسوم ايران و شیوه و منش مردم آن اشنا شده بودم. 
رفتار او خشمگینم کرد اما برایم شگفتی اور نبود. تا آن‌جا که فهمیده‌ام نه تنها ان خانم 
بلکه مردم اسیای میانه به طور کلی کمی خود پسندی و مال‌دوستی دارند. خبال می‌کنم 
که روح و طبع بشر این‌طور سرشته است و کسی تقصیر و چاره‌ای ندارد. رسم و راه 
زندگی آنها رنگ مدهبی دارد اما خودشان احلاقیات استواری ندارند. آن‌جاکه 
برعقیدة خودشان پای La‏ فشارند (و می خواهند ان را تحمیل کنند) اغلب از سخناد 
دل‌انگیز شاعران مثال و شاهد می‌آورند, نه از عبارات حکمت آموز و تعالیم اخلاقی. 

آن‌جا که من بر حرف و عقیده خود اصرار می‌کردم» ایرانی طرف من» خواه مرد یا 
زن» ایستادگی می‌نمود و سخت بر فکر و سخن خودش پافشاری می‌کرد؛ و هیچ 
تمی‌توانستم قانعشان کنم و با آنها کنار بیایم. من که سیاه را سفید (یاء روز را شب) نگفته 
بودم و نیرنگ‌سازی و زبان‌بازی هم نمی‌کردم! 

(اماء هر جه باشد) la pl ul‏ ملتی هستند که ذوق و طبع و درک شعر دارند. 


بهره ۳ 


آشی‌کاگا اتسۇ om gh‏ ابران؛ خاطره‌ها و انددشه‌ها 


(مقاله‌های آشی‌کاگا درباره ابران) 


با من به ایران بیایید ' 
دوازده سیزده سال پیش بود که به ایران سفر کردم. روزهای افامتم در تهران از سپتامبر 
۴ تا پایان ماه ژوئن ۱۹۳۵ بسیار پرخاطره بود و به oh‏ ماندنی. 

ایران را بی‌اندازه دوست می‌دارم. از طبیعت زیبا و مردم صمیمی آن خوشم می‌آید. 
اما نمی‌دانم که حال و احساسم را چگونه وصف کنم» و یقین ندارم که بتوانم مقصودم 
را حوب بیان کنم. می‌خواهم که خاطره‌ها و حرف دلم را با صدق و صفاو با 
شگفت زدگی و کنجکاوی یک کودک به فلم بیاورم. 

اکنون بر of‏ شده‌ام که کتاب Of GL ble‏ روزهايم را در دسترس شما خوانندگان 
بگذارم. اگر با خواندن این یادداشت‌هاء با همه نارسایی سخن و بیانم دلبستگی ای به 
ایران در شما پیدا شود اجر خود را یافته‌ام. تاریخ پاستان را که بخوانید جایگاه ایران 
بزرگ و پیشرفته و کامیاب را (در آن) خواهید شناخت. نیز درخواهید یافت که ایران 
چه سهم مهمی در تاریخ تمدن بشری داشته است. اما اکنون همه آثار ان در زیر خاک‌های 
کویر مانده و از یاد رفته است» و مردم ایران دارند تمدنی تازه بر روی آن می‌سازند. 


۱. پیشگفتار اشی‌کاگا است برای سفرنامه و دفتر خاطراتش از ایران از: يادنامۀ آش WU‏ ج ص ۴ و ۵ 


... ایران و‎ cul blz سفرنامه.‎ VÀ 


جهانگردان به دیدن تخت جمشید می‌روند؛ آن‌جا که ویرانه‌های ایوان و کاخش با 
سرستون‌های سنگی تراشیده شده هنوز برجاست؟؛ و خرّد و بینش شاهان ایران باستان 
را در ios‏ این ویرانه‌ها باز می‌بینند. این مسافران و بینندگان می توانند در همان حال 
روابط انسانی گونه گون مردم خاورزمین را که تنوع Ol‏ همچون نقش و نگار قالی‌های 
زیبای Ol ul‏ است حس AS‏ و ببینند. 
من شما را با خود به اصفهان می‌برم که بنای زیبا و Cas‏ مسجد شاه در آن‌جاست. و 
به شیراز که شرابش LIS‏ و حافظیه و سعدیه در آن‌جاست. اما برگ‌های این دفتر 
گنجایی شرح بیش تری را ندارد. 
من به آذربایجان هم رفتی و سبز دشت زیبا و افق باشکوه آن را دیدم. شاید 
می‌توانستم Soo‏ گوشه‌های زیبای ایران را هم به شما نشان بدهم» و شما را با خود به 
ایران بپرم. اما هر چیز را مرزی و نهایتی است. و گنجایی این OAS‏ هم محدود. 
آشی‌کاگا nd‏ اوجی 
ماه اکتبر سال ۱۹۴۸ 


ایران سرزمین آتش (جاوید)' 
صبح بود که به کشتی نشستم. و به پایین رود شط العرب راند. حدود ساعت ٩‏ شب از 
نزدیک آبادان گذشتیم. هر دو سوی کنار؛ رود نخلستان بود و زمین تیره‌رنگ می‌نمود. 
گوی آتشی از دور به چشم امد. هر چه به این اتش نزدیک‌تر می‌شدیم» بزرگ تر و سرح تر و 
روشن نر می شد و دریافتم که شعله‌ای بزرگ و فروزان است. گاز حاصل از پالایشگاه آبادان 
بود که در Ola‏ صحرا می‌سوخت. ارتفاع شعلهٌ این آتش چند متر می‌شد. و در زمینۀ 
تاریک آن شب تابستان که نسیمی هم نمی‌وزید تناسب و گیرایی داشت. 

ساختمان پالایشگاه در کناره همچون po‏ سیاهی می‌نمود. محل آن با شعله‌های 


۷۹ اند يشه‌ها‎ 4 Lae bole tol Vi آشیکاگا اسوارجی.‎ 


E‏ فاصله داشت. جنك نهتکش برابر ساختمان پالایشگاه و (لوله‌های (ol‏ ده مخازن 
نفت وصل بود. هیچ چراغ برف و he‏ جنبنده‌ای به چشم نمی خورد. سکوت شوم و 

کشتی ما ارام ell‏ از این جای ترسناک و چشم‌انداز وحشت‌زا دور شد. 

بسیار سال‌ها پیش منطقه بختیاری در دامنه کوه‌هایی به همین نام و نزدیک شوشتر 
میدانی نفت خیز بود و lel‏ در مسجد سلیمان. معبد زرتشت بود. 

از بختیاری تا آبادان اکنون لوله نفتی کشبده بود. منطفه بختیاری زمین سبز و خرمی 
دام‌هاشان دراين کوه و کمرها می‌گشتند و سالی یکی دو بارکوج می‌کردند. از داستان‌های 
مردم این محل این بود که اگر پشم شتر را در آب باران که درگودال‌های این منطقه جمم 
می‌شود بشویند پاک و شفاف می‌شود. نمی دانم که ایا به این قرینه بود که نوکس 
دارسی ' به این فکر افتاد که امتیاز اکتشاف و استخراج نفت را از شاه ایران بگیرد. و در 
آغاز قرن بیستم کار اکتشاف و حفاری را آغاز کرد. اما تا چندین سال. و در حفاری‌های 
پی در پی» به نتیجه‌ای نرسید تا آن‌که به حفاری در منطقة میدان نفت " نزدیک کوهستان 
پرداخت. و در این جا نفت فوران کرد. این تلاش آغاز کار صنعت نفت امروز بود. 

ایران درشمال و جنوب خود مناطق نفت خیز دارد. در دامنه‌های کوهستان البرز در تاحیه 
دامغان )13$( برج‌های حفاری نقت دیدم. دخایر میدان نفتی با کو در چینه‌ای U‏ دامغان 
کشیده می شود. فکر می‌کنم که صنعت نفت در Obs!‏ اینده‌ای درخشان و امیدبخش دارد. 

oV,‏ اکنون کشوری اسلامی است؛ اما تا سده هفتم میلادی اپرانیان دین زردستی 
داشتندء و معابد زردشتی در همه جای Ol ul‏ بود. نمی‌دانم که LI‏ رابطه‌ای E She‏ 
زردشت وآتش جاه‌ها و مبدان‌های نفتی بوده است با نه. زادفاه زرتشت آذربایجان 
مقدس آذرگشسب در اعتقاد ایرانیان دور میانه (پیش از اسلام). 





1. William Knox D’arcy 
اش یکا گا با حروفب ژاپنی «کاتاکاناں میدان نفت نوشته است.‎ ۲ 


ex d نامه خاطرات ایران‎ An Ae 


یران سرزمین اتش است و خاستگاه آتش. این معنی سخت در دلم نشست: آن را 
هیچ گاه فراموش نمی‌کنم. 


یاد نیشابور و زیارت تربت PLS‏ 
نیشابور در باختر خراسان است و سر راه تهران به مشهد که تربت امام رضا(ع) و 
زیارتگاه شیعیان است و مردم از همه جا برای زیارت به این شهر می‌آیند. در aly‏ به 
حراسان از دشت کویر گذشتیم. قرار بود که نزدیک نیشابور به دیگر افراد گروه 
(شرکت‌کننده در جشن هزاره فردوسی) بپيونديم. در این‌جا رشته کوه‌های الاداغ 
بینالود نزدیک تر به چشم می آمد. آبادی کویری پای کوه وسیع می‌نمود و زمین پرفراز و 
نشیب. از تهران تا مشهد حدود ۱۰۰۰ کیلومتر راه بود و پیمودن آن با ماشین سه روز 
می‌کشید. این راه از شهرهای سمنان. دامغان» شاهرود و سبزوار می‌گذشت. شهرهای 
شاهرود و سبزوار منزلگاه‌های Ola‏ سفرمان بود )4$ در هر کدام یک شب ماندیم). 
نبشابور میان سبزوار و مشهد افتاده است. در راه سفر به مشهد برای جشن هزارة 
فردوسی که در توس پرگزار می‌شد. روز ۱۱ اکتبر سال ۱۹۳۴ به نبشابور رسیدیم. نیشابور 
شهری تاریخی است و آرامگاه خیام در آن است. این جا برایم بسیار گیرا و دلپذ یر امد. 
پرشیا امروزه «ایران» نامیده می‌شود. پیش‌تر نام جهانی این کشور «پرشیا» بود. در 
دور فاجاریان روس و انگلیس به ایران آمدند (و این‌جا موضم یافتند). با آمدن 
رضاشاه ایران به تدریح از قید (نفوذ) OUT‏ آزاد شد. دراین دوره کشور تازه‌ای به عرصه 
آمد» و اکنون (با از سر گذراندن این رویدادها) بجا و بهنگام بود که ایرانیان را به شرکت 
در جشن هزار؛ فردوسی تشویق کنند و ازاين راه روحیه ملی در آنها تقویت شود. دولت 
oly!‏ از دانشمندان ایراد‌شناس جهان از شرق تا غرب دعوت کرد و در این فرصت 
اوضاع ایران لوین را به Olga‏ حارج OLS‏ داد. 


ائی‌کاگا انسنواوحی. ابران+ خاطره‌ها و اندیشه‌ها ۸۱ 


ما در اتومبیل‌هایی که به قطار پشت سر هم راه می‌پیمود. همچون کاروانی از عصر 
ححل Qu‏ به of‏ افتادیم و فافله‌وار وارد نیشابور شدیم. ols ga‏ بود و twits pol‏ هوا 


خوشگوار و نه گرم و نه po s‏ اسمان صاف و nl e‏ فیروزه. این سنگ قیمتی 
ابی رنگ زیباء از نیشابور به دست می‌آید. معدن آن در شمال غرب این شهر است. 
Ole‏ سمنان و نیشابور درخست پسته زياد بود. ایرانی‌ها پسته را بسیار دوست 
می‌دارند. نیشابور تحریف‌شده نو -شاپور" است. به معنی شاپور نیک. شاپور اول این 
شهر را ساخت." توس و نیشابور از جاهای تاربخی معروف است. ری» که ویرانه‌های 
ol‏ نزدیک تهران است. و نیشابور در روزگاران پیش شهرهابی آباد و پررونق بودند. 
یزدگرد دوم (پادشاه ساسانی ۴۳۸ تا FOV‏ ) جلوی یورش هپتالیان "را به نیشابور 


گرفت. خود به این جا آمد تا شهر را از دشمن نگاه دارد. پس از پررش عرب‌ها هم 


1. Ned - Shapür 
"کار و بسا‎ ur TL P ندیم این کلمه با ممنای‎ QUIS, افی‎ ase نوشته‎ een درباره تبشابور گفته‌اند:‎ .Y 
بانی ابن شهر شاپور اول فرزند اردشیر است ولی شاپور دوم به تجدید بنای‎ mE) pelt شاپور با جای خوب‎ 
ان پرداخت و به همین مناأسبت یرشاپرر يا نیشاپور منسوب به وی شده است. به موجب مندرجات کتاب‎ 
پهلری موسوم به شهرستانهای ایران شهر" بعش ۱۵: شاپور در خراسان با یک پادشاه تورانی پهلیرک" نام جنگ‎ 
مقتول ساخت. و در محلی که این جنگ روی داده بود شهر مستحکم نیوشاهپور (شاهپور‎ ER: 
حوب نیشابور فملی) را احداث کرد که کرسی ولایت ابرشهر یعنی ناحیه اپرنها شد» (سعیدیان. سرزمین و مردم‎ 
نیز برای نیشابور نگاه کنید. به متابم زیر:‎ 
TFT LAT ue TF .Y یوسف کیانی» ج‎ Jam به کو شش‎ aul شهرهای‎ Po. تیشایون‎ JUD فریدون‎ 
TOY میهد ب‎ ur" 43 p MUCH فریدون گرابلی؛ یایور -شهر فیروزی‎ - 
باید‎ «Sol هپتال را که معرب ان باید هبتال باشد به فاعد؛ عربی در جمع هیاطله می‌آورند حال‎ Ephthalites ۳ 
گرد دوم ساسانی گفته‌اند که با هپتالبان هم درگیری داشت. در این باره رای‎ oy هباطله باشد. مورخان درباره‎ 
است:‎ am y تازه‌تر زیر شایسته‎ 
باستان چنین اظهار عقیده می‌کند که وهرام پنجم با هپتالیان‎ lul «دیا کوتوف در کتاب خود زیر عنوان تاریخ‎ 
درگیری داشته است.... پذ برش این نظر تا اندازه‌ای دشوار است زیرا چند. سال بعل به هنگام پادشاهی پر دگر د‎ 
درم هون‌ها نه تنها به سوی مرزهای ايران بلکه به جانب اروپا و مرزهای امپراتوری روم به حرکت درامدند..‎ 
وهرام پنجم را پیشتازان افوام هیونی به شمار اوریم: زیرا نا پایان زندگی یزدگرد دوم در ماحذ پارسی و تازی از‎ 
نین بار در نوشته‌ها از قوم هیتال یا هیتال باد‎ (e ۲۸۴ - FO4) د دوم‎ Soy هنگام شاهتشاهی فیروز فررند‎ I 
AVA A TF o p 4 انتشارات علمی‎ ULL. ار روزگار‎ Jis J cH (عنایت‌الله رضاء‎ i . سد هو است‎ 


نیشاپبور اهمیت و رونق خود را سفظ کرد. در دور (eAV ۲ GAY * ) OU alo‏ و سامانیان 
(۸۷۴ تا 444 (e‏ نیشابور باز اهمیت سیاسی یافت. طغرل‌بیک فرمانروای سلجوقی 
یشابور را پایتخت ساخت. سرانجام غز و ترکمان در سال ۱۱۵۳ میلادی نیشابور را 
تصرف کردند و به ویرانی کشاندند. فاجعۀ دیگر برای ایس شهر زلزله سال ۱۲۰۸ 
میلادی بود. مفولان به نیشابور تاختند و پس از آن نیز زلزلة سال ۱۲۸۰ آمد و این شهر 
یکسره ویران شد. 

عمر خیام در سال ۱۱۲۳ میلادی درگذشت. دراين هنگام در حکومت سلجوفیان 
نیشابور در 899 رونق خود بود. او با الب‌ارسلان. نظام‌الملک و حسن صباح معاصر و 
معاشر بود. خیام مردی دانشمند بود؛ و در علوم جبر و نجوم دست داشت. او رباعیات 
را از سر تفتن و برای دل خود می‌سرود. 

با ترجمه‌ای که فیتزجرالد از رباعیات یام پرداخت؛ این شعرها شهرت جهانگیر 
پیدا کرد. تا ان هنگام خیام را شاعر فاسدالعقيدة مشرق‌زمین می شناختند و شرح BIS‏ 
از زندگی او در دست نیست. 

گورخیام در بیرون نیشابور وافم است» در صحن بقعه امامزاده‌ای (امامزاده محمد 
محروق). بر گور او بنای یادبود تازه‌ای ساخته بودند و نمی‌شد تربت أو را به وضع قدیم 
دید. سنگ‌گور تازه از مرمر است و فراز آن ستون هرمی‌شکل چهاربری که هرروی OV‏ 
شعر نوشته است. پیش از دیدن این ارامگاه تازه, در ذهنم تصویری مانند آرامگاه 
کیورای ' در راکوّشیشا" از آن داشتم؛ اما این جا چنان‌که در خیال تصویر کرده بودم نبود. 
با این همه از این فضا بسیار خوشم آمد واین باغ و زبارتگاه برایم گیرا بود. باغ ارامگاه 
پر بود از گل‌های زیبا و درختان گردو و انار و درختان Byes‏ دیگر. من باغ میوه و 
بوستان‌های ایرانی با آب‌نما و فواره را بسیار دوست می‌دارم. باغ ایرانی با منظره‌سازی 
هنرمندانه‌اش فضا و صفای pele‏ دارد. در اردیبهشت که موسم گل سرخ است؛ 
گل‌های سرخ درشت همه FU‏ را عطراگین می‌کند. 


۲ (هایکو»سرای معروف زاین‎ (Bashó) یکی از وفادار ترین شا کر دان باشو‎ (vs ۴۱۶۸۱۶۵٩ ( Shy es مو گای‎ .l 
پیرو سبک ری بود. کیورای پس از آن‌که باشو در سال ۱۶۸۵ به کیوتو امد به او پیوست.‎ 
2. Rakushisha 


در فضای US‏ ارامگاه pl‏ در چادرها ناهار خوردیم, با شراب قرمز که از انگور 
ایران در این جا انداخته بودند. این شراب چنان خحوشگوار بود که طعم آن را فراموش 
نمی‌کنم. پس از خوردن و نوشیدن. هر یک از ادیبان مجلس شعری خواند. یکی از 
فضلای ایران شعر محبوبش را خواند و به مناسبت جرعه‌ای از جام بر تربت خحیام 
ربخت ! 

خیام تقریباً همه عمرش را در نیشابور گذراند. این جا (نزدیک) پایتخت سلجوقیان 
بود و مرکزیت فرهنگی داشت. ملکشاه در پادشاهی خود به موهبت دانشی که خیام در 
ریاضی و هیثت داشت گاه‌شماری تازه‌ای را معمول داشت (که به تقویم ملکشاهی 
معروف است). ابداع و ترویح زیح و تقویم جلالی رویداد مهم فرهنگی دور سلجوقی 
بود. این گاه‌شماری اساس تقویمی است که امروزه متداول است. و نوروز ایرانی از 
ری آن محاسبه می‌شود. بدین‌سان عمر خیام اثر فرهنگی بزرگی از خود در جهان به 
بادگار گذاشت. 

خیام در بیش‌تر زندگی‌اش با دلی پرشور به دنبال یافتن حیات اسمانی و عمر 
جاودانی شد و «صوفی» ایرانی یگانه‌ای oy‏ او از درک و احساس ناب مذهبی بهره 
داشت و شعرهای خود را با الهام از روح قدسی سرود و این الهام اسمانی را در قالب 


اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک از آن گناه که نفعش رسد بغیر جه باک 
و باز حافظ گوید: 

بر خاکیان عشق فشان جرعه لبش تا خاک لعل کون شود و مشکبار هم 
در ترکیب بند خاقانی با مطلح: 

جو به جو راز جهان بنمود صبح ۱ مشک جوجو در دهان بنمود صبح 
در بند دوم le‏ جای «حرعه بر خاک افشاندن» امده است: 

بر شماباداكه شون رز حورید oL LS‏ را در Gh‏ ياد اوریذ 

چون ز جرعه خاک را رنگی Las‏ هم به بویی ز اسمان ياد اورید 

دوستان تشنه لب را زیر خاک از نسیم جرعه‌دان باد اررید 
و حافظ حرعه نه همان بر خاک که بر SHI‏ افشانده است؛ ۱ 

بحرعه جام بر این تخت روان افشانم fale‏ چنگ درین گنبد مینا فکنم 


و ساغری نوش کن و جرعه بر افلاک انداز 
حرعه افشاندن در مذهب حافظ هم رشته پیو ندی است با گذشتگان و عبرت از OLL‏ کار حهان.» 


(.; AA) 


eg Oph سفرنامه, خاطرات‎ AF 


زیبای رباعی که وزن و آهنگ طبیعی و موزون دارد. در آورد. او موازنه‌ای میان زندگی 
علمی خود و شاعری برقرار ساخت. من خیام را بهترین «شاعر» ایران می‌دانم. دوبان 
در سال‌های ۱۹۳۴ و ۱۹۶۵ ارامگاهش را در نیشابور زیارت کردم و این اقبال را از 
شگفتی سرئوشت خود می‌دانم. 

نیکولاس " فرانسوی که در سال ۱۸۶۷ به ایران آمده و در رشت مانده بود 
رباعی‌های خیام را از فارسی به فرانسه ترجمه کرد. ترجمه او به اصل رباعی‌هاتزدیی 
است. مضمون و سخن ترجمه‌ای که پس از آن فیتزجرالد (انگلیسی) از رباعی‌های 
خیام از کتابی قدیمی که در کتابخانة اکسفورد یافته برد به انگلیسی کرد با اصل 
رباعی‌های یکی نیست. در ژاپن چندین ترجمه از رباعی‌های خیام (به زبان ژاپنی) 
شده, که یکی ترجمۀ Tih‏ و دیگر ترجمه‌ای است که آراکی شیگه‌رو » نخستین 
ایران‌شناس ژاپنی. در ۱۹۲۰ پرداخته است (نشر چوئوکورون (Chüokoron‏ * 


شاعر نیشابور" 

عمر ابراهیم الخیام شاعر ایرانی» منجمی نامدار بود. نام خیام با «رباعیات» پیوسته 
است. هرگاه که نام او uly‏ رباعیات برایم تداعی می‌شود. و اگر لفظ «رباعیات» را 
بسنوم ek‏ به بادم "T‏ اما دریافتن سخن خیام و مضامین رباعیات (برای ما 
ژاپنی‌ها) بسبار دشوار بود تا که در سال‌های پیش از جنگ جهانی دوم آراکی شیگه 5 
رباعیات را به ژاپنی در آورد. پس از جنگ هم دوستم اوگاوا ریوساکو در ۱۹۴۸ ترجمه 
تازه‌ای از رباعیات 39$ 


1. Nicolas 2. Yano 3. Aráki Shigeru 
برای ترجمه‌های رباعی‌های خیام به ژاپنی نگاه کنید به مقاله هاشم رحب‌زاده. «خیام‌شناسی در ژاپن». در:‎ ۴ 
YN Y کلک: شماره..ت..‎ 
.)۱٩۳۵ از: یادنامة آش یکا گاء ج ۱.ص ۱۱۰۰ ۱۰۹ (سخنرانی آشی‌کاگا در دانشگاه کیو توء ۳ اکتبر‎ .۵ 
6. Ogawa Kyosaku 


۸۵ autos ابران؛ خاطره‌ها و‎ uum a zd آشی‌کاگا‎ 


عمر خحیام و شعر او با ترجمه‌ای که ادوارد فیتزجرالد انگلیسی از رباعی‌ها کرد 
در جهان مشهور و محبوب شد. از Ol‏ پس نام عمر ple‏ و رباعیات و فیتزجرالد 
(در اندیشۀ جهانیان) با هم پیوند داشته است. من هم در بازگشت از سفری 
که در سال‌های ۱۹۳۴ و ۱۹۳۵ به ایران کردم در روز سوم اکتبر (۱۹۳۵) خاطره و 
دریافتم را از این سفر در سخنرانیام در دانشگاه دوشیشا با ز گفتم (و پیوند ميان این سه 
نام را یادآور شدم). عیام و شعر او در من اثر عمیق نهاد. که امیدوارم به خوانندگان 
برسانم. 

(در آن سخنرانی گفتم:) ادبیات ایران از age‏ شاهنامة فردوسی باز از حدود یک 
هزار سال بیش » همجنان زنده و بویا بو 62 است. فردوسی.» سعد ی » حافظ نظامی و 
عمرخیام و بسیاری دیگر از بزرگان ادب یکی پس از دیگری درایران پدید آمده‌اند. آثار 
آنها به زبان‌های اروپایی ترجمه شده است. این آثار بسی زیبا و دلنشین و ارزنده است و 
محبوب ادب‌شناسان بسیار در اقطار عالم؛ به‌ویژه خیام» شاعر نیشابون که نزد آنها 
معروف‌ترین است. نام pl‏ در میان ادب‌دوستان ژاپن نیز به‌خوبی شناخته است. 
چندین ترجمه از رباعیات به ژاپنی در دست داریم. اراکی شیگه $5 ۱۵۸ رباعی خیام را 
دیگر بیش تر از روی روایت انکلیسی فیتزجرالد از رباعیات شده ترجمه نغزی که عمر 

ترجمه یبای فیتز جرالد نام أو را در pue ry‏ ماندگار کرده است ۰ اما کار او 
ترحمه‌ای اصیل و با امانت Lus‏ من چنین ترجمۀ )351( را نمی پسندم. نمی دانم که 
او تا چه اندازه با زبان فارسی آشنا بوده اما آنچه پیداست او مايه و مفهومی کلی از 
سخن خیام گرفته و برپایة آن شعر خود را سروده است. او از شعر خیام فقط قالب چهار 
مصراعی ان را نځه داشته و نیز مفاهیم عرفانی و تصویرهای شعر فارسی را در 
و در ادب پارسی برآمده است. چنین قالب و الگوی شعری در عربی نیست. در ایران 
پیش از اسلام هم سنت و S ee‏ شعری وجود داشت. 


رباعیات فیتزجرالد تقلیدی است از وزن و ترکیب (چهارپار؛) اشعار خیام و او 
کوشیده است تا سبک و سیاق سخن و کلامش به bay pee‏ خیام نزدیک باشد. برای 
نمونه قطعهٌ دوم فیتزجرالد را از ترجمهُ ژاپنی که یانو از آن کرده است با بررگردان آراکی 
از اصل شعر خیام برابر نهادم (و چنین یافتم). 
خیام را شاعر نیشابور می‌نامم. سال گذشته» در ۱٩۹۳۴‏ به دعوت دولت ایران برای 
شرکت در جشن هزار؛ فردوسی در تهران به ایران رفتم. من یکی از بسیاری دانشمندان 
بودم که از سراسر جهان برای بزرگداشت فردوسی otal‏ بودند. و درینک‌واتر شاعر 
انگلیسی یکی از آنها بود. این جشن در مهرماه (۱۳۱۳) آغاز شد و در Ula‏ آن رضاشاه 
در مراسم گشایش بنای تاز؛ یادبود و آرامگاه فردوسی در توس حضور یافت. از تهران تا 
توس در خراسان چهارروز با اتومبیل راه بود. 
زیارت تربت خیام برایم دیداری دلنشین بود. روز سوم سفرمان صبح زود از سبزوار 
در خراسان به راه افتادیم و روانه نیشابور qu‏ راهمان از میان کویر بود. در این کویر از 
روستا تا روستای دیگر فاصله دور است. و ما راه بيابان را بی وقفه می‌بيموديم. در 
این جا این شعر خیام را که شمار؛ ۱۷ از روایت فیتزجرالد است از ترجمه (ژاپنی) PL‏ 
به یاد اوردم: 
این کهنه رباط را که عالم نامست 
"AN‏ ابلق poe‏ و شامست 
CL‏ که واماندء صد جمشید است 


فقصریست که تکیه گاه صد بهرام است 


فکر می‌کنم که رباط یا کاروانسرا در این جا معنی عمیق دارد. کاروانسرا همانا منزلگاهی 
است که چارپاها و کاروانیان پس از طی منزلی در آن بار می‌نهند و می‌اسایند. ادمی هم که 
به این چا (به کاروانسرای دنبا) در ol ge‏ می‌ارامد و زندگی‌اش را در ان به سر می‌رساند. 
زندگی ادمی همچون خوابی بلند و همیشگی (در کاروانسرای (Led‏ است. این رباعی را 
که خواندم دریافتم که «کاروانسرا) در این شعر کنایه از به سربردن زندگی این جهانی 
است. در کلام زرتشت. در يسنا هات ۳ پنجمین (Au‏ امده است؛ 


آشی‌کاگا «um ui‏ ایران؛ خاطره‌ها و اندیشه‌ها ۸۷ 


«آدمی چون به کاروانسرای می‌رسد. مهار أسب را رها می‌کند» و از کاروانسرادار pa‏ خواهد که 
شبی در این جا بیاساید. بدین‌سان, آدم دهنة اسب را از دست گذاشت و از سروشان اهورامزدا 
خواست که یک شب جاودانی بیارامد.»! 

کاروانسرا از آجر ساخته شده و در میان آن حیاطی امست. pol‏ در بالاخانة کنار سر 


۱. در یسناء بند ۵ از هات ۰۳۳ چنین می خو انیم: 
«منم آنکه سروش از همه بزرگ‌ترت را به یاری خواهم خواند آنگاه که زندگی جاودانی یابم در آن کشور منش 
نیک در آن راه درست راستی» نزد کسانی که مزدا اهورا آرام دارد.» (گاتها؛ سرودهای زرتشت. گزارش ابراهیم 
پو )43 2« دانشگاه تهران. ۰۱۳۵۴ جاپ سوم ص (Y‏ در شرح این بند آمده Leal‏ 
«سروش: در این بند نیز معنی واژه که فرمانبری باشد مناسب می‌افتد. 
«زندگی جاودانی: زندگی بلند و دیرپا. 
«از کشور منش نیک» بهشت اراده شده:..» (همان‌جاء ص ۱۷۵). 
در ترحمه‌ای تازه‌تر از این (Aa‏ چنین آمده است: «و جود این چنین کردم و هنگام فرا رسید در ان حایگاهی که 
راستی‌گرایان را مقام است با همراهی و راهنمایی سروش ساکن خواهم شد. جایگاهی که در آن سراسر فر و 
فروغ مزدا اهورا جلوه‌گر است.» (اوستا: بستاء گاثاء یشنهاء ویسپرد» خرده اوستا. ترجمه و تحقیل هاشم رضی. 
TNT‏ ۳ص (4d‏ 
در فرهنگ اوستا دربارة کار و کردار سروش EP‏ 
در سروس 
سرثرش. ap!‏ نگهبان ر پاسبان و بیدار ر نام روز هفدهم از گاه‌نمای ارستایی و زرتشتی است. سررش در ارستا 
سرئوش؛ به معتی اطاعت و فرمانبرداری است؛ به‌ویژه اطاعت از ارامر الهی و شنوایی از کلام ایزدی.... سروص 
یکی از مهم‌ترین asd Ola ul‏ مزدپسناست. از حیث مقام و رتبه سروش با مهر پرابر است و حتی گاهی ATL‏ 
امشاسپندان شمرده می‌شود: گاهی به جای سپنت A pine‏ برای تکمیل عدد مقدس سررش را اخحرین امشاسپند 
قرار داده‌اند. در ادبیات متاخر مزدیسناه سروش از ایزدانی است که در روز قیامت برای حساب ر میزان گماشته 
شده است. از حود گانها نبز معلوم می‌شود که این ایزد را در اعمال روز واپسین مدخلیتی است. Le‏ در اوستا 
سروش با صفت مقدس و بسا با صفت نیک و پاداش نیک دهنده و صفت توانا و پیروزهند و خرش‌اندام دلیر و 
اسلحه قوی آزنده و اهورایی آمده است.... غالباً در اوستا سروش و مهر و رشن یکجا نامیده شده‌اند. سروش 
همیشه بیذار است ر هرگز به حواب نمی‌رود و مخعلوفات مزدا را پاسبانی می‌کند. کلیه جهان مادی را پس از فرو 
رفتن خورشید با سلاح اخوته ریش نگهبان است.... مرغ شب زنده‌دار 
خروس از سوی سروش فرشته شب‌زنده‌دار گماشته شده که با بانگ بامدادی خود مردم را از پی ستایش خداوند 
بخو اند. 

ابوریحان در شب زنده‌داری سروش و گماشتهة ار خروس نوشته که در هر شب سه بار برخاسته پری‌ها را 
رانده جادران را بر می‌اندازد. از برخاستن خویش شب را می‌درخشاند» جوهوا را خنک می‌سازد. آب را شیرین 
می‌سازد. unm.‏ را به بانگ زدن می گمار د.... در بهمن‌پشت به سروش پیک ایزدی داده شده.) E)‏ 
qs osa‏ دانشنامه مزدیسنا: وازنامه تو ضیحی cl‏ زرتشت. cal ug‏ ۰۱۳۷۱ دیل اسروش») 


... و‎ Oly! سفرناأمه حاطرات‎ AA 


سر راه‌ها و در هر گوشه و کنار یران کاروانسرایی بود» و این منزلگاه‌ها مايه سلامت 
سفر و راحت کاروانيان. 

حدود ساعت ۱۱ 4 نیشابور رسیدیم. نیشابور» در حراسان» در فرون میانه شهری 
بزرگ و آباد بود. خیام بیش تر زندگی خود را در این شهر به سر برد. نیشابور برای 
قالی‌های زیبای آن و فیروز؛ نیشابوری شهره است؛ مسجد و بقعه‌ای بسیار زیبا دارد که 
گنبد فیروزه‌ای Of‏ زیر آسمان آبی اران می‌درخشد.! 

روزی که به نیشابور می رفتیم آسمان یکدست آبی بود و هوا تازه و خوشگوان 
چنان‌که شتران و کاروانیان که در دوردست راء می‌پیمودند حوب دیده می شدند. ما از 
دشت و کوه گذشتيم. این جا و آن‌جا درخت و سبزه و جویباری می‌دیدیم. ایرانی‌ها 
جویبار جنک را بسیار دوست می‌دارند. کنار جویباری دو یا سه مرد ایرانی به شوه 


شرقی (بر زمین) در سای درختی نشسته و چای دم کرده بودند. می‌نوشیدند و شعر 
می خواندند. از سعدی و حافظ و plasm‏ 

OLS‏ دارم که زیردرخت و کتار جویبارنشستن و نوشیدن و شعر خواندن بالاترین 
خوشی ایرانی‌هاست. آنها بسیار شعردوست‌اند. به تهران که رسبدم و به ایرانی‌ها 
برخوردم» همیشه از شعر سخن می‌گفتند و از بلند و به آوازخواندن شعرلذت 


۱. «تیشابور: معرب آن نیسابور است و آن را یکی از چهار شهر بزرگ خراسان گفته‌اند. و این شهر به زیبایی و 
آبادانی مزیّت‌ها داشته و دارای خیر و برکت فراوان... بوده است» چنان‌که در توصیف Ul‏ انوری گفته: 
li»‏ شهر نشسابور که در ملک خدای گر بهشتی است همانست و گرنه خود نیست 

در ررزگار قدیم Le ds!‏ را استانه شرف می‌گفتند do‏ همیشه کاروان‌ها در آن فرود می‌آمدند. و Leal‏ مسجمم 
دانشمندان و معدن فضلا بود و عمرولیث صفاری می‌گفت: من بر شهری می‌جنگم که گیاهش ریواس. خاکش 
خوردنی و سنکش فیررزه است... گل خوردنی Ol‏ در دنیا بی‌نظیر بوده.... 
فیروزه نیشابور: کان اصلی او در نیشابور است در کوه‌های OL‏ و اردلان. و آن کان را اپواسیحاقی خوانند. مگر 
اول کسی که آن کان پدید آورده است ابواسحاق نام بوده است و این پیروزه را نیز پواسحافی... پیروز؛ این کان 
بهتر و نیکوتر و پایدارتر از پیروزه‌های دیگر بود. 

راسستی el‏ فیروزه بسواسحقي خوش درخشید ولی دولت مستمجل بود 

(حافظ) 

عنصری نیز از گوهر نیشابور زیاد باد می‌کند که ظاهراً مراد او همان فیروزه است؛ 

۱ یکی چون گوهر کوه نشابور یکی چون گوهر کوه بدخشان» 
(محمدذابادی پاویل» طرائف و طرائف: مضاف و منسوب‌های شهرهای اسلامی و پیراسمون. تهران» ۰۱۳۵۸ 
ص ۶۵۹-۶۱). 


آشی‌کاگا آتسواوجی. ایران؛ خاطره‌ها و اندیشه‌ها ۸٩‏ 


می‌بردند. مصداق این رباعی که از ترجمه C uu)‏ یانو از خیام می‌آورم: 
گر دست دهد ز Zug‏ نانی 
وز می دومنی ز گوسفندی رانی 
با ماهرحی نشسته در ویرانی 
عیشی بود Ol‏ نه de‏ هر سلطانی 


این شعر نمودار راستین اندیشه زندگی ایرانی است؛ خوش گذراندن و دریافتن عم 
برابر ترجمۀ فرانسوی آن: (میان) من و تو (یا؛ من و یار). 
می‌دیدم که این جا و آن‌جا زیر درشتی و کنار جویباری فالیچه‌ای روی تخت انداخته 
Woy‏ تا بر آن بنشینند. نزدیک آرامگاه بقعه (امامزاده محمد محروق) است و جویباری 
درختان زمزمه‌ای رازگونه دارد. 

باع آرامگاه بر از گل‌های زیبا و درختان گردو و انار و درختان بارآور دیگر بود. باع 
میوه و آب‌نما و فوار؛ باغ‌های ایرانی را بسیار دوست می‌دارم. فضا و نمای باغ ایرانی 
لعلف و صفای pol‏ دارد. باغ گل سرخ بسیار زیباست. در اردیبهشت که فصل 
شکفتن گل‌های درشت سرخ است. همه جا بوی گل به مشام می‌آید. 

در ژاپن گل که می‌گوبند شکوفة گیلاس را منظور دارند» اما در ایران مطلق گل به 
خوشی دارد. گل‌های سرخ که باز می‌شود. بلبلان خوش الحان به سرودن آغاز می‌کنند. 
در ژاپن عبارت cU)‏ تعبیر شاعرانة) «بلبل بر درخت آلو) را داریم. و در فارسی fh‏ و 
بلبل» ترکیب و اصطلاحی آشناست. بسیاری از شاعران در شعرشان از گل و بلبل یاد 
می‌کنند. در ترحمه فیتزجرالد از رباعیات خیام» شمارء AV‏ می خوانيم: 

چون بلبل مست راه در بستان یافت 

روی گل و جام ook‏ را خندان یافت 

آمد بسزیان حال در گوشم گفت 


این وصف. بلبلی که بر شاخسارگل می‌سراید: درست حال و هوای اردیبهشت ایران 
را تصویر می‌کند. ا گر دراردیبهشت ماه درایران باشید. معنی این شعررا خوب در می یابید. 

بهار ایران بس do‏ و فرح‌انگیز است. زمستان را که ایرانی‌ها زير کرسی گذراندند» 
بهار می‌آید» هنگامی که بالای Une S‏ هنوز از برف پوشیده است. شاخسار بيد جوانه 
می‌زند. بسیاری گل‌های زیبا می‌شکند و شکوفة زردآلو باز می‌شود. نوروز 
دل‌انگیزترین فصل ایران است. نه چون نوروز ژاپن سرد ". در نوروز همه چیز تازه و 
زیباست. در روایت فیتزجرالد از حیام می‌خوانيم: 

چون لاله بنوروز قدح گیر بدست 

با لاله رخی اگر ترا فرصت هست 

می نوش بخرمی که این چرخ کبود 

نا AS‏ ترا چو خاک کرداند پست 


در این شعر همان حال و هوایی است که در نوروز به ادمی دست می‌دهد؛ و باز. 
چون مرده شوم بباده شویید مرا 
تلفین ز شراب و جام گویید مرا 
خواهید بروز حشر جویید مرا 
از خاک در میکده بویید مرا 


بر مزار خحیام وفت خوشی داشتیم و به خیام فکر کردیم. گفتند که پیش تر دور و بر 
گور او انگورستان بود. دار تاک بسی بهتر از این سنگ مرمری است که اکنون بر گور او 
می‌بینیم» و با حال و هوای خیام نمی‌سازد. اميد داشتم که از گور خیام بوی باده بیاید. 
اما نه. پشت آرامگاه او با همراهان (مهماتان جشن هزارُ فردوسی) ناهار خوردیم. یکی 


۱ ژایتی‌ها پس از cades‏ در اواخر سده a3‏ و به پیروی از jul Ola) b‏ ماه ژانوبه را نوروز می‌گیرند. 


آنی‌کاگا اتسوارحی. ایران؛ خاطره‌ها و ٩٩ Geha‏ 


از ان گروه» شاعر شهیر انگلیسی به نام درینک‌واتر به بیان احساس خودش از زیارت 
مزار elo‏ پر دا حت و از شعر او گفت. و سعری هم په بداهه Cl.‏ و خواند. 
خبام ریخت. او کوزه‌نامه pum‏ را در پاد داشت و خواند. 

کوزه نامه (رباعیات خیام که با تمثیل کوزه و کارگاه کوزی‌گری» سرنوشت ادم خا کی 
را تصویر می‌کند) els‏ نفی‌گرایی خیام است. خدا ادم را ازگل آفرید و دراو حان دمید. 
ایرانی ها عموماً پر این اعتقادند. رباعیات شماره Y V‏ ۸۲ و ۹۰ (از iam p‏ ژاپنی) را که 
rt‏ این فکر را حوب می فهمیم. کوزه و آدم هر دو ازگل سرشته‌اند و هر دو از یک 
اصل‌اند. JU,‏ شراب هم از خاک است. آفریدگار ما را از کوزه آفریده است» و هر کوزه 
باید غایت و هدفی برای هستی خود داشته باشد. اگر ما کوزه‌ها په علت وجودی خود 
آگاه باشیم. خشنوديم. اگر در ما کوزه‌ها شراب ناب ( که همان جان صافی است) باشد. 
می ‌توانیم ارزش وجودی و معنای هستی و غایت زندگی خود را حوب بد انیم 

از شراب خوبی که ازانگورایران درست شده بود نوشیدیم. بسیارگوارا بود. و طعم 
خوش Ol‏ را هرگزاز یاد نمی برم. این شراب ایران همچون عقیق می‌نمود. باهمراهان سفر 
نوشانوش گفتیم» و به سلامتی یکدیگر و به یاد خیام پیاله‌ها از این شراب سرکشید یم. 

plo‏ را شاعر راستین نیشابور می‌دانم. 

یک هفته پس از Ol‏ که مراسم جشن Ea)‏ فردوسی در توس) OLY‏ گرفت (در راه 
بازگشتنم از خراسان) باز بر تربت خیام گذشتم. ان روز هم اسمان نیشابور صاف و زیبا 
زیبایی درامده است. شهر نیشابور همواره اباد بماناد و از صلح و صفا برخوردار.! 

بار دیگر در زندگی‌ام خوشی و سعادت زبارت تربت ple‏ را در روز ۴ توامبر ۱۹۶۴ 
(پس از سی سال) یافتم. این را از اقبال بلندم می‌دانم. سرنوشت. شگفتی آفرین است. (در 
نیشابور) به همان باغ و صحن و رواق رفتم. اما این‌بار بوستان زیبای ارامگاه همچون گذ شته 
نبود. آرامگاه از غرب به شمال صحن ۷ یا ۸ متر دورن جابه جا شده و سنگ گور تازه‌ای بر 


۱. پایان متن نقل شده از سخنرانی آشی‌کاگا در دانشگاه کیوتو (اکتبر .)۱٩۳۵‏ دنبالة سخن افزوده او بر آن است. 


آن افتاده بود. از دیدن Gly‏ یادبود نودرآمده‌ای که بالای آرامگاه ساخته بودند بسیار حيرت 
کردم. سی سال پیش از اين حتی آن سنگ گور تازه را مناسب حال و هوای تربت خحیام 
نمی‌دیدم. نمی‌دانم که دولت Oly)‏ (که این بنای هرم شکل را ساخته است) چه ذوق و 
سلیفه‌ای دارد؟ خادم ارامگاه دفتر یادبود را به من داد. در آن نوشتم: «اين باردومی است که 


تربت خیام را زبارت می‌کنم و اخرین بار». این را نوشتم و ارام تربت خیام را بدرود گفتم. 


خاطره‌ام از اصفهان ! 
دانشجو که بودم» در جلسۀ سخنرانی دیپلمات فرانسوی به نام پل کرودل در دانشگاه 
کیوتو حاضر شدم. او دیپلمات. سفیر فرانسه در ژاپن و نیز شاعر بود. او در 
سخنرانی اش گفت که دیدار از سه شهر Lio‏ بر دل او نشسته و از آنها بسیار خوشش آمده 
است. و از رم و دمشق و کیوتو نام برد. 

من درراه سفرع ازاروپا به تهران در تابستان ۴ سه روزدردمشن ماندم. این جا واحه پسیار 
بزرگی بود دردامنۀ ( کوه‌های) جبل لبنان. شهر بر JUS‏ رودخانه و در پای کوه وافع بود. هر کشتزار 
و بوستان آن ازاين آب مشروب می‌شد. در این کناره باغستان میوه درست کرده و تا کستان‌ها و 
بوستان و گلستان آباد کرده بودند. پیش ترها این جا پایتخت بنی‌امبه بود و نیز خحاستگاه 
امپراتوری اسلام. باروی شهر بازمانده از دور؛ سلوکیان می‌نمود. گذر وسیعی که دروازه‌های 
شرفی و غربی شهر فدیم را به‌هم می‌پیوست شهرت بسیار داشت. کلیسای سنت جان را در 
این جا ولید خلیفه به مسجد بدل کرد. چنان‌که کلیسای سنت صوفیا در استأنبول 55 مسجد 
(ایاصوفیه) شد. کلیسای سابق سنت جان امروزه از عمارات و اثار بسیار مشهورو مهم دمشق 
است. به این جا که رفتم دیدم که حدود ده نفر در لباس روحانی مسلمان نشسته‌اند و قران 
می‌خوانند. این فاریان قران را با لحن مخصوص شرعی و با تجوید می خواندند. 

در باغستان و کشتزارهای O sal Lu‏ دمشق گردش کردم. دیوار خانه‌های روستایی از 


۱. از پادنامة آشی‌کاگاه ج ۱ص ۱۵ -۱۱۱. 


آشیکاگا gm al esl‏ ابران؛ خحاطره‌ها و اندیشه‌ها ٩۳‏ 


خشت ساخته شده» و پیدا بود که مردم این جا در صلح و صفا زندگی می‌کنند. من 
شاعر نیستم. Lal‏ دیدن این جا شور دل و احساس شاعرانه‌ای به من داد و شوق و سرور 
o Us‏ را در دلم بیذار کرد. 

از دمشق راه سفر را دنبال کردم و دشت و جلگه را پیمودم و از راه بغداد به کرمانشاه 
و همدان و سرانجام به تهران رسیدم و حدود ده ماه در این شهر گذراندم. در ميان 
اقامتم در تهران» سفرهایی کوتاه به تبریز» مشهد مازندران و گرگان کردم و از همه Gul‏ 
خاطرء بسیار خوش دارم. 

با این همه OLS‏ می‌کنم که اصفهان در شب پاییز که فرص ماه plas‏ در اسمان 
می‌درخشد. بهترین منظره را در همه Oly!‏ دارد. دیدار اصفهان ply‏ بسیار دلنشین و 
یسی شوق‌انگیز و در یادماندنی oy‏ در Ol‏ هنگام از اين‌که به ايران آمده‌ام از ته do‏ 
احساس شادی و سعادت و رضای pole‏ کردم. 

اصفهان در سال‌های طلایی تاریخ ایران پایتخت OL pie‏ بوده است. در این دوره. 
هنر و صنایع دستی رونق تمام گرفت و ساختمان‌های زیبا و باشکوه بنا شد. 

شاردن» مسافر فرانسوی» که به این شهر آمده این‌ جا را زیباترین پایتخت در همۀ 
جهان شناخته است. من اصنهان را در فصل گل سرخ ندیده‌ام اما از دیدن ماه شب 
چهارده در اصفهان در he‏ پایبز به شوق و هیجان pal‏ 

پیر لوتی " که در ماه مه (اردیبهشت ۔ خرداد) از اصفهان دیدن کرد دربار؛ این سفر 


۱. در فرهنگ فارسی معین 92902 gu‏ لوتی شرح زیر آمده است: 

«لوتی Loti‏ پیر [معرف به پیر لو تی؛ فر. P3 [Loti, Julien Viaud, dit Pierre‏ نیروی «bos‏ سیاح و نویسنده 
فرانسوی (و. روشفور Rochefort‏ ۱۸۵۰ ۔ ۱۹۲۳ م). وی جوانی شرمگین بود و به همین سبب معشوقش نام 
گل «لوتی» را که یک گل هندی است و پیوسته سر به Gal‏ دارد. به او داد. داستان‌هایش به‌سبک امپرسیونیست 
است و در آنها مناظر و احوال مردم کشورهایی را که سیاحت کرده. آورده است. مهم ترین کتاب‌هایش عبارت اند 
از؛ ازیاده KAziyade)‏ ازدواج 4 + | (Mariage de loti)‏ برادر من ابو (Mon frére yes)‏ ماهیگیر ایسلند 
(Pécheur d'Islande)‏ به سوی اهصفهان (Vers Isphahan)‏ این اثر به فارسی ترجحمه شده که در ان مناظر بین 
بوشهر و شیراز و اصفهان و مناظر و ابنیةٌ اصفهان را با دفت‌نظر و بیانی شیرین وصف کرده است. از دیگر آثارش 
می توان Gal‏ را نام برد: شبح شرق Aa (Fantome d' Orient)‏ بی انگلیسی‌ها (L' Inde sans - Anglais)‏ 
روشنایی‌ها بر ol,‏ تاریک d Reflets sur la sombre route)‏ لو تى به عضویت آکادمی فرانسه برگزیده eked‏ 

پیر لوتی به ژاپن هم آمده و سفرنامه‌ای نوشته انتقادآمیز که مهدیقلی هدایت لحن آن را دور از انصاف دیده و 
سخن او را ناروا شناخته است؛ می‌نویسد: ه 


۴ سفرنامه. خاطرات ایران و ... 


خود شرحی زیبا و شاعرانه دارد. او از بوشهر به تخت‌جمشید رفت و از آن‌جا روانۀ 
اصفهان و تهران شد. من سفرنامة او را که گیرا و احساس برانگیز است خواندم» و سخن 
آغاز آن را در این جا می‌آورم. امیدوارم که شما خواننده این کتاب بتوانید آرامشی را که با 
دیدن چنین مکان و مثاظری به مسافر خسته جان و دلتنگ دست می دهد حسن کنید. 
پیر لوتی در سفرنامه‌اش می‌گوید: 
«کیست که همراه من به اصفهان بباید و این شهر را در موسم گل نظاره کند؛ در راه به اهستگی در 
کنارم گام پردارد تا مانند سفرهای فرون وسطاء سیر خود را منزل به منزل ادامه دهیم؟ 
«کیست که با من بیاید و جلوه گل را در اصفهان US‏ کند» خطر اسب‌سواری در راه‌های تنگ 
و ناهموار را که حیوانات هر دم در آن به زمین می‌خورند بر خود هموار سازد و بتواند در 
کاروانسراها در اتاق‌هایی شبیه به SY‏ جانوران. در ole‏ مکس‌ها و حشرات منزل کند و در 
این گونه بیغوله‌ها بخوابد؟ 
| کیست که همراه من بیاید و در جلکهٌ اصفهان ميان کشتزارهای تریاک که به گل‌های سفید 
اسرارآمیز با گنبدها و مناره‌های آبی و مینا کاری است. تماشا کند؟ 


ج «من برای این‌که حهالت ر غرض نویسندگان صورت‌پرست را به نص فول عرضه مطالعه صاحبان درایت 
بدهم فصلی از کتاب پیر لطی را نقل می‌کنم.» 
Je le trouve petit, vicieux à bout de sang et about de séve: J'ai conscience de son antiquité‏ 
antidiluvienne, de samonification de tant de siécles, qui va bientót finir dans le grotesque et‏ 
bouffonnerie pitoyable au contacte des nouvautés ûd occident.‏ 
جناب پیر لوتی ژاپن را محفر می‌بیند و فاسد چه از جهت خون چه از حهت رگ (شپره). من از نظر نمی‌اندازم 
ندمت دیلوری (قبل از طوفان) و زندگی سامورایی چندین ماثه را که می‌رود به سوی ناهمواری و مسخرگی 
قابل فسوس در بر خحورد با تازگی‌های مغرب. بدبخت قومی که دنبال تاژگی‌های مغرب از OF‏ جمله که منظور پیر 


لطی‌هاست بروند. 
من به قول ناصر خسرو عذر می‌خواهم: 
با گروهی که بخندند و بخندانند چون کنم چون نه بخندم نه بخندانم 
«چمبر لن گوید آن‌که مستغرق کیفیتی است و آن‌که خارج از ان کیفیت به قولشان اعتبار نیست. تصور ورای 
حکو مت است. 


پیر لطی اهل سخریه است. ژاپنی مقید به جدیت؛ "گروهی ان گروهی این پسندند." ژاینی با اروپایی اروپابی 
است و بین خودشان به داب اجدادی ژاپنی: هرج و مرج زندگی اروپایی را خوش ندارد. دام مد بر اتها نمی‌شود 
نهاد و به متاع همح سرمایه انها را به باد هوس نمی‌شود داد.» (سفرنامه. ص ۱۱۹). 


آشی‌کاگا اتسواوحی. ایران؛ خاطره‌ها ر اندیشه‌ها ٩۵‏ 


«کیست که با من به اصفهان بیاید و در زیر اسمان اردیبهشت cole‏ خود را برای راه‌پیمایی‌های 
طولائی در آفتاب سوزان یا در برابر بادهای خشن و سرد فلات‌های بسیار بلند یعنی 
دشت‌های آسیا - که از همه زمین‌های جهان بلندتر و وسیع‌ترند و در روزگاران کهن مهد 
تمدن بوده ولی اکنون بیابان‌هایی بیش نیستند ‏ آماده سازد. 

«در سفر به سوی اصفهان از برابر آثار و بقایای قصرهای بسیار خواهیم گذشت. این کاخ‌ها با 
سنگ‌های خاکی رنگی از نوغ چخماق که قطعات آنها از سنگ مرمر ظریف ترو بادوام‌تر 
است -ساخته شده‌اند. به روزگاران کهن» در این کاخ‌های زیباء پادشاهانی سکونت داشتند که بر 
اکثر سا کتان روی زمین فرمانروایی می‌کردند. از دو هزارسال پیش تا کنون» در نزدیکی این dai‏ 
مجسمه‌هایی -با تئه‌هایی شبیه به گاو و صورت‌هایی به شکل انسان و تاج کیانی -بر 
سرپاست. ما از ابن نواحی عبور خواهیم کرد. در اطراف این بناهای تاریخی» جز مزارع 
یونجه‌های گلدار و علف‌های سبز چیزی نمی توان یافت. سکرت‌کامل همه‌جا را فرا گرفته است. 
« کیست که با من همراه شود و اصفهان رابه موسم گل تماشاکند. خود رابرای‌گردش و سیر در 
دشت‌های پهناوری آماده سازد که به بلندی کوه‌های آلپ هستند و علف‌های کوتاه و گل‌های 
کمرنگ شگفت‌آوری سطح آنها را پوشانده است؟ در این بیابان‌ها؛ گاهی از دور دهکد؛ 
کوچکی نمایان می‌شود که مسجدی ویران با کتبدی به رنگ آبی کیروزه‌ای در o!‏ وجود دارد. 
«کیست که با من به اصفهان بیاید و خود را آماده سازد تا روزهای بسیاری را تنها به گونه‌ای 
یکنواخت در بیابان‌هایی بی‌پایان که در آنها پیوسته به جای آب» سراب‌هایی از دور 


۱ 


راه تهران به اصفهان در قم دوشاخه می‌شد. یکی از مسیر کاشان و دیگری از طریق 


سلطانآباد به اصفهان می رفت. سی سال پیش (در سفر اولم) از این راه به اصفهان رفتم. 
امروزه Ua)‏ ۵ ۱۹۶) راه تاژه‌ای از تهران d‏ اصنهان کشیده‌اند. obl‏ در i‏ پاییز 
صاف و بی‌ابر soy‏ و کوهسار برهنه از eem ja‏ و در کشتزارهای OL. wh‏ راه کسی و 


Y‏ به gle‏ باز ترجمه کردن آنچه که آشی‌کاگا به زاپنی در آررده است. این بخش از ترحمة زیبای بدرالاین 
کتابی نقل شد (ص ۲۳ و ۲۴). 


کلبه و خانه‌ای دیده نمی‌شد. فقط سکوهای سرخ پمپ بنزین به چشم می خورد. 
gla Sosy‏ اصفهان جابه‌جا روستا و چایخانه بود که Lr Ol‏ دو سه پیرمرد کنار هم 
نشسته بودند. Ep A‏ این نواحی معروف 2 (چیزی نگذشت 4$( راننده ماشین گفت 
که به شهر اصفهان رسیده‌ايم. و توانستم نمای شهر را پیش رو ببینم. 

سپاهان. که امروزه اصفهان خوانده gs‏ شود شهری است گسترده در دل دشت که 
از غرب به جنوب کشیده شده و سوی شرق تا شمال آن بیابان است. در آن هنگام در 
پاییز» زاینده‌رود پر اب بود. خیایان چهاربا به پلی با چشمه‌های بسیار و پیاده‌رودار 
می‌رسید (سی و سه پل) و به راه شیراز می‌پیوست. 

در میان شهر اصفهان میدان معروف شاه است که پهنای ان از شرق به غرب ۱۶۰ 
متر و درازای Ol‏ از جنوب به شمال ۵۱٩‏ متر است. در این میدان که می‌ایستادم 
می‌توانستم مسجد شاه را که شاه عباس اول بنا کرد در جنوب میدان ببینم. از طرح 
به‌غایت زیبا و ظریف این مسجد و رنگ‌آمیزی Sle‏ کاشی‌های Ol‏ که نمونه هنر والای 
ایرانی است به شوف و شگفت آمدم. 

در شرف میدان» مسجد شيخ لطف‌الله به چشم می خورد که گنبدی با آمیزه‌ای از 
کاشی‌های زرد و زیبا دارد. در سوی غرب میدان کاخ uu Jie‏ است که از بالاخانه 
چوبی آن که جایگاه شاه بود سراسر میدان پیداست. دراين میدان ستون‌های سنگی که 
نشان دروازه میدان OW ye‏ بازی بود استوار بود. فکر کردم که شاه به دیدن بازی جوگان 
خوش می‌گذراند. چوگان‌بازان گوی‌های سرج و سفید را به چالاکی با چوگان می‌زدند. 

در تماشای عالی‌فاپو پلگان بلند و پرشیب این بنا را بالا رفتم و هر اتاق کوچک و 
زیبای این کاخ را که نقاشی و تزیین ظریف و هنرمندانه (بر سقف و ستون دیوار) داشت 
نگاه کردم تا که به ایوان بالای آن که جایگاه سلطنتی بود و مشرف به میدان است؛ 
رسیدم. از این دیدگاه می‌توانستم (دهانه و سر درو بام) بازار را در سمت چپ و مسجد 
شيخ لطف‌الله را در سمت مقابل ببینم, 

می‌گفتند که اصفهان بر روی هم حدود دویست مسجد بزرگ و کوچک دارد. مسجد 
جمعه قدیم‌ترین انهاست. مسجد و رفتن به آن جزئی از زندگی عادی و روزانة مردم 
است. نزدیک این میدان و کنار چهارباع کاخ چهل On‏ وافع است. که از نماشی‌های 


aV اند شه ها‎ 4 Las pi sol s! آشیکاگا اتسواوحی.‎ 


رنگین زیبای دیوارهای آن بسیار خوشم آمد. 

جلوی کاخ و ایوان چهل ستون و در میان PU‏ وسیم آن آب‌نمایی است که تصویر این 
بنا را در خود منعکس می‌کند. 

می خواستم که تا آن‌جا که مجال باشد از آثار تاریخی بیش‌تری در اصفهان دیدن 
کنم. در کتارة غرب اصفهان ویرانه‌های باستانی یک معبد زرتشتی به نام «اتشگاه» در 
کوهی مقدس بازمانده, و سر راه میان اصفهان به آتشگاه منارجنبان معروف وافع 
است. در اصنهان از آتشگاه و منارجنبان دیدن کردم. 

پیدا بود که مردم این جا در خانه‌های خشت و اجری درکنار زاینده‌رود لبالب از آب زلال 
روان دراین ابادی میان‌کویرو با افتاب مطبوع و موای ملایم پاپیزی زندگی آرامی را می‌گذرانند. 

به کلیسای ارامنه در جلفا, جنوب زاینده‌رود که رفتم از دیدن نقاشی‌های رنگین 
دیواری آن‌جا غرق OU‏ شدم. پنداری که به دنیای دیگری پا نهاده بودم. اصفهان 
همچون کیوتو ایران می‌نمود. ! 

بی جا نبوده است که اصفهان را نصف جهان دانسته. و مردم اصفهان در روزگاران 
گذشته به شهر خود بسی می‌بالبده‌اند. 

اگر کرودل (دیپلمات فرانسوی که در آغاز سخن از او یاد شد) به اصفهان امده TT‏ 
نام این جا رأ هم به فهرست بهترین شهرهای Lia‏ که دیده است می‌افزود. 


اسیا در برابر تحل د 


نمونه "ol ul‏ 
من در سال‌های TF‏ و 4۳۵ برای مدت ده ماه در Ol»!‏ بودم» و باز در ۱۹۶۵ از 
ایران دیدن کردم. ایران در فاصلة این سی سال عوض سده بو e‏ جنان که در تهران از 


۱ کیوتو مرکز هترهای زیبای ژاپن است و نیز بسیاری از بناهای تاریخی ژاپن در این‌جاست. شماری از 
sla oul}‏ صاحبدل که اصتهان را دیده‌اند این شهر را « کیوتو)‌ی ایران دانسته‌اند. 

۲ از: Lob‏ آشی‌کاگاه ج ۳ ص 608 FV‏ پیداست که این مقاله را اشی‌کاگا پس از سفر دوم خود به ایران در 
۵ تنوشته است. 


۹۸ سفرنامه. خحاطرات اران و ... 


کوچه و گذرهای کج و پرپیج و حم قدیم کم‌تر مانده بود. خیابان‌های پهن اسفالته که دو 
کنارش درختکاری داشت ساخته شده و ساختمان‌های طرزاروپایی زیاد بنا شده بود. 
لباس مردم هم به طرز اروپایی درآمده بود. سی سال پیش lao)‏ همه چادر به سر 
داشتند؛ اما OAS!‏ چنین لبود و خانم‌های جوان با دامن کوتاه در خیابان‌ها دیده 
می‌شدند. اما این نماد و نمودها به معنی تحدد کشور و ملتی نیست. 

oly!‏ دراين سال‌ها دارای قانون اساسی و مجلس قانونگذاری و ارتش امروزی است. اما 
اینها همه رویه و پیرایه است» و ایران هنوز علم جدید را (که همانا جوهر اصلی است) 
در اختیار ندارد. علم جدید در اروپا برخاست. این مابه در فرون ميأنه و در دنیای مسیحی 
پرورده شده و در معارضه (با کلیسا) بار آمده بود. از عصر رنسانس و پس از ان که علم جد ید 
با این نهضت پدید امد. دین و علم در جدال با هم بوده‌اند. این تعارض (تجدد خواهی ple‏ 
و سنت‌گرایی دین) حاص Oly!‏ و اسلام نبوده است. اما در Oly!‏ (چنان‌که در اروپا واقع 
شد)» تجدد و دین هنوز با هم JUS‏ نیامده و به سازش و تساه نرسیده‌اند. 

احوال ایران با این‌گونه تجدد اروپایی سازگار نیست. در مملکت تایلند هم که مردم 
دین بودایی دارند حال چنین است. رسم و راه امروز؛ زندگی ایرانیان بیش تر از دين مايه 
گرفته و اثر پذیرفته» و age‏ دین در این جا بیش از آن است که در ممالک اروپایی یا در 
کشور ما (ژاپن) هست. طرز فکر ایرانی‌ها و شبوه و رویۂ زندگی آنها با تجدد ما ژاپنی‌ها 
هم‌سویی ندارد. علوم (جدید) در دنیای مسیحی پدید dal‏ مدت oly‏ خواهد کشید تا 
ایرانی‌ها علوم جدید را با زندگانی متعارف خود مأنوس کنند. پیش از هر چیز باید با 
مسائل اعتقادی که سدی در راه پذیرش و تجانس با علوم جدید است برایند و راء‌حلی 
برای این دشواری پیدا ALS‏ 

من سی سال پیش هم )۱٩۳۵(‏ به ایران رفته بودم و اکنون که امروز (۱۹۶۵) را با 
اوضاع آن روزگار مقایسه می‌کنم می بینم که جامعة ایران در اساس تغییری نکرده است. 
به هر حال» این دریافت و نظر من است. چنین پیداست که این وضع در ممالک شرفی 
عمومیت دارد. خیال می‌کنم که در این کشورها جامعه باید خود را از قید تسلط و تعبد 
آیینی abl‏ بکند. اما برای این جوامع دریافتن افکار نو و در پیش گرفتن Se‏ 
ازاداندیشی کار اسانی نیست. بايد توجه داشت که شرفیان جامعه‌ای سخت پایبند 


سنت دارند. و همین سنت آنها را ناخوداگاه به مقاومت در برابر تجدد و علوم جدید 
دراین وضع چاره چیست و شرقیان چه می توانند بکنند؟ به OLS‏ من چارءٌ کار در 
اموزش op‏ است. که به صورتی متوازن راه به روی علوم جدید باز AS‏ در دوره 
رضاشاه شیوء آموزش نوين رایج شد و به جای مدرسه‌ها یا مکتب‌های قدیم که شبیه 
if t ‘ Eo. 1 1 ۱ d -‏ 2 
Sha‏ با در ژاپن بود» اموزش به الگری غربی معمول شد. در این سی سال گذشته )3 
۵ مدارس ایران در میان ممالک خاورمیانه و اسیا توسعهُ بیش‌تری یافته است. و 
امروزه در نتیجه این رونق نه فقط سطح دانش SVL‏ رفته, که اخلاقیات و روابط 
اجتماعی هم بهتر شده است. این حقیفت را با دو سفرم به Ol ul‏ (و مقايسة احوال و 
امید و انتظارم این است که ایرانیان نیز مانند ژاپنی‌ها الگوی مناسب خود را از تجدد 


(مد رنیزاسیون) پیدا کنند. T‏ 


۱ ۰1648013 مدرسه‌های قدیم ژاپن در دور ادو Edo‏ (سال‌های ۱۶۰۰ تا ۱۸۶۷) پیش از تجدد این کشور 
بود. شبیه مکتب‌ها و مدارس قدیم ایران. که بیش‌تر فرزندان بزرگان و اشراف به آن راه داشتند. 

۲ نقل شده از ius‏ آشی‌کاگا دربار؛ اران و مدرنیزاسیون در نخستین شمار؛ Of‏ می Bun Mei Ájia (ol‏ 
Maa)‏ تحقیقات آسیایی) سال ۱۹۷۰. 


Y بهره‎ 


دادنامة آشی‌کاگا اتسواوجی 


ياد تلخ روزگار کودکی ام 
شاگرد سال پنجم دبستان که بودم» در مدرسه کلاس تاريخ داشتیم. روزی معلم 
تاریخمان مرا به اتاقش خواند وگفت که از فردای OF‏ روز بخشی از کمو -نو - چو -کو 
jl {kemmu-no-chu-ko)‏ تاریخ ژاپن را در کلاس خراهیم Jam‏ و سخن از اشی‌کاگا 
تا کااوجی شوگوّن Shs)‏ من» و سردار فرمانروای ژاپن در دور میانه) به میان می‌آید اما 
نباید که حساس باشم و برنجم. 

روز بعد همین که از اشی‌کاگا تاکااوجی شوگون در کلاس نام برده شد 
هم‌کلاسی‌هایم همه چشم به من دوختند. نمی‌دانستم که چه بگویم و چه بکنم. 
چشم‌هایم را بی‌اختبار به زیر افکندم و احساس تلخی آزارنده‌ای کردم و در خود فرو 
رفتم. plate‏ همه پنداری تحلیل رفت و کوچک‌تر و کوتاه‌تر شد. 

در سال‌های دبیرستانم به اندازه دوره ابتدایی اساس تحقير و ناراحتی 
(از قضاوت مردم درباره؛ نیاگانم) نمی‌کردم. اما هنگامی که به معبد 


.۱۱- ۱۰ ج ۳ ص‎ GG, آش‎ abot از‎ A 
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SUUS‏ به زیارت گور تا کااوجی رفتم. اندوه عمیقی به من دست داد از شدت رنج و 
sb‏ به گریه patil‏ و آزرده‌خاطر گریستم. 

آشی‌کاگا تا کااوجی دو آرامگاه (یا معبد یادبود) دارد: یکی در کیوتو با نام بودایی 
توء جی این ۔ دن" و دیگری در کاماکوُرا که نام بردایی‌اش چوئوجیوجی -اين ‏ دن" 
است. آرامگاه معبد کاماکورا سنگ گوری (با نام تاکااوجی) دارد و بقایایی از موی سر 
تا کااژحی و قسمتی از استخوان‌های او در Le Ol‏ به خاک سپرده شده است. 

شبی در بهار بود که به این آرامگاه رفتم و ديدم که سنگ ستولی روی گور به رصع 
بدی از هم جدا شده و فروریخته است. تکه‌های SUE‏ سنگ نفیس و تراش خورد؛ 
گور در باغ معبد پراکنده بود. خادم ارامگاه به من گفت که هر gh‏ پس از SON‏ او تکه 
سنگ‌ها را روی هم می چیند تا به وضع اولش در آید. شاگرد مدرسه‌هاکه با معلمشان 
به دیدن می‌آیند سنگ‌های چیده‌شده بر هم را باز فرو می‌ریزند. محصل‌ها بعد ازاینکه 
سنگ‌های گور را زیر پا کوبیدند و پراکندند» هر بک به فریاد می‌گویند: «از تاکااوجی 
بیزارم؛ از او خیلی بدم می‌آید.» حادم آرامگاه می‌گفت که در برابر این رفتار شاگرد 
مدرسه‌ها معلمشان به سکوت برگزار می‌کند و فقط لبخند می‌زند. به شنیدن حرف او 
سخت احساس اندوه و ناراحتی کردم. 

اینها پادهای تلخ کودکی ام AL‏ 


سال‌های نو جوانیام" 

من از تبار اشی‌کاگا (فرمانروای ژاپن در $552 میانه) هستم» و به این سیب در سال‌های 
کودکی و نوجوانیام خاطری پررنح و سخت ناآرام داشتم. بر سر آن نبودم که خودم را 
بکشم؛ اما برای رهایی از این ناراحتی فکری و رنج درون اگر هم o‏ را بیان 
می‌کردم و بیزاری‌ام را (از رفتار نیااگان) به تکرار باز می‌گفتم» در کسی اثر نداشت زیرا که 
خون نیایم در رگ‌های من می دوید و گویی که گناهان او را هم به ارث برده‌ام. در وصفب 


1. Kamakura 2. lÓji-in-den 3. Chuojyuji-in-den 
از یادنامة اشی‌کاگ جلد سوم» صفحه‌های گوناگون (شمار؛ صفحه در پایان هر بخشی آمده است).‎ ۴ 
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این حال گزافه نمی‌گویم. خاندان آشی‌کاگا همواره هدف ناسزا و نفرین بوده است» و 
احساس این معنی همیشه زندگی را بر من تیره می‌ساخت. 

برأادرم که از این وضم به Sle‏ آمده بو د. نگهداشتن نام colle‏ خود را خوش 
نداشت و می خواست نامی دیگر بگیرد و نام کیصوّره گاوا! (نام ولابت بدری) را 
Lo‏ کند. اما نام کوچک او با ترکیب نشانۂ نگارشی چینی ژاپنی» با کانجی " «مارو» ' 
که در نام هنرمند معروف اوّکی یو ئه " (قلم‌کاری و نقش‌سازی بر لوح چوبی که با آن 
روی کاغذ ژاپنی نقش تصویر می‌کنند) هم آمده است. ساخته شده بود.٩‏ 

این بود که او نامش را تغییر نداد (زیرا که آهنگ نام کیتسوره گاوا با نام کوچک اوه 
هیسامارو همسازی نداشت و او نمی‌خواست که نام کوچک را هم عوض کند) 
(یادنامه ج ۳ ص ۱۸). 

در گذشته‌های دور عمر jb»‏ من ان سال‌ها که در o»‏ اول دبیرستان درس 
می cp til‏ وضع مالی خانواده‌مان خوب نبود. در نوجوانیام می‌بایست که راه زندگی 
آینده را برگزینم. از قضای بد روزگار من پسر ارشد خانواده‌ای معتبر و فدیمی بودم. با 
مسئولیتی که درادارۀ امور خانواده به دوشم گذ اشته می‌شد. با گذشت سالیان روزگار بر 
من سخت‌ تر می‌گرفت. 

بیش تر هم‌کلاسی‌هایم می خواستند در 8,52 دوم دبیرستان ادامه تحصیل بدهند و 
بعد هم وارد دانشگاه توکیو بشوند. انها مانند شاگردهای امروز شوق و پشتکار زیاد در 
درس خواندن می‌نهادند تا بتوانند به مدرسه خوبی راه پیدا کنند. 

در تعطیل تابستانی به اوساکا» شهر مادرم. که خانواده‌اش در cpl‏ جا خانۀ کوچکی 
داشتند» رفتم. در این جا ازبخت نیک با حکایات بودایی آشنا شدم. من همیشه شوق 
مطالعه داشته و پی‌ جوی حقیقت بوده‌ام. (شوفی تازه در من پیدا شد و) تصمیم گرفتم 


]. Kitsuregawa 2. Kanji 3. Maro 
4. Ukiyo é 


۵ نام این هنرمند E‏ کی پو ئه. اوتامارو (Utàmáro)‏ است. برادر آشیکاگا هپسامارو نام داشت. نام کوچک 
اشی‌کا گا نیز در اغاز اتسومارو CÀtsumaro)‏ بو ده و پس از شروع تحصیلش در دانشگاه کیوتو پروفسور ساکاکی 
یوگامی هیسامارو (Yugami Hisamaro)‏ در این LS‏ 


... و‎ aly! al bis سفرنامه‎ Yet 


که دنبال آموختن و سبر و سلوک طریفت بودا بروم. پس» به معبد بودایی سن‌گان‌جی ' 
در محلۀ هیراتو" در ناگاساکی " رفتم (و متعلم این حوزه شدم). معلمم در این جا شیخ 
بودایی شصت ساله‌ای بود. از او دربارة طریفت بودا و مکتب ذن آموختم. 
یک سال و نیم در آن معبد ماندم و شاگردی این معلم بودایی را کردم. معبد 
سن‌گانجی بر is‏ هیراتو بنا شده است. در سوی دیگر این تپه کلیسای مسبحی واقع 
بود. هیراتو مرکز تبلیغ مسیحیت بود. من دوست داشتم که این دو آیین (بودا و مسیح) 
را با هم پسنجم (یادنامه ج ۳ ص AY‏ و (AY‏ 
پدرو مادرم و همه خانواده نگرانم بودند؛ زیراکه یک سال و نیم می شد که دران معبد 
گوشه گرفته بودم. آنها مې خواستند که به توکیو (نزد (col gle‏ برگردم اما من مایل به 
این کار نبودم. حاله‌ای داشتم که در کیوتو زندگی می‌کرد. شو هر او استاد دانشگاه کیوتو 
بود» و ساکاکی ریوء زابورو ‏ نام داشت. تخصص او در زبان و ادب سانسکریت بود. این 
شوهر خاله» چنان‌که پدر و مادرم امید و انتظار داشتند به معبد سن‌گان جی در هیرأتو 
به سراغم آمد و تشویقم کرد که در کیوتو با او بمانم و در آن‌جا درس بخوانم. رهنمود او 
این بود که در دانشگاه دوشیشا انگلیسی OE‏ و سپس وارد دانشگاه کیوتو بشوم. 
پروفسور ساکاکی مردی بود بسیار سخت‌گیر و با خلق و خوی غیرعادی. ما با هم 
خویشاوند بودیم» و من در cle‏ خواهرزاده‌اش بودم اما او هیچ سهل‌گیری و نرمشی 
که رسم و رویة ژاپنی است " در رفتارش با من نداشت. راضی‌ساختن او دشوار بود. و 
مرا صبر و تحمل بسیار می‌بایست. اما از او زیاد آموختم cto bol)‏ ج ۳ ص ۱۲۳). 
در کیوتو با خانواده‌ای که با درست کردن توءفو " زندگی‌شان را می‌گذراندند و در 
Senganji 2. ۵0 3. Nagasaki‏ .1 
Sakaki Ryozaburo‏ .4 
۵ در اپن‌جا اشی‌کاگا bal‏ آمائه (Àmae)‏ را آورده. که به معنی yy‏ اسانگیری و گذشت و تساهل در روابط 
اجتماعی است که خحصبصةۀ ژاپنی‌ها شناخته شده است. 
(Tofu) CET ۶‏ ماده‌ای خوراکی است که از لوبیا می‌گیرند و به شکل پنین اما نرم تر بسته می‌شود. ژاپنی‌ها 
EUR.‏ با گوشت و سبزی درست می‌شود کمی می‌پزند و می خورند. 
درست کردن PH‏ کاری پر زحمت و رفت‌گیر است و مستازم همیاری اعضای asl gle‏ که معمولا در بالاخانه با 


پشت کارگاه و دکان خود هم زندگی می‌کنند. راهان ML‏ هم که گوشت نمی خو vd)‏ این ly eb y‏ جابگزین 
ol‏ می‌سازند و در معابد مهارتی در درست کردن غذاهای گوناگون از ol‏ دارند. 


بالاخانۀ آنها منزل داشتم. روزهای یک‌شنبه که تعطیل بود پیاده به دیدن معابد 
دور و بر شهر می‌رفتم. یکی از این روزها از کوه هی‌یی " (از مراکز قدیم بودایی 
ژاپن) بالا رفتم. ان روزها هنوز نیمکت يا اتاقک Mus‏ برقی یا راه ماشین‌رو برای بالا 
رفتن به کوه نبود» و من تک و تنها سر بالایی راه بسیار باریک و پیچاپیج کوه را 
پیاده می‌رفتم. در راه جابه‌جا به لوحه‌هایی چوبی که عبارات و Ke‏ بودایی بر 
آن نوشته (و کنار راه بر پایه‌ای نصب شده بود) op‏ و این لوح‌ها را هوکه کیو" 
می‌گویند. بر می خوردم. به هر هوکه کیو که بر می خوردم» می‌ایستادم و نوشتة آن را 
می خواندم و سپس راه را دنبال می‌کردم. پر هر یک از این لوحه‌ها عبارتی با مضمون و 
پیام بس زیبا نوشته شده بود. یکی از آنها کلامی بسیار پرمعنی و دلنشین و 
فراموش‌ناشدنی داشت. این از سخنان Sy‏ -دایشی ‏ که به نام سایچو" هم معروف 
است. بود و چنین شوانده می شد: 


Dou-shin ni shoku ari, HEIC دوء شین نی‎ 
Shoku ni dou-shin nashi ? شوکونی دوء‌سین ناشی‎ 


(اگر به تعلم (و حقیقت جویی) بپردازيم, غذا می‌رسد؛ 
um‏ افربه دا (و اند دش معاش) Jo‏ بسپاریم. FIL‏ دو Loo‏ 


نمی دهد.) 


1. Hiei 2. Hokke - kyo 
- که پس از مرگش به رسم بودایی دنگیوه‎ (e ۸۲۲-۷۶۷( یا سایجو‎ (Bukkyo-Daishi) بو کی - دابشی‎ Y 
بود.‎ (GyÓhyó) نام گرفت. در ۱۲ سالگی به زی راهبان درامد و شاگرد گیوء هیوء‎ (Dengyó - Daishi) دایشی‎ 
او در سال ۸۰۲ به دستور امپراتور به چین رفت و از بسیاری معابد ان‌جا دیدن کرد. پس از بازگشتنش به ژاپن در‎ 
بودایی را بنا نهاد‎ (Tendái) به افاضه نظریه‌هایی که بافته بود پرداخت. و با این کار فرقه تندای‎ ۸۰۱۵ JL 
که او در سال ۷۸۸ بر کوه هی‌پی ساخته بود مقر آن شد. او کتاب‌های بسیار‎ (Enryaku - ji) که معبد انریا کر‎ 
امپراتور محنضر ژاین اجرا کرد. او اندکی پیش از مرگش عنوان دنگیرء ۔ هوء‌شی یافت‎ (Kwammu - tenno) 
mu دایشسی‎ - TET او را به‎ puc ul gue (Seiwa) آمیرآتور سیوا‎ AFF که پس از مرکش و در سال‎ 
{¥ س‎ + pel) داد‎ 
4. ۵0 


nZone I سطور امده‎ 


۶ سقرنامه خاطرات Oly!‏ و ... 
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این خن در دل جانم نشست و در من بسیار اثر کرد. این معنی همان طریقت بودا و 
حکمت بودایی است. پیام ان این است که اگر در پی مه حقیقت دانش و به دنبال معرفت 





باشیم» غذا (معاش) فر بر آن است. هدف نخستین آموختن» ثروت و مال نیست. من 
در جست‌وجوی حفیقت دانش poy‏ (و مطلوب را یافتم). دانستم که از گرسنگی 
نخواهم مرد. و عزم بر آن نهادم که در طلب ple‏ بیش‌تر بکوشم (یادنامه. ج ۳ 
ص AAV‏ 


(پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۵۰) e x!‏ افشار 


5j.‏ و مرد ژاپنی اغلب دستمالی بززگ در جیب با در کیف‌دستی دارند. به محض 


1. از پادداشت‌های استاد ایرج افشار؛ «قلم‌اندازهای سفر ژاپن»» در: بیاضی سفر نشر توس ۱۳۵۴ ص ۱۷ تا .۱٩‏ 


۱۰۷ آشی‌کاگا انسواوحی‎ niat 


این‌که چیزی خریدند در دستمال می‌بندند و دستمال را به دست می‌گیرند و حمل 
می‌کنند. درست مئل همان دستمال آبریشم‌های cap‏ که تا پنجاه سال قبل از وسایل 
زندگی ایرانی و همراه هر مردی بود. 

یادم نمی رود که هنگام بازگشت از دانشگاه توکایی آقای آشی‌کا گا» رئیس محترم آن 
دانشگاه که از خاندانی بسیار جلیل القدر است. بقچۀ کتابش را در دست گرفت و به راه 
افتاد. يا وقتی که به دیدار پرنس میکازا (در منزلش) موفق شدم به حادمش گفت که 
عکس‌های ol ul‏ را بیار. eol‏ امد و بقچه‌ای آورد. پرنس amb‏ را گشود. - چند آلبوم 
عکس در آن بود و یکی را که یادگار سفر اخیرش به این بود از آن میان برداشت و به 
من نشان داد. در همین روز أشي کاگا مرا به ناهار فرا خواند. با حانم امیکو اکادا ام که 
مدرس زبان فارسی در آن دانشگاه است. به $e‏ دانشگاه که در باشگاه گسترده شده 
بود رفتیم. دم در ورودی کفش از پای کندیم و سرپایی پوشیدیم. به اتاقی کاملاً ژاپنی 
وارد gy det‏ نام این اتاق «دیدگاه فوجی یاما» بود زیرا از آن‌جا کوه فوجی که «از سیم به 
سر یکی کله‌خود» داشت هویداست. اتاق مفروش به بوریا" بود. ساده oy‏ پنجره‌ها 
کاغذین بود. میزی کوتاه zu)‏ وار) وسط اتاق بود. چهار دشکچه بر اطراف Ol‏ بود. هر 
دشکچه‌ای برای یک نفر بود که بر Ol‏ بنشیند. LS‏ راتاق کرسی ژاپنی علم بود (با این‌که 
اتاق تهویه مطبوع داشت (GL‏ یک گوشه هم محل فرار گرفتن دسته گل‌های اراسته بود. 
ناما رکاملا ژاپنی بود. به رسم ژاپنی زنی آورد و بر میزگذارد و رفت. موقع آمدن تعظیم 
کرد و در بازگشتن نیز ادب بسیار کرد و رفت. 

هر چه غذا بود همه را یکباره بر روی میز گذاشت. دیگر آداب و ترتیبی نبود که کدام 
را اول بايد خورد و کدام را بعد از آن. هفتۀٌ بعد که منزل استاد کورویانگی دعوت شدم 
باز همین ترتیب دلپذیر را دیدم. 

آشی‌کا گا از متخصصان فرهنگ ایران پیش از اسلام است. با زبان فارسی هم 
اشناست. دو سفر به Ol ul‏ آمده است. نسبت به ایرانیان محبت خاص ابراز می‌کند. 


1. E. Okada 
نام دارد.‎ (Gaga) نقشدارش «گراه‎ p pu به ژابنی «تاتامی» می‌گو‎ ۲ 


۸ سفرنامهء خاطرات ابران و ... 


پدرانش از سرداراد ژاپن و بسیار dues‏ بوده‌اند. به همین علت این مرد فوق‌العاده 
مورد تکریم و تعظیم طبقات بالاست. تحصیلاتش در پاریس به پایان رسیده و از 
شاگردان هانری ماسه بوده. با بنونئیست کار کرده و از نخستین پیشگامان تحقیقات 
ایرانی در ژاپن است. یکی از یادگارهای افتخارآمیز زندگی اش شرکت در جشن و کنگرة 
هزارء فردوسی طوسی است که در سال ۱۳۱۳ در تهران برفرار شد و عده‌ای از 
مستشرقان در آن شرکت کردند. آشی‌کاگا هم از ژاپن دعوت شده بود. او در ان هنگام در 
پاریس بود و از آن‌جا به تهران امد. چندی هم از دکتر شفق درس فارسی فراگرفته است. 
ده سال است که رئیس دانشگاه توکایی است و طبق مقررات تا پایان عمر درین مقام 
بافی خواهد oy‏ این دانشگاه سی هزار دانشجو دارد و در یکی از زیباترین نقاط ژاپن که 
دیدگاهش کوه فوجم یاماست ساخته شده است. 


زنده‌یاد, استاد آش ی کاگا' 
نوشتة ایموتوئه‌ایچ ی" 
استاد آشی‌کاگا روز ۲ نوامبر ۱۹۸۳ درگذشت. درست شش سال پیش از آن» در روز Y‏ 
نوامبر ۱۹۷۷ استاد در خانه‌اش سکته کرده و دست و پای چپش از کار افتاده cog‏ و از 
3l‏ پس برای شش سال در بیمارستان دانشگاه m‏ بستری و زير مرافبت پزشکی 
بود. کالبدشکافی که پس از مرش انجام شد نشان داد که ناحیة چپ مغزش نارسایی 
پیدا کرده بود. آين ضایعه‌ای غم‌انگیز بود. 
استاد آشی‌کاگا در مقایسه با (تندخویی و سختگیری) پروفسور ساکاکی مردی 
خوش GE‏ و ملایم بود. سال سوم تحصیلم در دانشگاه کیوتو بود که شاگرد استاد 
آشی‌کاگا شدم. پس از پایان دور تحصیل در دانشگاه کیوتی استادیار همان دانشگاه 


ATs . ۲ uF aT ار یادنامه آش یکا گاء ج‎ oda کوتاه‎ .۱ 
2. Imoto Eichi 3. Tékai 


۱۰۹ اشی‌کاگا اتسواوحی‎ bal, 


شدم» و بر روی هم مدت ٩‏ سال شاگرد یا دستیار استاد بودم. 

استاد pth‏ کاگا از سال ۱۹۳۲ برای تحصیل به خارج رفت و مدت سه سال در 
فرانسه و آلمان و bul‏ گذراند. او به یاد گرفتن اوستایی پرداخت و زبان ایرانی باستان و 
پهلوی را نزد بنونیست آموخت. استاد آشی کا گا می‌گفت: «بنونیست بسیار تندذهن بود 
و دارای هوش فوق‌العاده.» او می‌گفت که در فرانسه محققان کتاب‌های چندان زیاد در 
خانه ندارند. و در کتابخانه دانشگاه به کتاب‌ها مراجعه می‌کنند. اما ژاپنی‌های اهل 
rame‏ کتاب بسیار در خانه‌شان دارند. 

استاد آشی‌کاگا و هانری ماسه آشنایی نزدیک و مناسبات دوستانه با هم داشتند. هر 
دو احساس می‌کردند که باید با ادبیات معاصر be!‏ هم آشنا شد. او خود (در اروبا) به 
مطالعه در رویدادها و هنر سال‌های dno‏ ۱۹۳۰ پرداخت. به من می‌گفت: «اگر برای 
تحصیل به خارج بروی» LL‏ که رسم و راو زندگی آن مردم را بررسی» و شوه کار آنها را 
بشناسی. این مهم است.) 

او برای دانش و مايه و پایة علمیش به دانشجویان فخر نمی فروخت. و به آنها درکار 
تحفبق فشار نمی آورد. می گذاشت تا به تناس استعدادشان کار بکتند و پیش بروند. 

در سال ۰۱٩۹۳۴‏ پیش از بازگشتنش از اروپا به ژاپن» برای شرکت در جشن JI‏ 
فردوسی به Ol ul‏ رفت و در این سفر ٩‏ ماه در ایران ماند. در این فرصت نزد دکتر 
رضازادة شفق» استاد دانشگاه تهران زبان پهلوی و فارسی آموعت. او در تهران در 
خان کیشیدا e Sc ST‏ پزشک سفارت ژاپن» در تهران ماند و dal‏ دو با هم به 
گوشه‌هایی از ایران سفر کردند. آنها سال‌های بسیار با یکدیگر دوست صمیمی بودند. 
چندی بعد کیشیدا به دانشگاه uU‏ (جزیر؛ٌ فرمز, که تا پیش از جنگ جهانی دوم ژاپن 
بر ol‏ حکومت داشت) منتقل شد تا در تایوان به تحقیق Bylo‏ بیماری‌های حاژه‌ای 
بپردازد. دکتر کیشیدا هم به مطالعه در ادب فارسی همت گماشته. و در واقم محققی 
ناشناعته در این زمینه بود. 


در جشن De‏ فردوسی (ایران‌شناسان ناموری همچون) زاره از آلمان؛ درینک‌واتر 


1. Kishida Akihiko 


... و‎ al ud خاطرات‎ TI AE 


و دنیسن راس از انگلیس» کریستنسن از دانمارک, هاکن و همسرش و ماسه از فرانسه 
آمده بودند. آشی‌کاگا در سفر به توس (برای مراسم هزار؟ فردوسی) با ماسه و 
کریستنسن هم‌سفر و در یک اتومبیل بود. آنها در راهشان مزار خیام را در نیشابور زیارت 
کردند. در این‌جا یکی از فضلای ایران چند رباعی از خیام خواند و جرعه‌ای از جام 
خود بر خاک خیام ریخت. 

استاد آشی‌کاگا به ایتو گیکیو' سانسکربت. اوستایی و پهلوی آموخت. بعدها pel‏ 
گیکیو در تحقیقات ایرانی نام و آوازه‌ای به هم رساند. آشی‌کاگا بود که مطالعات ایرانی 
را نخستین بار در ژاپن سازمان داد. 

پروفسور ساکاکی» که آشی‌کاگا زیر نظر او تحصیل کرد. حوب دریافته بود که 
تحفیقات ایرانی باید در ژاپن بنیاد شود و بپاید. او در سال ۱۹۳۱ چند سخنرانی علمی 
به مدت شش روز دربارة ایران و هند باستان» زبان‌های ایرانی میانه. و چين و ژاپن در 
)1552 سخنرانی‌های تابستانه) دانشگاه کیوتو اپراد کرد. این سخنرانی‌ها مجموعۀ 
تحفیقی مهمی بود اما انتشار نیافت. 

کتاب آشی کاگا jb»‏ اندیشه دینی ایرانیان در ۱۹۷۱ منتشر شد (نشر کوکوّسای 
کانکوءکای C‏ 

او از حدود سی سالگی خود را یکسره وقف مطالعة متون و منابع تحقیق کرد. و 
عمدتاً پس از چهل سالگی‌اش بود که به نوشتن (مقاله و کتاب) پرداخت. استاد 
آشی‌کاگا روزی به من گفت: «هر یک از ما پس از چهل سالگی مان می‌توانیم بنویسیم. 
اما تا چهل سالگی باید به بادگرفتن زبان (خارجی) و مطالعةٌ کتب و مترن درسی و 
تحقیقی بگذرانيم. استادم پروفسور ساکاکی همیشه این را به من یادآور می‌شد.» فکر 
می‌کنم که این سخن درست است. 

استاد آشی‌کاگا در ۱۹۵۷ ریاست (انجمن) مطالعات جنوب غرب آسیا (سی‌نان 
آجیا کن OHS‏ را یافت و به همت او بود که نخستین شماره مجله این انجمن منتشر شد. 
او در مقدمه أن نوشت: «مطمتنم که در نیمۀ دوم idee‏ بیستم مردم جنوب cuz‏ اسيا 


1. Ito Gikkyo 2. Kokusaikankókai 3. Sei - Nan Ajia Kenkyu 


یادنامه آشی‌کاگا اتسوارحی ۱۱۱ 


فدرت تحرک و قدرت عمل خواهند یافت. اوضاع کنونی جهان این نوید را می‌دهد. و 
از این‌روست که ما باید با شتاب و وسعت بیش‌تری به مطالعة این منطفه بپردازیم. چه 
اندازه iiu‏ سرافکندگی است که هنوز دانشگاهی اسلامی نداريم. بایسته است که 
محققانی جوان برای بررسی احوال این منطقه در ژاپن بار آوریم. این کار را هدف و 
مسئولیت خود می‌دانم.» 

۵ سال پس از این (سفارش و میثاق) دوره‌های اسلام‌شناسی مطالعات اسیای 
جنوب غربی» فارسی و عربی در دانشگاه‌هایمان داستیم؛ پژوهندگان در (تاریخ و 
تمدن) مصر و آشور رو به افزایش‌اند؛ والاحضرت میکاسا" (عموی امپراتور کنونی 
ژاپن) مرکز فرهنگ خاور نزدیک (چوّئو کینتو بؤنکا سنته C‏ را بنیاد کرد. 

بینش و بصیرتی را که استاد اشی‌کاگا در پیش‌نگری (تحولات زمان) داشت 
می‌ستایم. 

در سال‌هایی که استاد آشی‌کاگا در دانشگاه کیوتو تدریس می کرد جلسه‌های 
استادان با حضور او به‌خوبی جریان می‌یافت و کارها بر سر مطالب جزئی و 
بی‌اهمیت گره نمی خحورد. استادان به او و نظرش اعتماد و اعتماد داشتند. در ۱۹۶۵ 
استاد از دانشگاه کیوتو بازنشسته شد و به تدریس در دانشگاه توء‌کای آغاز کرد رئیس 
دانشکدء ادبیات این دانشگاه شد. و در ۱۹۶۷ نیز کرسی تحقیق تمدن را در این جا بنیاد 
کرد. 

او عضو ole‏ مديرة انجمی مطالعات خاور نزدیک ژاپن (نیهون اورینتو گا کای) آ نیز 
بود» و به توصیه وی بود که من یکی از مدیران این انجمن شدم و ماهی یکبار در 
حلسه‌های آن شرکت می‌کردم. 

در ۱۹۷۸ در هفتاد و هفت سالگی استاد» به رسم ژاپنی جشنی به افتخار استاد 
ترتیب دادیم؛ اما چندی پیش از آن او دچار سکته و فلح شده بود و نتوانست به این 
جشن ily‏ و فقط همسرش در مراسم حاضر شد. 


1. Mikásà ۵ 2. Chuo Kinto Bunká Senta (Center) 
3. Nihon Oriento Gakkai 


" و‎ obl خاطرات‎ T VAS 


رسم خانواده فدیمی آشی‌کاگا چنین بود که چون افراد ool le‏ و بستگانشان 
در نوروز برای شادباش گفتن (نزد آشی‌کاگا: بزرگ این خاندان) می آمدند 
به اهتزاز در اوریم!) (تونوساما»! (امیر = al‏ کاگا) پاسخ می‌داد: «هنوز زود 
است. جندی صبر (LIS‏ 

پس از شش سال دانشیاری‌ام در دانشگاه کیوتو به دانشگاه هیروشیما رفتم. 
از دانشگاه کیوتو که می‌رفتم» استاد اشی‌کاگابه من گفت: «امیدوارم که تو 
خودت را وقف علم کنی. فرصت را از دست نده!» این سخن او را هرگز فراموش 

در اکتبر ۱۹۷۱ استاد آش ی کاگا همراه با والاحضرت میکاسا و استاد اگامی نامیو " به 
ایران رفت. او شوی وافر داشت که در این سفر با دکتر Gat‏ دیداری تازه (AES‏ اما به 
ایراك که رسید خبر OSL‏ که دکتر شفق چندی پیش درگذشته است. 

حدود بیست سال پیش (حوالی ۱۹۶۴) دکتر شفق را در تهران دیدم. او آشی‌کا گا را 
حوب در یاد داشت زیرا که حودش به او Gabler‏ آقا» نام داده بود. در ژاپن او را شوگوّن 
می خواندند. پیش‌ترها که آشی‌کاگا به اروپا رفته بود و در فرانسه درس می خواند. این 
نام را به او داده بودند. روانش شاد و یادش گرامی باد! 

سال ۱۹۸۴ 


یادی از پرادرم " 
نوشته یوگامی هیسامارو؟ 


برادرم در سال ۱۹۰۱ به دنیا آمد و پسر اول خانواده بود. من در سال ۱۹۰۴ در توکیو 
Tono Sama 2. Egami Namio‏ .1 


۳ از: یادنامة آشی‌کاگا. ج Y‏ ص ۸۷- YAP‏ 
Yugami Hisamaro‏ .4 


متو لد شدم و پسر دوم خانواده بودم. ما هشت برادر و خواهر بودیم. پس از انکه 
خانه‌مان (در توکیو) در آتش‌سوزی از دست رفت. به کیوتو جابه‌جا شدیم. برادر بزرگم 
که ده ساله شد خانواده‌مان دوباره به توکیو نقل مکان کرد. برادرم در مدرسه شاگرد 
خوبی بود. وقتی او گرفتار بیماری ورم پرده گوش شده (و در خانه مانده) بود و من برای 
o» s‏ تکلیف خانه‌اش به مدرسه او رفتم معلمش گفت: «برادرت در مدرسه خوب درس 
می خواند.» او در کلاس غربی بود و امپراتور شووا" (هیروهیتو ‏ که در سال‌های ۱۹۲۶ 
تا هنگام مرگش در ۱۹۸۹ پادشاه ژاپن بود و پس از مرگ به رسم ژاپنی نام تازه‌ای به او 
داده و شووا نامیده شد) در کلاس شرفی درس می خواند. " مدیر این مدرسه نوگی 
مارسوکه ‏ (از نجبا و سرداران ژاپن) بود. پدرم دوست داشت که زود به زود خانه عوض 
کند. از بیرون که به خانه بر می‌گشتیم» لباس عوض می‌کردیم؛ ها کاما را در می‌آوردیم و 
لباس خانه می پوشیدیم. هنگام صرفب شام میز کوتاهی (که خوردنی‌ها روی Ol‏ بود) 
جلوی هر یکمان می‌گذاشتند. و هر کدام ما به تداسب سنمان در جای معین در اتاق 
می‌نشستیم. پدر روی تاتامی (کف‌پوش اتاق ژاپنی که از ساقة برنج می‌سازند) مقابل 
کامی زا " (شاه‌نشین اتاق) می‌نشست. جای برادر بزرگم همیشه در کنار پدر بود. پدرم به 
این برادرمان که پسر بزرگ‌تر خانواده بود توجه خاص مبذول می‌داشت. او برادر 
ارشدمان بود و ما برادر و خواهرها می‌بایست او را اطاعت و احترام می‌کرديم. یک 
نمونه رفتار این بود که مادرمان هر روز شیرینی یا نان قندی ژاپنی (سن‌بی) يا لوبیای 
شیرین (مامه گاشی (Y‏ به dae‏ بچه‌ها می cola‏ و در خانواده‌مان رسم این بود که ما برادر و 
La yal yo‏ قدری از اين JAG‏ سهم خود را برای ادای احترام به برادر ارشد بدهیم. این 
رسم را as e‏ می خواندند. وفتی که من این سهم مرسوم را به برادرم ندادم» صدایم 
کرد و گفت: «تو تعارفت را هنوز نداده‌ای. سهمت را کی می‌دهی؟» انوقت‌ها بچۀ 


1. Showa 2. Hirohito 
در زاین دو کلاس همپایه را در یک مدرسه به جای الف و ب یا ۱ و ۲ شرفی و غربی می‌نامند.‎ ۳ 
4. Nogi Maresuke 
لباس رسمی با کلاه که بزرگان در اعیاد و مناسبت‌ها و نیز دارندگان مناصب خاص و اشراف و‎ ۳126802 ۵ 
درباریان می پو شید ند.‎ 
6. 8 7. Mame - 1 8. Büsu 


... و‎ dl y خحاطرات‎ wba ۴ 


بسیار شیطان و شروری بودم, .یی روز با هم بازی می‌کردیم و ادای b et‏ 
در می‌آرردیم. . پرادرم میمون شد و از درخت FL‏ خانه‌مان بالا رفت. ما او را og‏ چان ! 
)= داداش جون) می‌گفتیم» و اسمش را نمی‌گفتيم. خواهرمان را aS)‏ اکیکو ' نام داشت) 
آکی چان )= آکی جان) می خواندیم» و مرا هم که نامم هیسامارو است برادر و خواهرها 
هیسا ۔ چان می‌گفتند. پس از آذکه برادرم در دانشگاه کیوتو به کار (تحقیق و تدریس) 
پرداخت» پروفسور ساکاکی به او توصیه کرد که نام ( کو چک) خود را از آتسومارو " به 
آتسسواوجی ‏ بدل کند.؟ او «s‏ خحوانیدن زبان سانسکریت آغاز کرد و 
برای ادامه تحصیل به Lig sh‏ رفت. من در رشتهة مهندسی درس خواندم و برای 
دنبال کردن درسم به المان رفتم. در اروپا برادرم را در فرانسه دیدم و با هم سفر 
کردیم 


" از برادر بزرگم‎ Gok 
۲ نوشته موری یاما اکیکو‎ 


برادر بزرگ ترم جایی ممتاز در Ola‏ خواهر و برادرها داشت. تنها او میز تحریری wl‏ 


1. Ni - chan 2. Akiko 3. Atsumaro 
4. Atsuuji 
در رسم ژاپنیها و در فرهنگ آنانتغیپر دادن ام در معضی مناسبت‌ها معمول است. کسانی که به زی راهسبان‎ a 
می‌گیرند؛ همچنین آنهایی که خود را وقف رشته حاصی از فمالیت اهتماعی‎ cle gb در می آبند معمولا نام‎ 
می‌کنند. اشی‌کاگا هم در نوجوانی‌اش که در معبد بودایی معتکف و مملم شد به او «حون» نام دادند و پس از‎ 
پبوستنشی به دانشگا ه کیو تو استادش نام تازه‌ای برای او برگزید. . موردی از تفییر نام (خانواده) در جایی است که‎ 
که به ادامه‎ par dd نام و نشان‌دار که فرزند پر ندارند ازدواج می‌کند. خانواده‌های‎ shoal ple کسی با دختری از‎ 
ساسله و بقای نام انوادگی مقیدند. بیش تر این شرط را در پیش می‌نهند که داماد اینده‌شان نام‌خانوادگی نها را‎ 
نام دارد. در مورد‎ (Yóshi engumi) و در واقع پسرخوانده آنها شود. این رسم بوءشی انگوّمی‎ xS اعتیار‎ 
حاضر. برادر آشی‌کاگاء هم که اکنون به نام‌خانوادگی یو گامی خوانده می‌شود: شاید که حال چنین‎ JU نوپسنده‎ 
.۲۷۴ -۷۵ ص‎ Y است. ۶ از یادنامه اش یکا گا ج‎ 
7. Moriyama Akiko 


۱۱۵ آشی‌کاگا انسوارجی‎ abot 


خود داشت. 

برادرم با پیسپال )8$ ورزش eub‏ و محبوب در میان شاگرد مدرسه‌های ژاپن 
است) سر و کاری نداشت. در خانه. من همبازی او بودم و با هم کشتی ژاپنی 
(سوّمو) می‌گرفتيم. به همان بازی کردن توی خانه خوش بودیم. برادرم چندان 
فوی‌بنیه نبود. 

پدرم به برادر بزرگ‌ترمان توصیه کرد که مهندسی بخواند» و می‌خواست که او به 
دانشکده فنی برود. اما برادرم این رشته را دوست نداشت. او نگران زندگی و راه آینده 
بو د. پرادرم آلایش‌های این olg‏ را تاب نمی آورد. چندی بعد او خانة پدری را ترک 
کرد و به Leb‏ هیراتو ' در iuge) RS‏ جنوب غربی ژاپن) رفت و معتکنب معبدٍ 
بودای جی ‏ شد.؟ 

پدر و مادرم از این حال دستخوش حیرت و وحشت شدند به خحصوص پدرم که 
سخت ناراحت بود و نمی دانست که جه بکند. پدر امید و انتظار داشت که يسر 
ارشدش جانشین او و میراث‌دار سنت خانواده بشود. این موضوع Ube‏ نگرانی بسیار 
برای doi gle‏ آشی‌کاگا بود. پدرم در این‌باره با خویشاوندان مشورت کرد و از برادر 
بزرگم به اصرار خواست که به Ola‏ خانواده برگردد. شنیدم که برادر در آن معبد هر روز 
صبح زود ساعت ۵ بیدار می‌شد و برابر تکلیف نواموزان در معابد بودایی کف همه 
تالارها و ایوان‌ها را پارچه می‌کشید و پاک می‌کرد» به رياضت می‌پرداخت و تعدیم 
بودایی می‌دید. 

سرانجام با کوشش پروفسور ساکاکی, که از خحویشاوندان ما بود و دانشمندی 
معروف در زبان سانسکریت, خوشبختانه به کیوتو باز امد و در دانشگاه دوشیشا به 
یادگرفتن انگلیسی پرداخت. اندکی بعد آغاز به آموختن سانسکریت نزد پروفسور 
ساکاکی کرد که تنها و حصوصی به او درس می‌داد. 

پس از فارغ‌التحصیل‌شدنش از دانشگاه کیوتو» به طور نیم وقت در همان دانشگاه با 


1. 0 2. Kyushu 3. Bodai ji 
بودای در سانسکریت به معنی علم به حفیقت و مطالعه در معرفت بردایی و جی به معنی معد است.‎ ۴ 


e و‎ ol gl خحاطرات‎ cab pa N 


پروفسور ساکا کی کار می‌کرد. برادرم در اموختن از او سخت می‌کوشید و پروفسور ساکاکی او 
را هر چه بیش تر به کار تحصیل وامی‌داشت. در نتیجه این کوشش ها: برادرم استادیار دانشگاه 
و سپس دانشبار و استاد شد و ان وت بود که ازدواح کرد. منش و شخصیت او همچون بأد 
بهاری بود که بر هر کس که می‌گذشت بر او اثر می‌گذاشت. ' بچه که بود بازی شوگی ' 
(شطرنح ژاپنی) " را از پدرمان آموخت و کی‌یوموتو" هم یاد گرفت. و در کیوتو به 
خوش خواندن آن معروف بود. پس از بازنشسته‌شدن از دانشگاه کیوتو آمد و در خانه 
خودش در توکیو اقامت گزید. 


. پادآور این سخ عارفانه که: ۱ 
باد کار خویش کرد و بر رزید ای خوش ol‏ عارف که بر جانش رسید 
Shóügi‏ .2 
۳ شوگی یا شطرنج gab‏ را می‌گویند که از 
هند به چین رفته و سپس همراه با آیین بودا 
به ژاپن oly‏ یافته است. اما بازی شوگی 
مهره‌های گین Gin‏ (طلا) و کین Kin‏ (نقره) 
دارد که در شطرنج S‏ نیست. شطرنج ژاپنی شاه 
دارد اما وزیر ندارد اما Gay‏ در این بازی شم 
با مات کردن شاه است راز TM Quiz‏ 
مهدیقلی هدایت (مخبرالسلطنه) در شرح 
این بازی نوسته است: 


ار مه شاه رد و | El‏ 
es (4x4)‏ ميرةه اضافه دار د. دو om‏ - - ۰ 5 - ۱ ۱ 
Ta D LLEL] even‏ 
علاوه که در ردیف سوم فقرار دارند در M‏ 





عوض فرزین ندارد. مهره‌ها یک رنگند. 
اسمشان روی آنها نوشته است. حرکت مهره‌ها همان حرکت معتاد است Re‏ مهره‌های اضافی که یک خانه 
مستقیم یا مورب حرکت دارند. | شاه است, کیما اسب. هیشا رخ. کاکو فیل» باری رخ است که فقط در خط 
خوش سیر دارد. جين و کین نفره و Io‏ دو مهره طرفین شاهند. جين و کین یک خانه موربا سیر دارند. کین 
برنمی‌گردد. پیاده یک خانه مستقیم پیش می‌رود. چون به خحط سوم حریف رسید کین می‌شود بعنی فرزین و ان 
را پشت و رو می‌کنند. مات گفتن با پیاده را بد می‌دانند. گویند در شطرنج دموکراسی نیست که عام بر حاص 
تفوق یابد. گنحفه بازی زنهاست....» 
(سفرنامه: ص ۱۲۶-۲۷) 

4. Kiyomoto 


۱۱۷ آشی‌کاگا آنسژاوحی‎ Last 
n چنان که من‎ gs اش ی‎ 
"aes دا‎ ajla نوشته‎ 
را در سال‌های ۱۹۲۷ تا ۱۹۳۰ ملاقات کردم. برادرم و او در دانشگاه دوشیشا‎ Sis tl 
همکلاس بودند. برادرم شنیده بود که آتسوّاوجی با نقشه‌ای که پدرش برای تحصیل او‎ 
دارد مخالف است. و روزی او و پدرش حرفشان شد. پسر از سر خشم. جاروی دسته‎ 
بلند باغ را با پا زد و به سوی پدر پرت کرد. و آن‌گاه (از شدت ناراحتی) خانه را ترک کرد‎ 
و تنها به هیراتو رفت. پروفسور ساکاکی او را وارد دانشگاه کیوتو کرد و به او زبان‎ 
سانسکریت اموخت. پروفسور ساکاکی را (برای سختگیری و تندخویی و زود خشم‎ 
رعد و برق) نام داده بودند!‎ gl) " پودنش) «کامی‌ناری اویاجی»‎ 


زندگی ام بر سر دو راهی. و ياري استاد اشی‌کاگا؟ 

نوشته کامی‌اوکا کوءجی* 
بر سر دو راهی زندگی» دوبار استادم ul‏ کاگا به پاریام آمد. نخستین بار هنگامی 
بود که تازه به دانشگاه کیوتو وارد شده بودم و می‌بایست رشتهة تخصصی‌ام را 
برگزینم. بار اول در آن‌جا بود که استاد اشی‌کاگا را دیدم. او زبان سانسکریت را به 
ما تازه دانشجویان معرفی کرد» و گفت: «هر کس که بلندپروازی علمی دارد کلاس 
من به رویش باز است.» سخن او را که شنیدم. تصمیم خودم را گرفتم. روز بعد به 
دیدن استاد به اتاقش در دانشگاه رفتم. من مادر و پدر را در کودکی از دست داده 
بودم و در منتهای فقر می‌زیستم. و برای آینده و گذران زندگی‌ام نگران بودم. در 
کارم از او مشورت حواستم» و گفت: «اگر با جدیّت درس بخوانی» مردم این دنا 


.۲۴۰ بادنامه اش یکا گاء ج ۳ص‎ ZUM 
2. Haneda Akira 3, Kaminari oyaji 
AAT AAT ص‎ Y ج‎ EIS یادنامه آش‎ Y 
5. Kamioka از‎ 


۸ سفرنامهء خاطرات Ul ul‏ و ... 


تنهایت نمی گذ ارند و کمکت می‌کنند. و در نخواهی ماند.» پس شروع به خواندن 
سانسکریت کردم. 

بار دومی که او را دیدم (و مشورت و یاری خحواستم) هنگامی بود که در 
دانشگاه سانگیو! در کیوتو انگلیسی درس می‌دادم. موسسه پژوهش فرهنگ‌ها و 
زبان‌های آسیا و افریقا در توکیو که با دانشگاه مطالعات خارجی توکیو پیوسته است 
بخش فارسی و ایران‌شناسی pls‏ کرده بود. استاد به من سفارش کرد که درحواست 
اشتغال در این بخش بدهم. با توفیقم در کار تازه, در ۱۹۷۲ از کیوتو به توکیو جابه‌جا 
شدم. 

روز Y‏ ژانویه آن‌سال برای عرض تبریک و دیدار سال نو به خانۀ استاد رفته بودم. با 
هم «سنتوری رویال» ‏ نوشیدیم که مشروبی بسیار قوی بود و ما را گرفت. در آن حال از 
او دربارةٌ نتبجه درخواستم برای کار تازه» که هنوز نامعلوم بود» پرسیدم و بی‌درنگ 
پاسخ داد: «به دوستم در leo)‏ تلفن کردم. دانستم که می‌توانم کار تازه را در Ana,‏ 
ایران شناسی بگیرم. این کار به زندگی‌ام شادی آورد. 

استاد اشی‌کاگا با لطف دیگری هم مرا ممنون خود ساخت. کتابی نوشته بود به نام 
شاهنشاهی Oly!‏ (نشر کودانشا ). چون چشم‌هایش ضعیف شده بود» من در خواندن و 
تصحیح نمونه چاپی کتاب و گذاشتن تصویر کمک می‌کردم. می خواستم عکس‌هایی در 
این کتاب بگذارم که وضع کار و زندگی ایرانیان را به صورت واقعی نشان بدهد نه مانند 
عکس‌های (صرفاً هنری) نامیکاوا بانری ‏ (هنرمند عکاس معروف ژاپنی). اما 
عکس‌های مناسبی از ایران و مردم Ol‏ پیدا نکردم. پس تصمیم گرفتم که خودم عکس 
بردارم. برای این کار در اواغر زمستان ۱۹۷۷ به یران رفتم. از ان پس» عکس برداشتن 
بهترین سرگرمی من شد. 

زندگی ما بارامد تقارن‌ها و تلاقی‌هاست. به موهبت برخورد و دیدار با استاد 
آشی‌کاگا اکنون لقمه‌نانی دارم." از صمیم قلب سپاسگزارش هستم. 


1. 0 2. Santory Royal 3. 8 
4. Namikawa Banri 


Wey pe دارم که‎ LETS pil pel} اصطلاح‎ pd 


پادنامه اشیکاگا آتسواوحی ۱۱۹ 


استادم آشی‌کاگا آتسو اوجی 
نوشتة سه کی يوشىفۇسا' 

استاد tt‏ کاگا در خانواده‌ای اشرافی بار آمد و در کودکی با امپراتور شووا (در گذشتة 
AA‏ به یک مدرسه می‌رفت. او استقلال شخصیتی خاص خود داشت. در نوجوانی 
مدرسه را رها کرد و به یک دیر بودایی رفت و در سلک راهبان درآمد تا oye‏ ارام کند 
و از Uis‏ دور باشد. اما فشار خانواده و وظایف اجتماعی او را باز به جامعه برگرداند. 

همسر استاد آشی‌کاگا هم دختری از خاندانی اشرافی بود و از شاهزادگان» از 
dol gle‏ معروف آریما". این خانواده بسیار معتبر است. و از افراد آن یکی آریما 
یوری‌چیکا. " Bus y‏ معروف است که بیش تر los‏ بیسبال می‌نویسد و زندگی‌ای 
همراه با ماجرا داشته است که یک فیلم تلویزیونی هم دربار؛ آن ساخته‌اند. منش و رفتار 
خانم آشی‌کاگا (که در ۱۹۹۳ درگذشت) تا پایان عمر مقیّد و اشرافی مانده بود. 

خاطره‌های زیاد از استاد آشیکاگا دارم که دو تا را در این جا باز می‌گویم: درس استاد 
اشنایی با زبان‌شناسی بود. دفتری داشت که در Y‏ ساعت مدت کلاس از روی Ol‏ جزوه 
می‌گفت و ما شاگردان می‌نوشتيم. یک‌روز استاد شروع کرد به خواندن از دفترچه‌اش و ما 
هم سرگرم نوشتن شدیم. اما به‌زودی حس کردم مطلب را شنیده‌ام و جمله‌ها برایم اشناست. 
دور و برم را نگاه کردم صدا از کسی در نمی‌آمد. من در ردیف اول کلاس نشسته بودم» و 
ارام به استاد گفتم که شاید درس پیش را تکرار می‌کنید. کمی خندید و کار را اصلاح کرد. 

دیگ صمیمی ترین دوستم که احلاق تندی داشت همیشه از دانشگاه و درس 
شکایت می‌کرد. روزی به من گفت که به همه استادان نامه نوشته و از تشکیلات 
دانشگاه شکایت کرده است (آن روزهاء در ias‏ ۰۱۹۶۰ اوح اعتراض‌های دانشجویی 
بود). از روش درس‌دادن استادها هم شکایت کرده بود. پس از چند روز گفت که استاد 
آشی‌کا گا جواب خوبی به او داده و نوشته است که بیایید تا با هم صحبت کنیم. استاد 
رئیس دانشگاه بود و رئیس دانشکدء ادبیات و رئیس مطالعات آسیایی و حتی ریاست 
۱. آقای سه کی بوشی فوّسا (Seki Yoshifusa)‏ محفق و مدرس دانشگاه ترء‌کای (TOKAI)‏ در رشنه ایران‌شناسی 


AL ato Ly سپاسگزار‎ ly این کتاب‎ ep J c J کر ده‎ ell و برای یادنامه فارسی استاد آشیکاگا‎ à y این‎ 
2. Arima 3. Arima Yorichikà 


۰۶ سفرنامه. حاطرات ایران و ... 


دانشسکده ورزش را هم داشت و مقام مهمی شمرده می‌شد. بنابراین دعوت کردن از 
دانشجویی که شکایت کرده بود خیلی اثر داشت. با ان دانشجو بحث کرده و کتابی به او 
داده بود تا بخواند و او را با مهربانی بسیار و راضی روانه کرده بود. 

دست و دلبازی استاد آشی‌کاگا خحصوصیت دیگر او بود. دانشجویان که گاه به سراع 
استاد می‌رفتند و به مهمانی دانشجویان دعوتش می‌کردند. استاد هم پول زیادی برای 
«دانگ» خود می داد و بیش تر وفت‌ها از آمدن به مهمانی عدز می‌خواست. من هم که 
برای تحصیل به ایران می‌رفتم و هم‌کلاس‌ها می خواستند برایم مهمانی خداحافظی 
بدهند همین طور شد. دوستان از او و استادان دیگر پول برای مهمانی گرفتند و ما 
دانشجوها با آن بخشش کریمانه به شهر ییلاقی ها کونه ' رفتیم و شبی در آن‌جا ماندیم. 

استاد سر کلاس می‌گفت که هزارویک‌شب را خوانده و عاشق ایران شده soy‏ و از 
آن پس هميشه ارزو داشته که روزی به ایران برود. 

خط فارسی استاد هم خیلی خوب بود و نستعلیق را خوش می‌نوشت. یک‌بارروی نخته 
کلاس کلمۂ «فارسی» را بسیار زیبا و گیرا نوشته بود. در آن وفت از خوشنویسی فارسی 
چیزی نمی‌دانستم. اما به اران که رفتم و با هنر ایران اشنا شدم دانستم که آن خوشنویسی 
فارسی بوده است. اما در همان نظر نااشنا هم نوشتۀ استاد به چشمم بسیار زیبا امد. 

از انفاق‌های خوب زندگی استاد و خاطره‌های شیرین او آشنایی‌اش بامیرزا 
محمد حسین عمادالکتاب خوشنویس بود. استاد چند قطعه خط از او به پادگار گرفته 
بود که بسیار گرامی می‌داشت. این قطعه‌ها چند تا اثر قلم خود عمادالکتاب بود. یکی 
نوشته کاوه شاگرد او. و یکی هم نوشته درویش عبدالمجید خطاط معروف. 

همسر استاد آشی‌کاگا و بازماندگان او کتاب‌ها و بیش تراقلام Loc f‏ کتابخانة او از جمله 
اکثر نوشته‌هایی راکه استاد از عمادالکتاب به یادگار داشت به کتابخانهُ دانشگاه توءکای» که 
در آخرین سال‌های زندگی اش کرسی تدریس و نحقبق در آن‌جا داشت. اهدا کرده‌اند. 

حطی هم در Ube‏ استاد دیده بودم نوشته عمادالکتاب با مضمولی مانند این: cpl‏ 
خط را برای استاد آشی‌کاگا در سن هفتاد و... سالگی نوشتم.» این خط بسیار زیبا بود؛ و 


1. Hákone 


یادنامه اٹ کاگا انسواوحی ۱۳۱ 


همسر استاد در برابر تحسینم از ان گفت که استاد آشی‌کاگا هم این نوشته را خیلی 
دوست می داشته و در سال‌های بستری بودنش در بیمارستان از او حواسته بود که این 
قطعه را بیاورد و جلوی نگاهش بگذارد یا آن روبه‌رو بیاویزد. این قطعه اندازه‌ای حدود 
X Oe‏ + ۱ سائتی‌متر داشت و هميشه روبه‌رو یا JUS‏ تخت استاد سود. و دوستان و 


شاگردانی که به دیدن او به بیمارستان می‌رفتند همه Ol‏ را دیده بو دند. 


پای درس استاد آشیکا گا: اگر دل به خشم بسپارید. به راه خطا می روید ا 
نوشته LL gig!‏ تاکه‌شی ' 
من دانشجوی دوره دکتری باستان شناسی در دانشگاه کیوتو بودم و در زمینه پاستان‌شناسی 
جنوب غرب اسیا تحقیق می‌کردم. از استاد آشی‌کاگا اجازه گرفتم تا در کلاس تاریخ جنوب 
غرب اسیای استاد حاضر شوم. درس او درباره تاریخ و ادبیات ابران و هنر بود. استاد در 

درس تاربخش به این می‌پرداخت که چگونه سومر در تاریخ عمومی جهان جایگاه یافت. 
استاد اشی‌کاگا در ۱۹۶۵ از دانشگاه کبوتو بازنشسته شد و از ان پس در دانشگاه توءکای 
به تد ریس پرداخت. در آن سال‌ها دانشگاه‌های این دستخوش ناآرامی بود» و کشمکش Oba‏ 
استاد و دانشجو زیاد روی می داد. دانشگاه توء‌کای ازاین بحران‌کنار مانده بود اما دانشجوبانی 
از دانشگاه‌های دیگر از توکیو آمدند و خواستند به دانشگاه توء‌کای بریزند. آشی کا گا در این 
هنگام رئيس این AS sila‏ بود و مدتی مدبد در دفتر خود در دانشگاه ماند و با حوصلۀ تمام 
به uad‏ طرحی پرداحت تا از اشوبگری OW)‏ جلوگیری کند و دانشگاه را ارام نگه دارد. 
دانشجوبانی که به فصد تهاجم آمده بودند سرانجام از این کارگذ شتند و به توکیو بازگشتند. 
او روزی (پس از این رویداد) به من گفت: «از اتاقم دیدم که آنها در بیرون می خواهند 
حمله Aus‏ و داشتم عصبانی می‌شدم. اگر تسلیم خشم می‌شدم. به راه حطا می رفتم 


۱. از: یادنامه اشی‌کاگاه ج Y‏ ص VA‏ 
Onoyama Takeshi‏ .2 


۲ سنرنامه. خاطرات Opt‏ و .. 
و کار از دست می (dat‏ 


هرگاه که جیزی نگران و ناراحتم می‌دارد. باد این حرف استاد می‌افتم. 


"VIS, Lil از استاد‎ ple bis 
نوشتة ایواتانی هیده‌تو"‎ 

هنگامی که استاد آشی‌کاگا در بیمارستان بستری بود» مرتب به دیدنش می‌رفتم. خاطرة 
یکی از این دیدارها برایم بسیار زنده و روشن است: 

چهر؛ استاد آرام بود و پنداری که گرد مرگ بر آن نشسته. از او نپرسیدم که در فکرش 
چه می‌گذرد. اما چنین می‌نمود که مرگ را Xa‏ پرفته است. 

پرده‌ای نقاشی‌شده "از صورت داروّما " در انافش در بیمارستان آویخته بود و استاد آرام 
و عمیق به Ol‏ چشم می‌دوخت. دیدن این حال در من اثر کرد. پیدا بود که او این روزها هم 
در سلوک و ممارست فکری در طریفت ذن (عرفان بودایی) است. در این جا رویدادهای 
تاریخ آبین بودا و سرگذشت داروّما برایم تداعی شد. استاد اشی‌کاگا با اشتیاق به این تصویر 


A08 یادنامه آشیکاگ ج ۳ ص‎ Tm 
2. Iwatani Hideo 
يه اسلوب زاپتی‎ TEC صو زر نی‎ 3 y b ur Pm m Hm L پرده‌ای ست‎ (Kakejiku) Pee کاکه‎ 
می‌شود (به اصطلاح. شاه‌نشین‎ odes (Tokonoma) در مبان آن. که در حای معین در اناف ژاینی که تر کونوما‎ 
اتای) می او یزند. این کار در ذوقیات زژاینی اداب خاص دارد.‎ 
به معنی حقیفقت شریعت؛‎ (BOdhi Dharma) در اصل سانسکریت ان ربو دهی دارما‎ (Daruma) داروما‎ ۴ 
موازین و اصول» نظام طبیعت. و جوهر و مایه تعالیم بوداست.‎ 
آن‌جا برد و در حمایت امپراتور چین به ترویج آن پرداخت. گفته‌اند که داروما چون نه سال بی‌حرکت به‎ 
دیپلمات محقق ژاپنی در کتابش.‎ (Kazama Akio) 451 ممارست و تفکر نشست. پاهایش خشک شد. کازاما‎ 
MA - ۲۰ ایران» سرزمین کویر (ساباکو - نو -کوژنی؟ ایران)» ص‎ 
- 2۸2۵118 Akio; SAbáko-no-Kuni, Tokyo Iwanamishinsho, 1935. 
دارؤما را یکی از بزرگان و موبدان ایرانی می‌داند که در دورة ساسانی به چین رفتند و آثار تمدن ایران را با خود به‎ 
نفوذ بافت (بنگرید به ثرحمه‎ sel و از آن راه به‎ cem ایرانی به‎ aul کشور بردند: و به دست انان بود که تمدن و‎ Ol 
CVO. TF T ITA این کتاب: سفرنامه کازاما: تر حمه هاشم رجحب زاده. نشر انجمن آثار 3 مفاخر نرهنگی: تهران»‎ 


۱۲۳ أشی‌کاگا آتسواوجی‎ boot 


آوبخته بر دیوار نگاه می‌کرد» و می‌دیدم که حقیقت بیماری و پیری و مرگ را که قانون 
طیعفت و Col‏ است بد پرفته ودل به نور معرفت و فروغ جاودانه نهاده است. 


اسناد تار یخی محفوظ در کیتسوره گاوا! 
نوشته تاکاشیو تاکه کازو 
یکصد و سی نوشته و سيل تاریخی که اکنون در مجموعه کیتسوره گاوا نگاهداری 
دلیلی 5l‏ دست او بیرون شد و سرانجام در ۰۱٩۷۶‏ یی 5 Saa‏ کتاب‌های AGS‏ و 
سس دوم در کیوتو y Ol‏ حرید. این قروشنده نمایشگاه و حراجی در یکی از 
فروشگاه‌های بزرگ کیوتو ترتیب داد تا این کتاب‌ها را در آن‌جا بفروشد. آشی‌کاگا که این 
خبر را شنید پیشدستی کرد و همه این متون و اسناد را با پرداخت چهار میلیون و پانصد 
هزار ین )4$ در ان وفت مبلغ فابل توجهی Oy‏ خرید. 
شه رکیتسوره گاوا (در ایالت توچیگی "کنونی و iu‏ فد یم پدری آشی‌کاگا) برای wal‏ 
میجی منتشر کند» اسناد و منابع تاربخی جمع می‌کرد. روزی در پابیز ۱۹۷۶ استاد اشی‌کاگا 
به من تلفن کرد و گفت: «من اسناد کیتسوره کاوا را پاریافته‌ام. ار در کار تهیه بادنامه و 
تاریخچه این شهر هستی. این مدارک کمک زیادی به کارت خواهد کرد. ab)‏ بیا و اینها را ببر 
کهنه و عتیقه بودن این اسناد مقیدم نمی‌کند (که ان را نگهدارم و از خودم دور نکنم). بهتر 
است که این منابع در کتابخانه شهر کیتسوره گاوا در دسترس عموم باشد تا آن را ببینند و 
۱ از: یادنامة اش FW‏ ج Y‏ ص ۳۰۲ ۳۰۳. 
Takashi Takekazu‏ .2 
۳ کینسورهگاوا بخشی است از pent‏ تسر که (Shimotsuke)‏ که Gls‏ سال‌های ۱۵۹۰ و ۱۸۶۸ اقامتگاه آشی‌کاگا 


دایمپر pal) (Ashikaga Daimyd)‏ محلی (WS tl‏ بازمانده سلسله فرمانروایان o‏ کاگاء بود که در این سال‌ها 


امیری این ناحیه و + Koku) 55. 55) ٩,۶ ٩‏ = پیمانه) برنج از حاصل این جا تیول داشت (هر کوءکو برابر ۰ کیلرگرم). 
Ashikaga Otomaro 5. Tochigi‏ .4 


۲۳ سفرنامه. خاطرات ایران و ... 


بخوانند.» ازاین‌که به‌اين اسناد دست می یابم خوشحال شدم. تصوّر یافتن آن را هم نمی‌کردم 
و پنداری که خواب می دیدم. روز ۲۳ دسامبر ۱۹۷۶ برای گرفتن این اسناد به خانه استاد 
رفتم. با حوش‌رویی و لبخند همیشگی‌اش مرا پذیرا شد. حالت و سیمایش را هنگامی که 
این اسناد را به من می‌داد هنوز به یاد دارم. او دانشمندی بزرگ و انسانی صاحب JUS‏ بود. 

شهرداری کیتسوره کاوا در ۶دسامبر ۱۹۸۰ عنوان همشهری افتخاری به استاد داد. در سال 
۳ هم که او درگذشت. شهرداری این شهر مراسم بادبود باشکوهی برایش برگزار کرد. 


خاطره‌ای از استاد آش یکا گاا 
نوشتة هیگوچی "fel SU‏ 

در ۷ ۱۹ دانشیار دانشگاه کیوتو شدم و استاد اشی کا گا را نخستین بار در جلسه استادان این 
دانشگاه دیدم. او به کار کاوش‌های باستان شناسی در خارج علافه داشت. استاد gb)‏ کاگا در 
(محموعه بناهای) معبد «نانزن جی» ' در ساختمانی که از 3l‏ خانواده 35 یمی هوسوکاو؟ 
بود زندگی می‌کرد. هنگامی که پروفسور گبرشمن“ باستان‌شناس معروف فرانسوی» و 
همسرش به «ub‏ آمدند» استاد اشی‌کاگا VI‏ را به دیدن طرب خانه گیشا در کیوتو برد و در 
این فرصت از فرهنگ on‏ برایشان سخن گفت. پروفسور گیرشمن از پدیرایی و هنرئمایی 
گیشاها ( که در ژاپن به انها مایکو " می‌گویند) بسیار خوشش Jal‏ 

(چند سالی بعد) هنگامی که من به ایران می‌رفتم استاد آشیکاگا پاکتی داد و 
خواست که آن را به گیرشمن ( که او هم برای کنفرانس به آن‌جا می‌آمد) برسانم» وگفت: 
هنرنمایی انها خیلی لذت بر د,) اين رفتار» حاص استاد بود و Sls‏ نمی‌کنم که 
استادهای دانشگاه عموماً به دیدن گیشاها برونك, 


.۲۴۵ ص‎ Y از: یادنامه آش یکاگاه ج‎ 1 
2. Higuchi ۷۵۵ 3. Nanzen-jt 4. Hosokawa 
5. Roman Girs$man 6. Maiko 


۱۳۵ آنسوژاوحی‎ UI sl bol 


گیرشمن را در مجلس علمی که در تهران برگزار می‌شد دیدم» و عکس‌ها را به ار 
دادم. برق شادی در چشم‌هایش درخشید. و گفت: «خواهش می‌کنم سلام و ارادت مرا 
به «شوءگوّن» برسانید.» شوءگون (عنوان فرمانروای لشکری ژاپن در $545 میانه) نامی 
بود که (دوستان اروپایی و خاصه فرانسوی او) به اش کاگا داده بودند. 


' استاد آش یکا گا‎ ob 
ایواساکی اكيو'‎ iig 

روزی در ماه مارس ۱۹۷۶ استاد ماتسومائه ‏ که رئیس دانشگاه توءکای بود استاد 
آشی‌کاگا و من در سکوی قطار در ایستگاه pn‏ ایستاده ne‏ چسم به راه فطاری 
که به مقصد آساهیکاوا" می رفت. استاد ماتسو‌مائه رو به من کرد و با خنده‌ای (به طنز) 
گفت: «همۀ لباس‌های آشی‌کاگا عتبقه است.» استاد آشی‌کاگا این را شنید و فقط 
لبخندی زد. من می‌دانستم که پالتوی سبزرنگ استاد در واقم یادگاری بازمانده از سایتو 
ماکوتو ۲ فقید» نخست‌وزیر معروف ژاپن» است که در ماجرای شورش گروهی از 
لشکریان ژاپن در ۲۶ فوریه ۱۹۳۶ به دست انها کشته شد.۲ 

آن روز (در gle‏ )4( استاد آشی کاگا همان کلاه لبه‌دار سیاهی را که در ايران خریده 
بود به سر داشت. استاد ماتسومائه هم در سال‌هایی که استاد آشی‌کاگا برای ادامه 
تحصیل در فرانسه می‌گذراند به Urol‏ رفته بود و در پاریس با یکدیگر دیدار و 
مصاحبت داشتند. Gol‏ سالیان بسیار با هم دوست صمیمی بودند. 

استاد SUIS Ll‏ به ساپُورو در هوکاید و" Sy jor)‏ شمالی ژاپن) امد می خواست به 
۱. از: UI ual tot‏ ج T‏ ص NEA‏ 


2. Iwasaki Akio 3. Matsumae 4, Sapporo 
5. Asahikawa 6. Saito Makoto 

معروف TEM‏ نگاه کنیل : به هاشم "Uu‏ تاریخ زاین ۵ ۶ ۰۱۳ Ter ۱ ut‏ 
Hokkaido‏ .8 


ناهارخانه‌ای در ان شهر که دورست داشت برود و آن‌جا با آواز ژاپنی کیوموتو ' ساعتی 
سرگرم شود. او تحریر اواز خاص ژاپنی کیوموتو را خوب آموخته و بسیار نمرین کرده 
بود. کیوموتو را با صدای زیر می خواند. چهره او در این حال بسیار نجیبانه می‌نمود. یا 
که به سیمای soy‏ ایرانی یا پاخترزمینی مانند بود. 

با تشانه های نگارشی چینی -ژابنی ر کانجی (Kanji‏ پنج S‏ آسمان» زمین آتش؛ باد و 
Y 1‏ چا e 1 ‘ , E E. di 2 Rh‏ ۰ 
اب را برایم نوشت. هرگاه که به این نوشته نگاه (eS gt‏ خحاطرم ارام می‌گیرد و دلم باز 
می شود. ob‏ استاد همیشه در دلم زنده و تازه ALI‏ 


خاطرۀ من از استاد "Vis esl‏ 
نوشتة ایواشیتا ميتسۇئو ' 

من و استاد وفتی به Leal‏ چشمه‌های آبگرم ایز“ رفتیم» آن‌جا (در مهمانخانه‌ای) 
ماندیم, به آن‌جا که رسیدیم استاد به من گفت: «برو و از شهرداری این جا پرس وجویی 
دربار؛ گور کهنة ok‏ من WU esl‏ چاچاماروٌ -کوّبو بکن! مطمثنم که گور او این دور و بر 
بود. می‌توانی کمکی بکنی و تماسی با معبد این جا بگیری؟» 

زود به شهرداری تلفن کردم و نشانی آن گوررا یافتم و به استاد گفتم. شب سر شام او 
Zu‏ به شیو؛ کی یوموتو (Kiyomoto)‏ آواز خواند و گفت تا گیشای نوازنده امد و اواز 
او را با شامیسن *همراهی کرد. 


1. Kiyomoto 
c این اشاره‌ای است به اجزاء و عناصر کاینات. عناصر این جهان را هم ژاپنی‌هاء به اقتباس از فکر چینیان‎ .۲ 
می‌دانند (نه جهار) که گیاه (درخت). آتش: خاک فلز و آب است.‎ 
۱۵۱ - ۵۳ ص‎ Y از: پادنامه اش یکا گا ح‎ ۳ 
4. Iwashita Mitsuo 3. Tzu 
شانرده به ژاپن آمد. معمولاً آواز یا نمایش‌های ژاپنی را همراهی می‌کند. این‎ Lio شامیسن. سازی که از‎ ۶ 
سازی است زهی داراي سه تار که با مضرابی قاشفک مانند می‌نوازند.‎ 


یادنامه th‏ کاگا اتسژارحی ۱۲۷ 


استاد به شیوه ژاپنی (چهارزانو) بر تاتامی (کف‌پوش حصیری اتاف ژاپنی که از سافه برنج 
می سازند) نشسته» و با چشمانی خمار و نیم باز شادمانه اواز سر داده بود. پیدا بود که بسیار 
خوش و سرحال است. پس از به OLL‏ امدن اواز uut‏ از otl»‏ خاندانش و از تاریخ 
ژاپن برایم حکایت کرد. سخن او EL jo‏ خاندان بزرگ و تاریخی‌اش بر دل می‌نشست. 
استاد اش کاگا در دبستان گاکوشوئین ' L‏ امپراتور شووا" همدرس Ty‏ 

در مدرسه کلاس تاریخ را خوش نداشت. زیرا که هم‌کلاس‌ها (پس از آشناشدن با 
رویدادهای تاریخی) به او می‌گفتند: clin‏ تو شورشی و غاصب (حکومت و قدرت 
امپراتور) بود.» او بسیار رنجیده خاطر می‌شد. اما امپراتور (شووا) با ارامی و متانت از او 
در برابر هم شاگردی‌ها حمایت می‌کرد. استاد اشی‌کاگا پس از گذراندن دانشگاه 
دوء‌شیشا پیدا می‌نمود که دربار؛ زندگی و Bani‏ خود نگران است. عادت داشت که به 
کوه uiu‏ به کوه پیمایی برود و در میان راه با خود بیندیشد. روزی به من گفت: oM‏ 
چه باشد. نیاگان من در دور؛ آشی‌کاگا میراث فرهنگی ارزنده‌ای در کاما کورا" (مرکز 
فرمانروایان GS‏ دورة Sle‏ ژاپن) از خود clea‏ نهادند. اما شوگون‌های دیگر 
هیچ‌گونه Wok‏ تاریخی از خود نگذاشته‌اند. من هم بر ان شدم که زندگی‌ام را PIS‏ 
کنم که مانند نیاگانم اثری فرهنگی از خود بر جای بگذارم.» از Ol‏ پس و با این عزم بود 
که او به کار مطالعه و تحقیق در دانشگاه کیوتو دل بست. 

صبح روز بعد ما با هم به دیدن (معبد) گان سن جوءاین -جی "رفتیم. درگوشه‌ای از 
bv‏ معبد آب‌نمای کوچکی دیدیم که کنار آن بر لوحی چوبی که بر پایه‌ای ایستاده 
بود به خط چینی (کانجی) نوشته بود: «استخری که در Ol‏ گردن چاجا مارو کوبوء۷ 
شسته شد.» شب پیش از Ol‏ استاد اشی‌کاگا تاریخچه‌ای از خاندانش برایم بیان کرده و 
گفته پود که چاچا مارو کوبوء فرزند خردسال امیر اشی کاگا بود» و چون او از کاما کورا 


1, ۵ 2. Showa 

Y‏ در پادداشت یو گامی هیسامارو (Yugami Hisamaro)‏ برادر اشی‌کاگا هم آمده است که او با امپرانور شووا 
در یک مدرسه و در یک سطح تحصیلی درس می خو اند اما در دو کلاس حداگانه بودند. 

4. Hiei 5. Kamakura 6. Gánsenjóin-ji 


7. Chacha-maru-kubo 


۸ سفرنامه. خاطرات Oph‏ و ... 


بیرون آمد. هوء جوء '» مرد صاحب قدرتی از خاندانی به همین نام واهمه کرد که مبادا 
اشی‌کاگا بر ناحیۀ کانتو" (مرکز جزیرة اصلی ژاپن که توکیو کنونی در OV‏ واقع است) 
مسلط شود. پس ا او را به این جا فراحو اند داد تا خانه‌ای عالی برایش dol‏ و به 
وفور خوراک و نوشابه او را بنواعت و بفریفت و مکنتش را از دستش در آورد و انگاه 
hans‏ : ۳ 1 2 ۳۹ 
سر از تنش جدا کردند و گردنش را در اب این حوض شستند. توانستیم سنگ مزار او 
را بر حفرءٌ گوری قدیمی درنزدیکی آن حوض پیدا کنیم. سنگ روی گور خیلی کهنه بود 
و خزه گرفته. نام کنده سك ه بر این سنگ گور را به سختی خواندیم. استاد اشی SIS‏ با 
حالتی اندوهگین سر به زیر انداخته و خاموش ایستاده و دو کف دست را بر هم نهاده و 
حالت ادای احترام کردم. آنچه که می‌دیدم پرمعنی و مژثر بود. یکی از مردان تاریخی 
ژاپن که ۶۰۰ سال پیش می‌زیست با استاد آشی‌کاگا که اينک کنارم ایستاده بود پیوند 
نسبّی و دودمانی داشت. فکر کردم که اشی‌کاگا خود نیز انسبانی به‌راستی بزرگ و 
به مهمانخانه که برگشتيم به معبد رفتیم و آشی‌کاگا مبلفی به رسم نیاز به آن معبد 
als‏ آن‌گاه ره من گشت: D?‏ تاربخ y onl‏ بر رسیدم» و دریافته‌ام که اشی‌کاگا رامیربزرگ) 


همرگز شورشی و غاصب (حکومت و c AL‏ امپراتنور) FINEM 02 e‏ |__| 


1. Hójo 2. Kanto 
سرگذشت چاچا مار کوبر» در تاریخ خاندان آشی‌کاگاء و شرح حال پدر ار به نام اشی‌کاگا ماساتومو‎ .۳ 
است: ماساتومو سومين پسر شوءگون یوشی‌نوری‎ etal چنین‎ (VETE ۱۴۹۱ ( (Ashikaga Masatomo) 
و بوشی‌می‎ CYoshimasa) پوشی‌ماسا‎ ((Yoshikatsu) 3:565, L5, 2 و بسرادر‎ (Shógun Yoshinori) 
منطقۂ کانتر‎ (Kanryd) کانریوء‎ (Ashikaga Shigeuji) شیگنه‌اوحی‎ Wis tl برد. او هنگامی که‎ (Yoshimi) 
فرمانروای منطقه کانتر؛ مرکز ژاپن. بود که دارنده این مقام چندی از شاخه جوانتر‎ Ol pe (کانریوء‎ (Kanto) 
راهب ر‎ «is رانده‎ (Uesugi Fusaaki) خاندان آشی‌کاگا منصوب می‌شد) به وسیله اوله‌سوگی فوسااکی‎ 
اوحی بشود. اما بااین‌که از‎ ad کورا فرستاد تا جایگزین‎ UIS بودایی بود. بوشی ماسا او را به‎ po معتعف‎ 
نتوانست خود را در کاما کورا مستقر کند. و مقرزّش را در‎ eo y و اسه (130) بهره‌مند‎ (RG) کای‎ oU S حمایت‎ 
فرار داد. و از آن‌جا بر کانتو حکومت راند. او با کنار نهادن پسر ارشدش‎ zu (در اپزو‎ (Horikoshi) هوریکوشی‎ 
را به جانشینی اختیار کرد؛ اما چاچا مارو در برابر‎ (Yoshizumi) پسر دوم خود به نام بوشیزوّمی‎ tole چاچا‎ 
جی‎ MSG این تصمیم شورید» پدر را کشت و جای او را ُرفت. دو سال پس از این وافمه خود او به وسیله ایسه‎ 
(TT (هرءجوء سوءئن 5060 11016 بر کنار و کشته شد (به نقل از پاپینو. ۰۱۹۷۲ ص‎ (Ise Nagauji) 


یادنامهُ آی‌کاگا اتسژارحی ‏ ۱۲۹ 


fe - . fs ) 4.‏ ب ۲ ۱ 
prse‏ کونی ua)!‏ کوءمون) آ که کتاب تاریخ بزرگ يا تاریخ مفصل ژاپن (دای نیهون 
شی ) را فراهم آورد. در این تألیف خود زویدادهای تاریخ ژاپن را قلب کرد. 
میتسه کوّنی در این کار تعمّد داشت؟؛ او آش ی TS‏ را در معبد کیتسوّره گاوا" مقیّد داشت 
نگذاشت که آزاد بماند. اما میتسو کوّنی پایگاه اجتماعی بالایی برای آشی‌کاگا شناخحت 
و برای او سالانه ده‌هزار کو .4$ ( پیمانه) برنج و ado‏ مفرر داشت 

«میتسو US‏ قول داده بود که اگر فرزندی از آشی‌کاگا برای جانشینی نباشد. 

che il ye a‏ از خاندان ميتوء را به جانشینی او بر دارد.» استاد هم چنان که بی تفاوت 
نشان می داد این داستان را برایم باز گفت. 


استاد أشیکاگا و مطالعات جنوب غرب اسیا در زاین" 

نوشته اودا تا که ^ 
در ۱۹۵۹ گروه مطالعاتی دانشگاه کیوتو برای شش ماه تحقیق و کاوش علمی به ايران و 
افغانستان و هند رفت. من هم در این گروه بودم. استاد آشی‌کاگا در هیئت برنامه‌ریزی 


۱ توکو LS‏ میتسه کونی (Tokugawa Mitsukuni)‏ )+ ۰ - ۱۶۲۸) مردی ادیب و تاریخ‌دان بود از alle‏ 
he‏ توکو گاوا و صاحب نفوذ در عصر خود. . تألیف تاریخ بزرگ sh)‏ تاریخ مفصل) ژاپن که به همت او فراهم 
می‌شد در سال ۱۷۱۵ به انجام رسیده اما بخش اعظم آن در سال ۱۶۹۷ منتشر شد. این اثر ۲۴۳ جلد است و 
شرح تاریخ ژاپن از آغاز تا سال تألیف این کتاب. و هنوز معتبرترین مأخذ تاریخ Ib‏ پن شناخته می‌شود. 
Mito Kémon 3. Dài Nihon Shi 4, Kitsuregawa‏ .2 
(KOku) 55. 55.0‏ واحد اندازه گیری غله oy‏ برابر ۱۳۰ کیلوگرم. پیش از دور تجدد qub‏ امیران ولایات و 
رزمندقان بلند ash‏ (سامورایی) هر یک. به تناسب. مقرری با محصول برنج از ملک us‏ خود داشتند. و پایه و 
اهمیت آنها از این مقدار عایدی فیاس می‌شد. 
حدود اواخر دوره : ادر (Edo)‏ (سده‌های هفده تا نوزده) شمار امیرنشین‌های زاین حدود ۲۶۵ بود 
کوچک‌ترین این امارت‌ها محصول برنج محدودی به eS ۱۰,۰۰۰ loh‏ داشت و بزرگ‌ترین آنها بیش از یک 
DE‏ حاصل بر می‌داشت. 
Mito‏ .6 
۷ کو تاه شده از: یادنامه آش FU‏ ج ۲ص ۷۷ ۱۷۶. 
Oda 0‏ .8 


... و‎ Oly) خاطرات‎ wba. ۰ 


این سفر علمی بود. و از او سپاسگزارم که ابن فرصت را در اختیارم نهاد. 

امتنان دیگرم از او برای دایرکردن bya‏ مطالعات جنوب غرب Lol‏ در دانشگاه کبوتو 
است. او وضع امروز (جهان و منطقه) را از همان سال‌ها پیش‌بینی می‌کرده و نیاز به تحقیق 
در احوال ایران و آسیای جنوب غربی را دریافته بود. پس» چنین دوره‌ای در دانشگاه کبوتو 
تأسیس کرد. در ۱۹۵۸ گروه تحفیق ما سازمان cal‏ و کارمان را آغاز کردیم 

گروه تحقیق ما در ابتدای کار ۴۰ عضو داشت و یک مجلهٌ تحقیقی هم منتشر 
می‌کردیم» [اين کار که پا گرفت] استاد آشی‌کاگا در ۱۹۶۵ از دانشگاه کیوتو بازنشسته 


شد» و از آن پس در دانشگاه توءکای به تدریس و تحمیق پرداعت. 


آشی‌کا گا مردی متین و مهره‌بازی چیره‌دست " 
نوشته KE A‏ 
استاد آشی‌کاگا را نخستین بار در باشگاه بازی «گوه " در کیوتو دیدم. او در آن هنگام 


۱. کوتاه‌شده از: eot‏ اش یکا گاء ج T‏ ص ۶۵ ۱۶۴. 
Orshi Seiten‏ .2 

۱۹ نحط عمودی و‎ ۱٩ دو نفر با مهره‌های سیاه و سفید روی صفحه شطرنجی که با‎ dos بازی ژاپنی است‎ Go Y 
با نقطه تقاطع درست شده است. دو بازیکن که‎ (Me) («2p ۱ خط افقی به خانه‌هایی تقسیم شده و به این ترتیب‎ 
(مهر؛ سفید) بر می‌دارد‎ (Shiro-ishi) سیاه) و دیگری ۱۸۰ شیروایشی‎ pgs) (Kuro-ishi) یکی ۱۸۱ کوروایشی‎ 
برابر هم می‌نشیننده اما کم پیش می‌آید که دو طرف بازی بر روی هم به بیش از ۲۵۰ مهره نیاز پیدا کنند. مهره‌هایشان‎ 
.)۱۷-۱۸ توکیو: بی‌تاء ص‎ J.۲۰8 نشر‎ Quiz 30 را یک یک و به نوبت روی نقطه‌های تقاط می‌گذارند‎ 

مهدیقلی هدایت (مخبرالسلطنه) در شرح آن نوشته است: «بازی گؤ مشکل است و طرف میل ژاپنی. روزها 
می‌توانند به آن اشتغال بگذرانند. و آن تخته است qua^‏ نوزده خط روی آن چپ و راست همدیگر را تطم 
می‌کند و ۲۹۱ تقطه احداث می‌شود که ۱ مهره سفید و VA‏ مهره سياه روی BLE ol‏ فرار می‌توان داد. . مهرد 
سیاه و سقید کنایه از شب و روز است. ٩‏ نقطه ممتاز است به اعتبار cS al‏ مطلق. و bis‏ کنابه از سیصد و 
شصت درحه فلی. نقطه وسط مركز عالم است (مبدا). برد با کسی است که ب بتواند پنج مهره در یک خط بگذارد. 
در دوز haa ge‏ سه مهره. انگلیسی ها تقلیدی از آن کرده‌اند که گو بانگ می‌گریند و به مراتب بازی آن اسهل است 
(تمداد مهره‌ها ۰ و ۱۸۱ درست است. بر روی هم (YF‏ 
مطابق شرح, بازی گو صورت مفصلی از دوز است مگر این‌که چیدن دوز در ژاپن به مراتب مشکل تر است.» 
(سفرنامه. ص ۱۲۶) 


۱۳۱ آشیکاگا اتسواوحی‎ bal 


استاد دانشگاه کیوئو بود و با این حال هفته‌ای دوپار برای بازی )95( می‌آمد. آن روز به 
من گفت: «دوز را باید با متانت و بزرگ منشانه بازی کرد. نباید چنان بازی کنی که پنداری 
حریف دشمن توست. من می‌کوشم که تا آن‌جا که ممکن است در بازی متین و سنجیده 
باشم.) 

هر بار که به چهرة او هنگام بازی lS‏ می‌کردم» می‌دیدم که با وقار بازی می‌کند. 
تمی‌خواهد که حریفش را زود شکست بدهد. حوصله به خرح می‌دهد. استاد هميشه 
lula,‏ بازی را می‌برد. هر بار که به مهره‌بازی می‌نشست. گرفته و عصبی نبود؛ و هر 
بار پیروز می‌شد. 

استاد اشی‌کاگا خوشنویسی چیره دست نیز بود. می‌گوبند که شیوه فلم‌زدن هر کسی 
روح و منش او را نشان می‌دهد. شیوه نوشتن او نمودار روح والا و ذوق لطیفش بود. 
(شیکی شی) به شادباش برایم فرستاد. این نوشته‌ها را در اتافم اویخته‌ام و هميشه از 
دیدن آن لذت می‌برم و دلم ارام می‌گیرد. 


بنیادها و نفایسی که از آشی کا گا نام abl‏ است 
نوشته e lu‏ یوریکو 


.١‏ آشیکاگا گاکو' (مدرسة آشی‌کاگا) 

این مدرسه دارالعلمی معتبر و قدیم‌ترین مدرسه ژاپن بود. متعلمان دراین مدرسه مقیم 
و شبانه‌روزی بودند. این جا محل تعلیم راهبان و رزمندگان بودایی cg‏ و تا ۱۸۷۲ 
سال پنجم پادشاهی میجی» چند سالی پس از برافتادن حکومت سپهسالاری و برامدن 
ژاپن نوین» بر جای بود. 


1. Ashikágà Gákko 


... خاطرات ایران و‎ eal ia WY 
تا ۱۱۹۶) بنیاد شد. (کسانی‎ ۱۱۴۷( C این مدرسه به همت آشی‌کاگا پوشی کانه‎ 
تاریخ آن را قدیم تر و بانی آن را اونو -نو - تا کاموُرا" (۸۰۱ تا ۸۵۲) می‌دانند. و به فولی‎ 
دیگر بنیاد ان به سال ۱۴۱۱ در دورء تاریخی کاما 65$ بوده است). مدرسۀ آشی کاگا‎ 
کانتو به‎ iom U متعلمان را از همه نواحی کانتو " (شرق ژاپن) می‌پذیرفت. مردم‎ 
)۱۵۵۲ سخت‌کوشی در آموختن معروف بودند. فرانسیسکو ژاویر (خاویر) * (۱۵۰۶ تا‎ 
عیسوی که عمر خود را در ژاپن گذراند و نام چینی مانسای *گرفت (و هم او بود‎ e 
که سلاح آتشین را نخستین‌بار به ژاپن اورد!) در اشاره به علم‌آموزی مردم کانتو نوشته‎ 
بایستی بهترین مبلفان خود را به ژاپن بفرستیم تا مدهب کاتولیک رومی‎ Led است:‎ 
شاگردان در این‎ (AY رامیان این مردم رواج دهند (از تألیف ماجی ماسامی  ص‎ 
مدرسه علوم ستاره‌شناسی» پیشگویی» اسطرلاب. طب و فنون نظامی یاد می‌گرفتند.‎ 
در ۱۳۵۰ آشی‌کاگا موتواوجی" این مدرسه را توسعه داد و در ۱۳۹۴ ناگائو‎ 
شیموتسو که '' قرار داد. بازء بزرگ ترین حامی و‎ Lol کاگه‌هیسا" آن را در آشی کاگاء در‎ 
را شیتسوجی اوئه‌سوگی نوریزانه دانسته‌اند» و او بود که در ۱۴۳۹ عواید‎ ol بانی‎ 
بسیار به آن اهدا کرد و کوایگن "۲ راهب راکه به‎ dass معتنابهی وقف آن ساخت و کتب‎ 
فضل و دانش ممتاز بود در رأس آن گماشت. این مدرسه با مراقبت و حمایت‎ 
بازماندگانٍ نوریزانه "" به زودی بزرگ‌ترین مرکز تعلیم ادب و تمدن چین و آیین‎ 
کنفوسیوس شد. در ۱۶۶۳ بنای موسوم به دای سې دن در محوطة این مدرسه‎ 
(عمارت کنفوسیوس) نامیده شد. به نام کنفوسیوس‎ ger ساخته و سی‌بیو"" يا کوشی‎ 
حکیم فرزانة چینی؛ و مجسمه‌ای هم از او در این‌جا نهاده شد (کنفوسیوس در ژاپن‎ 
(کوءشی» خوانده می‌شود). در این مدرسه متعلمان ژاپنی به مدت هفت یا هشت سال‎ 
حکمت کنفوسیوسی را با استفاده از منابع چینی می آموختند.‎ 


1. Yoshikáne 2. Ono-no-Takamura 3. Kánto 
4. Francesco Xavier 5. Mansai 6. Machi Masami 
مشخصات منابع در پایان کتاب آمده است.‎ ۷ 
8. Motouji 9. Nagao Kagehisa 10. Shimotsuke 
11. Kwaigen 12. Norizane 13. Daiseiden 


14. Sei byo 15. Kóshi byo 


بادنامة آشیکاگا اتسژارحی ۱۳۳ 


دارالعلم اشی‌کاگا که در سده‌های شانزده و هفده به اوج رونق خود رسیده بود در 
دورة متأخر حکومت سپهسالاری NSS GSS‏ (۱۶۰۳ - ۱۸۶۷) رفته‌رفته از اهمیت و 
اعتبار افتاد (از تألیف‌های dchikàwà Takeo‏ ص YA‏ و ۴4« Machi Masami‏ ص 41 
و Payinot‏ ص ۳۹). 


¥. آشىكاگا T Sos‏ 
این کتابخانه متعلق به مدرسه آشی‌کاگا در شهری به همین نام بود. این کتابخانه با 
کتاب‌های پرارزشی که در الهیات بودایی و علوم چینی اند وخته بود از مراجع و منابم 

معتبر تحقیق در ژاین فرون میانه بود 30 {Shimura Izuru adh‏ 


v‏ آشی‌کاگا هون" 

یه el‏ (فرمانروای لشکری ژاپن و بنیادکننده خاندان سپهسالاری توکژگاوا که در 
سال‌های ۱۶۰۰ تا ۱۸۶۷ بر ژاپن فرمان راند) در ۱۶۰۱ مدرسه‌ای در pes‏ ° 
(یاماشیرو ) بنباد کرد و سانگیوء ۲ راهب بودایی را به ریاست آن گماشست. سانگیوء تا 
این‌زمان معلم مدرسۀ آشی‌کاگا بود. سانگیوء داد تا بسیاری نشانه‌های نگارشی چینی - 
زاپنی از چوب تراشیدند یا بر لوح چوبی نقش کردند و با استفاده از اینها کتاب‌هایی 
چاپ کرد که آشی‌کاگا هون یا کتاب‌های آشی‌کاگا نام گرفت. زیرا که بیش تر اين مآخذ از 
مدرسه sl‏ کاگا امده بود. 


۴ آشی‌کاگا کوءتا" ( کارت شعري آشی‌کاگا) 

در ژاپن تفش با شعر یا بازی شعری, به صورت یافتن شعری که اغاز آن را کسی 
دیگر می خواند از میان برگ‌های متعدد که شعرهای گوناگون بر آن نوشته شده 
است از سرگرمی‌های آموزشی و ادبی است (چنان‌که مشاعره در ایران). معروف‌ترین نوع 


1. Tokugawa 2. Ashikég4 Bunko 3. Áshikágà hon 
4. Ieyasu 3. Fushinit 6. Yamashiro 


7. Sangyó 8. Áshikágà Kóta 


T ایران و‎ ol bl Tolg it 


این سرگرمی شعری» بازی با صد برگ شعر که هیا کو نین ایو" خوانده می شود (به معنی 
یکصد قطعه از یکصد شاعر)» است. این کارت‌ها را روی زمین می چینند با می پر کنند 
و دو یا چند بازیکن گردا گرد OF‏ می‌نشینند. کسی شروع به خواندن قطعه‌ها می‌کند و هر 
بازیکن می کوشد تا برگی را که آن شعر بر ان نوشته است زودتر پیدا و از آن خود کند. در 
پایان.» کسی که برگ‌های بیش تر پافته باشد برنده است. آشی‌کاگا کوءتا يا کارت‌های 


شعری آشی‌کاگا هم گونه‌ای از این سرگرمی ادبی است (از: تاریخ شهر آشی‌کاگا). 


Q‏ آشی‌کاگا جیدای ' (دوره آشی‌کاگا) 
تاریخ QU‏ برحسب سال‌های فرمانروایی خاندات‌های cea p op! e$‏ دوره‌بندی شده 
است. بر این GIS‏ سال‌های ۱۳۳۶ تا ۱۵۷۳ که شوگون‌ها با سپھسالاران از خاندان آش یکا گا 
بر ژاپن فرمان می‌راندند در تاریخ ژاپن دور؛ اشی‌کاگا خوانده می‌شود. در این سال‌ها پانزده 
شوگون از خاندان AES LS‏ به نام‌های زین یکی پس از دیگری حکومت داشتند: 
Tákàun 2) Yoshiákira 3) Yoshimitsu 4) Yoshimochi 5) Yoshikazu‏ )1 
Yoshinori 7) Yoshikátsu 8) Yoshimásáà 9) Yoshihisa 10) Yoshitane‏ )6 
Yoshizum 12) Yoshiharu 13) Yoshiteru 14) Yoshihide 15) Yoshiaki‏ )11 


(پاپینو» فرهنگ تاریخی - جغرافیایی ژاپن» ص 5( 


۶ آشی‌کاگا شی " (شهر آشی‌کاگا) 

در ناحیه شیموتسو که " در ایالت توچیگی " امروز واقم است. این آبادی در میانۀ سد؛ 

بیستم ۲۱۵۰۰ نفر جمعیت داشت. خاندان "Eo‏ (خاندانی از امیران محلی ژاپن» از 

بازماندگان میناموتویوشی شیگه " سردار دور؛ Ala‏ ژاپن) در سال‌های ۱۱۵۰ تا حدود 

۰ در Ada‏ این آبادی زندگی می‌کردند. خاندان سپهسالار آشی کاگا اصل خود را از 

این شهر می داند. تولید ابریشم این‌جا معروف بود. نیز این شهر به مدت چندین فرن 
Hyakunin - issho 2. Ashikag4 Jidài 3. Ashikaga Shi‏ .1 


4. Shimotsuke 5. Tochigi 6. Nitta 
7. Minamoto Yoshishige 


يادنامۂ اشی‌کاگا اتسوارحی  WO‏ 


مقر مدرسه معتبری بود که آشی‌کا گاگا کو نامیده می‌شد. در آغاز دور تاریخی توکژگاواا 
(سال‌های ۱۶۰۰ تا ۱۸۶۷) این جا مقر دایمیو ' یا امیر محلی به نام دوی "بود و سپس در 
سال‌های ۱۷۰۴ تا ۱۸۶۸ امیر تودا" در این جا امارت داشت (پاپینو» NAVY‏ ص ۲۶-۲۷). 


۷ آشی‌کاگا 2 (دیبای آشی‌کاگا) 
آبادی‌های پیرامون شهر آشی کاگا منابع کافی برای تولید منسوج ابریشم و نخ داشت. 
زیراکه در ly cpl‏ کرم ابریشم پرورش می‌دادند و صنعت تولید ابرپشم در این جا 
رواج یافت. در ۱۷۷۲ با cae‏ شایسته دستگاه‌های مخصوص برای تافتن و بافتن 
ابریشم نصب کردند. این دستگاه‌ها اشی‌کاگا جو کی bee‏ و مومن چی جیما" نام 
داشت. این پارچه‌ها برای کیمونوی ژاپنی بسیار مرغوب بود و isis i‏ اوری در 
سراسر ژاپن مشهور شد. بافندگان و فروشندگان این پارچه‌ها هر یک صنف و بازار 
خاص خود را داشتند, که به‌ترتیب آشی‌کاگا کامیای" و آشی‌کاگا ایچی با" خوانده 
مى es‏ 

منسوج ابریشمی رنگ‌آمیزی شده به byt‏ خاص این ناحیه آشی‌کاگا زومه "" نام 


داشت. 


M ۱ S nT‏ . اع 
۳ در شیکاگر امریکا جایزۂ اول را گرفت. طرح دیگری از این پارچه نقش نشان 
خانواد eil‏ کاگا (آشی کاگا مون" ) را دارد. این نمونه از دیبای gu eu‏ «ا کاجی 
کیری مارو مون نیشیکی» " )= زریفت با طرح نشانٍ خاندانِ آش (WIS‏ خوانده می شود. 
این طرح از دیبای آشی‌کاگا بسیار معروف است (از: رجال ایالت توچیگی. ص ۲۰۲ و 


1. Tokugawa 2. Daymió 3. Dói 


4. Todá 5. Áshikágà Ori 6. AshikAgá Jukijimá 
7. Momen Chijima 8. Ashikágá KAmidi 9. Áshikágà Ichiba 
10. Áshikágà Zome 11. Fuji 12. Mon 


13, Akéji Kiri Maru Mon Nishiki 


۶ سفرنامه. خاطرات Olpl‏ ... 


۸ آشی‌کاگا سنبی | OU)‏ سوخاری یا قندی شهر آشی‌کاگا) 

آشی کاگا در Sl aw‏ خود با دیدن نان قندی ایران از سنبی ژاپن» و یک سازندة 
معروف آن در توکیو (ناریتا فؤد) می‌گوید. آشی‌کاگا سنبی نیز محصول معروف 
و سوغات شهر آشی‌کاگا شناخته شده است. این شیرینی به انداز؛ یک کف دست و 
با طرح سفال‌های نبش بام ساختمان‌های تاریخی اشی‌کاگا ساخته می‌شود. 
سفال‌های نبش بام ساختمان که dae‏ تزئینی و ساخت هنرمندانه دارد «کاوارا»؟ 
نامیده می شود. یکی از سازندگان معروف کنونی این نان فندی‌ها محصول خود رابه ٩‏ 
يا ۰ طرح گوناگون نقش می‌دهد که همه طرح سفال گوشة بام ساختمان‌های معبد با 
مدرسه آشی کاگا یا بناهای تاریخی دیگر است که در دوره‌های PSU‏ (۷۱۰ تا (VAY‏ 
vA T) Tole‏ تا ۸۵۳) و کاماکورا" (سال‌های ۱۱۹۲ تا ۱۳۳۳) ساخته شده است. یکی 
از این طرح‌ها که نیم‌دایره است نقش صورت G5 lo‏ قذیس بودایی» که ژاپنی‌ها دیدن 


آن را خوش یمن می داننده است. 





1. Ashikágá Senbei 2. 08 3. Nard 
4, Heian 5. Kamakura 6. ۵ 


۱۳۷ اشی‌کاگا اتسواوحی‎ bol 
آشی‌کاگا-نو -مون!‎ ٩ 
5$ این نقش کاما‎ Ob هم که شاخه‌ها به ترتیب ۵ ۷ و ۵گل داشت. با سه برگ در زیر‎ 


à yo. 7 ۳‏ 
کوّبوءکه خوانده می شد. 





1. Ashikápá-no-Mon 
در پیشگیری‎ OLS معارف گیاهی: کاربرد‎ a jan مير‎ lm cr d این گل بنگرید‎ TT . Paulownia .l 


و درمان بیماری‌هاء دفتر نشر فرهنگ اسلامی. تهران ۱۳۷۳۲ ج ۴؛ ص Y*À‏ 
Kámákurá Kubóke‏ .3 


کتاب‌شناسی منایع عمده ادن dar yi‏ و تصاویر 


ren‏ منابع زاینی 
(برای به‌دست دادن تلفظ درست. مشخصات این منابم به لاتینی هم آمده است) 
یادنامه آش Ss,‏ آتسووازجی: 
Ashikaga Atsuuji Chosakushu; Imoto Eiji & Ito Gikkio (eds.), Tokyo, Takai Daigaku‏ 
Shuppankai, 1988.‏ 
تاریخ شهر 2j a cado LUI, ual‏ هنری ایالتی در اشی‌کاگا: 
Ashikaga-shi; Ashikaga-shi-no-Rekishi, 1973.‏ 
فرهنگ بزرگ جهانی (< کوکوسای دای جبتن). GSE‏ شورای آموزشی: 
Henshu Iinakat; Kokusai Dai Giten, Yoshikawa, Hobunkan, 1979,‏ 
تاریخ مجدید فرهنگی ایالت توچیگی. تألیف ایچی کاوا تاکه و: 


Ichikawa Takeo; Tochigi Shin Nihon Fudoki, Kyosei, 1988. 


... سفرنامه. خحاطرات ایران و‎ AT. 


منسوح ژاپنی؛ تألیف کیتامرا 45523 
Kitamura Tetsuro; Nifion-no-Orimono, Genryusha, 1988.‏ 
تاریخ ابالت توجیکی. تألیف ماچی ماسامی: 
Machi Masami; Zochigi-Ken-no-Rekishi, Yamakawa Shuppanmsha, 1974.‏ 
فرهنگ بزرگ نام‌های کوچک و خانواده تألیف اوءنا ریوء: 
Ota Ryo; Seiuji Katei Dat Jitter, vol. I, Kodokawa-shoten, 1963.‏ 
فرهنگ تاریخی ژاپن. تاليف شین مورا ایزژرژ: 
Shinmura Izuru; Kojien, Tokyo, 1955.‏ 
رجال ابالت توچیگی. GIG‏ انجمن کشاورزان و ماهیگیران توچیگی 
Tochigi Shohonsha NosanGyoson Bunka Kyokai; Hitotsukurt Fudoki (Tochigi) Sohonsha,‏ 


1989. 


ب منابع انگلیسی 
othe‏ جان؛ تاریخ ژاپن از باستان تا عصر جدید: 

Hall, John W., Japan from Prehistory to Modern Times, Tokyo, ۰ 
پاپینو: پ. ک. فرهنگ تاربخی و جغرافیایی ژاپن:‎ 


Papinot, E.; Historical and Geographical Dictionary of Japan, Tokyo, 1972. 


"E منابع‎ e 

بلوشر؛ ویپرت. سفرنامه ویپرت بلوشر. ترحمه کیکاووس جهانداری. تهران: خوارزمی» ۱۳۶۲ . 

تبریزی جواد. اسرار تاریخی Ana‏ مجازات. تهران: ۱۳۶۲. 

جنیدی» فریدون. زروال. بتیاد ples‏ )6 ۱۳۵۸. 

راهجیری» علی. زندگانی و آثار عمادالکتاب. تهران: ۱۳۶۲. 

رحب‌زاده» هاشم. تاریخ ژاپن از آغاز تا معاصر؛ نگاهی به زمینه و مایه‌های فرهنگ و تمدن امروز سرزمین 
افتاب. تهران: ۰۱۳۶۵ 


صفابی» ابراهیم. عاطره‌های تاریخی. تهران: .۱۳۶۸ 


گرایلی. فریدون. شهر فیروزه. مشهد: دانشگاه فردوسی ۱۳۵۷. 
لوتی: پیر. سفرنامه: به سوي اصفهان. ترحمه بدرالدین کتابی. به کوشش محمد فریار. تهران: نشر اقبال. ۱۳۷۲ 
col)‏ تازه). 
مستوفی عبدالله. (رساله) ابطال‌الباطل. در: شرح زندگانی من: تاربخ اجتماعی و دارای دور فاجار. تهران: 
کتاب‌فروشی ale hh)‏ ۰۳ ۱۳۶۰ (چاپ سوم). 
هذایت (مخبرالسلطنه) مهدیقلی. سفرنامه تشرف به مکه معظمه از طریق جین و ژاپن و امریکا. تهران: چاپضانه 
مجلس: ۱۳۲۳ 

. حاطرات و خطرات. تهران: کتابفروشی زوار» ۱۳۴۴ (چاپ دوم). 


یادنامه هزاره فردوسی. تهران: ATHY‏ 


aat a VY‏ حاطرات ایا 


= ای 


"E m 
a 





۱, باغ معبد تایزو این در کیوتو دروازه جلویی dena‏ تایزو - این در 5x5‏ 


پیو ست‌ها ۱۳۳ 





A j‏ تشد یس Tl‏ تا > ار is, i ut‏ 3 تو * خی ان ز بار تگاه خیاندانی آشی‌کاگا 


۴ ق ت اا 





۳. تندیس تاکا اژجی آشی‌کاگا در توء‌جی opal‏ زیارتگاه خانداني آشی‌کاگا 





۴ درراژه و سر در توءجی این زبارتگاه خاندانی آشی‌کاگا 


۶ سفرنامه. خاطرات ایران و we‏ 


in‏ بالابات ,3 535 لحکیم 


(چنان آسمان بر زمین بخیل) 
که لب تر نکردند زرع و نخیل 


زبردست افتاده مرد حداست 


اگر زیردستی بیفتد رواست 


خو اجه عبدالله اتصاری ate‏ الر حمه 


که یاران فراموش کردند عشق 


نداند شب کاروان چون گذشت 


هنوز از تواصع سرش بر زمین 


نسوزد دلش بر خر پشت ریش 
(جو اشتاده سینی جبراایستی) 
که سستی بود زین سخن درگذشت 
گدا گر تواضع LS‏ خوی اوست 
که صیت کرم در جهان میرود 


چنان خشک‌سالی شد اندر دمشق 


(حاشیه) 
خورد کاروانی غم بسار خویش 
گرفتم کزز افتادگان نسیستی 
(بریتت بگویم یکی سرگذشت) 
تواضع زگردن فرازان نکوست 
نه ذکر جمیلش نهان ميزود 


pp flanked .۵‏ سی در TT‏ آتسۇاۇجى آشی «ais‏ به احتمال: هد به عسمادالکتاب نه ری 





سپهرت رام در فرمان‌روایی 


خدایت بار در کشورگشایی 


4" nv اس ہے کے‎ ef rat any ic^ ss) wr qne P j^ 








ee و‎ ul ot wot Jol ستر نامه‎ MAE 


من بزندگی گمنام و حیات کمعرض و طولی که فقط در HS‏ و نقش و نگار 
فناپذیر طبیعت غوطه‌ور باشد دلخوش نبوده و پی برده بودم که در cle‏ غایی 
خلقت وقتی میتوانم داخل و سهیم باشم که بفلسفة ایجاد کاملاً راقف بوده 
بدانم بشر دارای چه وظیفه و تکالیفی است. 

خوشبختانه بدفایق این لطیفه مستحضر و خوب دریافتم که لذت و شیرینی 
حیات فقط نام نیک و آنکس میتواند دعری انسائیت نماید که نسبت بجامعه 
خدمتگذار و آثار مفیدی برای ملت خود یادگار بگذارد. در تحت تأثیر همین 
افکار دورة رسم‌المشقی در بیست سال قبل ترتیب و هموطنان من تصدیق 
دارند که این یکی از نفیس‌ترین آثار دور زندگانی من بود. اینک همان 
رسم‌المشق را با اسلوب بهتری تجدید و برای ابناء وطن عزیز یادگار میگذارد. 
هرگاه اولیا و معلمین مراقب تراش قلم و نگارش اطفال بوده مواظبت نمایند که 
شا گردان هر کلاس کتابچهای متعلق همان کلاس را بدقت مشق نمایند بلا شبهه 
نوباوگان وطن پس از فراغت از تحصیلات دیگر محتاج مشق مجدد نخواهند شد. 


هوالعزیز 


eret nnl 


4. a r A41 left ai , 


A’ e گس سس‎ + ces PR ۳۳-۲ ۲ ancien Py ic^ 55 n. yest er ی‎ 


avr amma t eem germ IA 
CONT 7 gti S afer oy DS 


4») = Ff 
رتسم‎ aA e mp e PUR 
epi nue f pr ENG IG mee gren ee e 
i ae 
niger eir وج روج تاش‎ drea mie ; 








Ln. 3 مس‎ a هه‎ a 


epa qu ‘ 
PF 










(4$) فقر و فاقه است‎ (Y 
با نهالهای حزن‌انگیز بشریت‎ (Y 
دست بگریبانست این همنشینی شوم است‎ (Y 
که بیاس و احتضار منجر میشود همانطوری که اشراف‎ )۴ 
و متمولین نفیسترین اشیاء خو را در فصور عالیه خود قرار‎ )۵ 
نیز مرگ را که چندان فاصله‎ pul میدهند‎ (F 
با آنها یعنی با ضعفا ندارد بزرگترین وسیله‎ ۷ 
رفع بینوایی خود میدانند و هر لحظه (با) تجلیل و تکریم‎ (A 
استقبال مینمابند از نو شتحات دانشمند‎ (4 
فرانسوی ویکتور هوگو استنساخ شد مرد عجیب‎ )۰ 
بزرگی بوده است قصد شهرت نبود جامی را‎ )۱ 
کاین همه نظم آبدار نوشت‎ )۲ 
بهر اصحاب بر صحیفه دهر‎ 
چند بادگار نوشت‎ dads 
۱۳۱۳ حضرت استاد معظم عمادالکتاب علیاکبر کاوه‎ adh تربیت‎ (Y 


WA‏ قطعه‌ای خوشنو 


i 


Sagen 


۵ نة اس 


um 


د صلی اکبر کاوه r 2 ay‏ 


ر ی 


i 





شی‌کاگا 


۱۳ 


1 P v en hz D 
ri a - = 





B z << + ی ۳۳۳ = ۱ ———— — — - ۳ — تس‎ i 
بادگار داده است.‎ FS که عمادالکتاب به آشی‎ Lo Ji Lus شاگرد درویشن‎ ۷ 5 Lj gan oda ias d 


(nf) 7 i$? eiim 5^ 7189 کر‎ mo) "i? YO RD nie? ies 

herr‏ ور - رس feng" (ECE) - P erp] HES‏ کور - a£‏ کور ev? (fmm 8 RAY: qa? ST o a? SHED cmo‏ بت 
TAO ey‏ ۲۱ ۴۳۳ 

er Ee! (C (qo P :رید‎ ans «s? (imm) - ور‎ SKE m can? Fe ام‎ 7$ 679 P Coq) (CECE) - ور‎ HPP (FEES? - ور‎ 
Cd es erq 5 

Ces C راک کم‎ | enm anm? (rE) 7499 97 (erf 030) 7199 ay? dco (s) (9 mp! «7 n? Cep i$ HC? 
er^ Ah موس‎ (Cmm Rey aan y m si naf pem arr mie (759) > QD زور‎ mx erf ۲۲ موجه کم‎ - AP Hy 
ISTAN) 7 Gh? 74 £5 Ir as CGP) 7 4$ 6 - ور‎ IT sro (FECES) = $9 COED (e) ° |S (m مد‎ 

gu - دور‎ cen ems CaS) (IO) - e$ esi cv? 7499 Kye m s Pe (9) 79 prm! 719 enim (6020) 79 ee GeO 
eo ES (E mn hy gap AED - کیره کور‎ 66۰ mE jD erp CU کور- کم کیت‎ GAMA P ورملق‎ LEG aL nep nv 
ig? SEO 08 (mfg) "qe? Verf 4۳۰ Qqmo) can qa? mp7) em o0 am uen? Rey 

(FEES) - e£ mm ge EES - um ور‎ m mes CED sog s cen S Ca om EC ef gef > | اک‎ o Eo (memo) > 
er EM (iC ma iv y P OIL (yf TTT) = QP لک‎ (7) > 189 sm (fem) > لک کور حرط‎ OT - بط وم‎ Hn 
۱۲۶۴ cans sf Lag) mommy 09 Qmey 


eo af p nmm QE mm y ae? smi ور‎ AE ور‎ QED nm (dim) na? n amp rmn کی تور‎ me CD مک‎ ergo ce 


no ano mmo € cpm aru om sale cete 
i" qe ۱ ۱ 
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